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  درِ خونه رو باز کردم، کلیدمو گذاشتم روی جاکفشی و رفتم تو. همون طور که می رفتم سمت اتاق، شالمو از سرم کندم و گرفتمش روی دستم و تند تند مشغول باز کردن دکمه های مانتوم شدم. تا رفتم توی اتاق دیدمش که دراز کشیده روی تخت و چشماشم بستس. خندیدم و رفتم سمتش. می خواستم یه کم اذیتش کنم تا بیدار شه. بین راه پشیمون شدم. همیشه بهم می گفت که بدش میاد تایم خوابش به هم بخوره. بی خیال شدم و فقط بوسه ای نشوندم روی گونش.


  مانتومو از تنم درآوردم و پرتش کردم توی کمدی که درش باز بود. درِ کمدو بستم و غری زدم. من نمی دونم چرا در کمدو باز می ذاره؟ اگه بفهمم خیلی خوب می شه! کلیپسو از دورِ موهام باز کردم و شونه کشیدم توشون. شامم نخورده بود. اشکال نداره. فردا صبح با یه صبحونه ی حسابی از خجالتش درمیام.


  دفتری که همین الان از نوشت افزاریِ سرِ کوچه خریده بودم رو گذاشتم روی میز. لامپو خاموش کردم و نشستم روی صندلی. عینکمو زدم روی چشمم و چراغ مطالعه رو روشن کردم. نگاهم خیره موند روی جلد سبز رنگ دفترم. دستی روش کشیدم. خودکارمو برداشتم. توی دستم فشارش می دادم.


  نفس عمیقی کشیدم. بسم اللهی زیرِ لب گفتم و دفترو باز کردم. صفحه ی اولش رو ورق زدم. می خواستم آخرِ سر یه اسم واسش بذارم. توی صفحه ی دوم نوشتم «بسم الله الرحمن الرحیم» لبامو با زبون تر کردم. برگشتم عقب و یه بار دیگه به شوهرم که غرق خواب بود نگاه کردم. خیالم از بابتش جمع بود. می دونستم با این نورها بیدار نمی شه. دوباره به حالت اولم برگشتم و زدم صفحه ی بعد.


  زیرِ لب زمزمه کردم:


  - خدایا کمکم کن.


  دستِ لرزونمو گذاشتم روی کاغذ و خودکارو به حرکت درآوردم. شاید دست به قلمم خوب نباشه، اما همین که می تونم خاطرات شاید خوب و بد خودمو بنویسم برام کافیه. از این که بتونم بگم منم یه نفرم مثل بقیه ی انسان ها شاید با یه تفاوت. من یه شکست خورده ام! من و میترا و زهرا هر سه مون شکست خورده ایم، اما نه به یه شکل. ما سه نفر همه زخم خورده ایم از این دنیا و شاید سیر از این دنیا و بازی هایی که زمونه با آدم می کنه. پس ای همدم من منو ببخش که صفحات سفیدتو کثیف می کنم با خاطراتم که برامون عذاب آوره. همین گذشته بود که باعث شد ما سه نفر از هم جدا بشیم و دوستیمون به هم بخوره. ما سه نفری که تو دانشگاه معروف به سه قلوهای افسانه ای، سه قلوهای به هم نچسبیده، سه کله پوک، سه تفنگ دار و ... بودیم. ای همدم من فقط گوش کن که دیگه مغزم از همه ی نصیحت ها پر شده. من تو رو واسه ی این انتخاب کردم که فقط شنونده ای. پس فقط گوش کن!


  همه چی خوب بود. خوب که نه عالی بود! کارای انتقالیم خیلی خوب پیش رفت و خیلی راحت تونستم تو دانشگاهِ تهران و رشته ی مورد علاقه ام مهمان بشم. از همون لحظه ی اول از این که توی این دانشگاه تازه واردم و ممکنه چه اتفاقایی بیفته واهمه داشتم. همه ی مشکلات منم از ورود به همین دانشگاه شروع شد. دقیقا یادمه روز سومِ آبان.


  کیفمو گذاشتم روی شونم و در زدم. صدای مردی اومد:


  - بفرمایید.


  درو باز کردم و وارد شدم.


  - سلام. من باید بیام این جا؟ کلاس استاد راشد.


  - بفرمایید.


  رفتم تو. فقط چند جای خالی بود. رفتم و نشستم رو صندلی.


  - مهمانید؟


  - بله استاد.


  - معرفی کنید.


  - رزیتا احمدی.


  دانشگاه بدی به نظر نمیومد. استادشم که خوب بود. بچه هاشم خوب بودن. تمام فکر و ذهنم رو مشغول به درس کردم. باید از همین اول سفت و محکم باشم. اتفاقا خوبم درس می داد. بالاخره بعد از یک ساعت آنتراک داد. داشتم با خودکارم بازی می کردم که صدای دختری رو شنیدم:


  - سلام.


  سرمو بلند کردم. اول از همه چشمام تو چشمای سبزش قفل شد. لبخندی زدم و گفتم:


  - سلام.


  و دستمو دراز کردم سمتش. دستمو فشرد و گفت:


  - زهرام.


  - رزیتام. خوشبختم.


  - برای چی اومدی این جا؟


  - به خاطر پدرم مجبور شدیم مدتی رو بیایم این جا. به خاطر ماموریتش.


  - امیدوارم دوستای خوبی باشیم.


  لبخندی زدم. به نظرم دختر خوبی اومد. ازش خوشم اومده بود.


  - چند سالته؟


  - بیست.


  - اه؟ چه خوب، هم سنیم.


  صدای یه دختر دیگه رو هم شنیدم:


  - چی دارید می گید به هم؟


  دو تامون برگشتیم سمتش. زهرا گفت:


  - داشتیم غیبتتو می کردیم.


  اون دختر به من نگاه کرد و گفت:


  - سلام مهمان.


  و دستشو دراز کرد سمتم. اونم چشمایی مشکی داشت که تو اون پوست سفید خودنمایی می کردن. دستشو گرفتم و گفتم:


  - سلام. رزی هستم.


  - میترا.


  زهرا: - اه؟ اه؟ تو که گفتی رزیتا، حالا واسه این شدی رزی؟


  خندیدم و گفتم:


  - تو هم بگو رزی.


  زهرا: - نمی گفتی هم همینو می گفتم مهمان.


  هممون خندیدیم. میترا گفت:


  - چند سالته؟


  زهرا: - هم سنیم.


  میترا با خوشحالی گفت:


  - اه؟ چه خوب.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - شماها چند وقته با هم دوستید؟


  زهرا: - از دوم دبیرستان.


  میترا: - دروغ می گه. از سوم دبیرستان!


  زهرا: - زهر مار، من دروغ می گم؟


  میترا: - آره. من اصلا دوم نمیومدم سمتت که بخوام باهات دوست بشم.


  زهرا: - بالاخره که اومدی!


  میترا: - ای کاش قلم پام می شکست و نمیومدم سمتت.


  زهرا: - دلتم بخواد.


  خندیدیم. میترا رو به من کرد و گفت:


  - ما از امروز می شیم سه تا.


  از میترا هم خیلی خوشم میومد. دخترای خوبی بودن. دستامونو گذاشتیم رو هم و خندیدیم.


  از آشنایی ما سه نفر حدودا دو ماه می گذشت و ما روز به روز با هم صمیمی تر می شدیم. زهرا تک فرزند خانواده ی شاهد بود و میترا هم یه خواهر کوچک تر از خودش به اسم مهتا داشت، منم که یه برادر به اسم نیما. هر روزمون رو با هم بودیم. دیگه تو دانشگاه معروف به سه قلوهای به هم نچسبیده شده بودیم. ما سه نفر مثل سه تا خواهر بودیم. من و میترا و زهرا سه دوست نبودیم، ما سه خواهر بودیم. اونا خواهرای نداشته ی من بودن. همدم من گوش کن!


  تو سلف نشسته بودیم. میترا رفت تا برامون چایی بیاره. هوا خیلی سرد شده بود. میترا با یه سینی کوچیک اومد سمتمون و کنار من نشست و گفت:


  - بفرمایید.


  و سینی رو گذاشت وسط میز. همون طور که دستاشو می مالید به هم گفت:


  - لامصب چقدر سرده.


  و چای رو از روی میز برداشت. منم چاییمو برداشتم و همون طور داغ داغ خوردمش. واقعا تو این هوای سرد مرهمی بود برام. به میترا نگاه کردم و گفتم:


  - وای میترا ایشالا هر چی می خوای خدا بهت بده.


  - خب می مردی بگی ایشالا خدا یه شوهر بهت بده؟


  - دیگه لوس نکن خودتو خواهشا.


  به زهرا نگاه کردیم. چند بار صداش زدم، اما جوابی نداد. من و میترا به هم نگاه کردیم. میترا به دستش ضربه ای زد. سرشو بلند کرد و گفت:


  - ها؟


  میترا: - ها و زهرمار. چرا جواب نمی دادی؟ فکر کردم مردی.


  زهرا: - زبونتو گاز بگیر.


  میترا: - چیه؟ حداقل تو مردنت ما یه سودی می کنیم.


  زهرا: - من چقدر بدبختم.


  گفتم: - چرا؟


  زهرا: - به خاطر این که ... هیچی بی خیال.


  میترا: - بچه ها اون جا رو.


  مسیر نگاهشو دنبال کردیم. دو تا پسر داشتن میومدن تو سلف. گفتم:


  - خب چیه میترا؟


  - خنگه وایستا.


  - بابا به منم بگو اینا کین خوب.


  زهرا گفت:


  - اون مو قهوه ایه اسمش حسینه. ببینش! سال بالاییِ ماست. کناریشم اسمش علی رضاست. ببین چه جیگرایین.


  دوباره بهشون نگاه کردم. آره راست می گفت. مخصوصا حسین خیلی جذاب بود. موهای قهوه ای روشن، بینی متناسب، لب و دهنی زیبا، فکی مربعی و چشم هایی هم رنگ چشم های خودم؛ عســلــی!


  میترا گفت:


  - مگه نه؟


  من و زهرا با تعجب برگشتیم سمتش و گفتیم:


  - چی مگه نه؟


  به ما نگاه کرد و گفت:


  - هـــا؟


  گفتم: - میترا حالت خوبه؟


  - ها؟ نه، آره!


  - چی می گی؟


  زهرا: - میترا چرا رنگت پرید؟ میترا؟


  سریع از جام بلند شدم و یه لیوان آب آوردم. خواستم بدم بهش که زهرا ازم گرفتش و سه، چهار تا قند انداخت توش و گرفتش سمت دهن میترا. این که تا دو دقیقه پیش حالش خوب بود. مگه این دو تا کین که با دیدنشون حالش این قدر بد شد؟


  دو تا پسر اومدن سمت ما و دستاشونو کردن تو جیب های شلوارشون. اون پسری که اسمش علی رضا بود گفت:


  - سلام دخترا.


  من و زهرا نگاهی به هم انداختیم و جوابشو دادیم. خودش و حسین نگاهی به میترا انداختن و گفتند:


  - حالش خوب نیست؟


  زهرا: - یه کم خستس.


  حسین: - اجازه هست بشینیم؟


  میترا: - بله بفرمایید.


  من و زهرا با چشمایی که از حدقه دراومده بودن به میترا نگاه کردیم. اونا هم صندلی هاشونو کشیدن عقب و نشستن روشون. نگاهی به من اندختند. حسین گفت:


  - شما جدیدی؟


  - الان دو ماهه این جام.


  حسین: - پس ما افتخار آشنایی با شما رو نداشتیم.


  - کاملا درسته.


  علی رضا: - یه چی رو می دونستید خانمِ ... ببخشید اسمتون؟


  میترا اخماش تو هم بود و به علی رضا نگاه می کرد. نفسمو بی صدا دادم بیرون و گفتم:


  - احمدی.


  پوخندی زد و گفت:


  - اسمتون.


  - فکر نکنم نیاز باشه اسممو بهتون بگم.


  لبخند کوچیکی نشست رو لبای میترا. نمی دونستم این کاراش برای چیه.


  - به هر حال ما قصد خوردنِ شما رو نداشتیم.


  اخم کوچیکی کردم و گفتم:


  - رزیتا.


  حسین: خب زهرا چه خبرا؟


  زهرا: - هیچی.


  به من نگاه کرد. واسه یه لحظه محو چشماش شدم. چشمای عسلی براق! انگار یه آینه توش باشه برق می زد و مطمئنا توجه همه رو به سمت خودش جلب می کرد. از چشمای عسلی من خیلی زیباتر بودن. لبخند کوچکی زد، به ساعتش نگاه کرد و گفت:


  - خب علی پاشو کلاسمون داره دیر می شه.


  بلند شد و بعد از خداحافظی رفتن. رو به زهرا کردم و گفتم:


  - اینا کی بودن؟


  زهرا: - حسین و علی رضا.


  - اسماشونو که نپرسیدم. اینا کی بودن که میترا تا دیدشون این طوری شد؟


  سرشو به گوشم نزدیک کرد و گفت:


  - اون پنج ماهه که عاشق علی رضاست. وقتی می بیندش کاراش از عهدش خارج می شه و این جوری می شه.


  - اون وقت علی رضا ...


  بین حرفم پرید و گفت:


  - به علی رضا گفته، ولی اون دست رد به سینش زده و بهش گفته من و تو فقط با هم دوستیم، نه چیز دیگه ای.


  - نمی دونستم.


  نگاهم کرد، آروم خندید و گفت:


  - بلند شو بریم که دارم خفه می شم.


  لبخندی زدم و به همراه میترا و زهرا از سلف خارج شدیم.


  در خونه رو با کلیدم باز کردم و رفتم تو. مامان تو آشپزخونه بود. می دونستم نهار امروزمون چیه. کیفمو گذاشتم رو مبل و رفتم سمت آشپزخونه. مامان داشت سیب زمینی سرخ می کرد. آروم رفتم جلو و دستامو از پشت حلقه کردم دورش. بوسیدمش و گفتم:


  - سلام بر مادر عزیزتر از جانم.


  خندید و برگشت طرفم. صورتمو بوسید و گفت:


  - سلام بر عزیز مادر.


  لبخند زدم و رفتم سمت سیب زمینیا، چند تاشو برداشتم و خوردم. اِم ... یه کمی چی بود؟!


  - مامان؟ یه کمی نمکشون کمه.


  مامان اومد جلو و قاشقو برداشت. سیب زمینی ها رو درآورد و گفت:


  - اشکال نداره. می ریزم تو خورشت طعمشو می گیره.


  - اه؟ اگه این طوره خیلی خوبه. نیما کو؟


  مامان: - تو حمام.


  پوفی کردم و رفتم سمت اتاق. مثل همیشه در اتاقو قفل کرده بودم. قفلشو باز کردم و رفتم تو اتاق گرم و نرم خودم. رفتم رو به روی آینه ایستادم و مقنعه رو از سرم درآوردم. کش موهامو باز کردم و شونه کشیدم توشون. دکمه های مانتومو باز کردم و از تنم درآوردمش و گذاشتمش روی چوب لباسی. شلوار مشکیمو پوشیدم و موهامو همون طور باز گذاشتم. نگاهم افتاد به رژهای روی میزم. از فکری که به سرم زد به خوبی استقبال کردم. رژ صورتیمو برداشتم و ازش زدم رو لبام. لبامو محکم فشار دادم گوشه ی آینه ام. از چیزی که انجام دادم خوشم اومد. چند بار دیگه تکرارش کردم. خیلی باحال شده بود. رژمو گذاشتم سر جاش و از اتاق رفتم بیرون. نیما نشسته بود رو مبل و داشت تو کانال ها می چرخید. نشستم کنارش و گفتم:


  - سلام داداشی. عافیت باشه.


  هنوز نگاهش به تلوزیون بود که گفت:


  - سلام، ممنون. چه طوری؟


  و سرشو چرخوند و نگاهم کرد. پوزخند زد و گفت:


  - نگاه کن چی کار کرده با خودش.


  - چی کار کردم با خودم؟


  با خنده گفت:


  - برو خودتو تو آینه نگاه کن می فهمی.


  از کنارش بلند شدم و رفتم سمت حمام و خودمو تو آینه نگاه کردم. ای داد بر من. داد بر من. داد! رژ پخش شده بود دور لبم. افتضاح شدم. سریع صورتمو شستم و اومدم بیرون. دوباره نشستم کنارش و گفتم:


  - خوب شد حالا؟


  نگاهم کرد و گفت:


  - بدک نشد.


  - کوفت.


  و رومو ازش گرفتم و رفتم تو اتاق و گوشیمو از تو کیفم برداشتم. یه پیام داشتم. «مشترک گرامی با شارژ سیم کارت همراه اول خود از ...»


  اعصاب نداشتم بخونمش پاکش کردم و دوباره گوشیو پرت کردم ته کیفم. صدای بابا اومد:


  - خانم این غذاتو بیار بخوریم که ...


  گفتم: - که روده بزرگه کوچیکه رو خورد.


  همیشه تیکه کلامش همین بود.


  سریع رفتم تو آشپخونه و به بابا سلام کردم و نشستم رو به روی نیما و مشغول غذا خوردن شدم. باید یه جوری آدمش کنم که بفهمه نباید با رزی خانم در بیفته، چون واسش گرون تموم می شه. فکر کن فکر کن، فکـــر! همینه، فهمیدم! البته عواقبشم باید پای خودم باشه. فقط باید چند دقیقه از جاش بلند می شد و می رفت بیرون. پنج دقیقه ای گذشت که موبایلش زنگ خورد و رفت تو اتاق تا تلفنو جواب بده. خدا رو شکر جور شد. ایــول به خودم. ماشالا رزی.


  لیوان دوغشو کشیدم سمت خودم و فلفل رو سر و ته کردم توش. آخی دلم برات می سوزه داداشی جونم، ولی شرمندتم، باید ادب بشی. به ما می گن رزیتا نه برگ چغندر! با قاشقم همش زدم و قاشقو کردم تو دهنم. وایـــی بیچاره تا شمال یه نفس می دوئه. سریع لیوانو گذاشتم سر جاش و منتظر شدم تا آقا بیاد. چند دقیقه بعدش اومد تو و نشست سر جاش. بابا رو کرد بهش و گفت:


  - کی بود؟


  نیما همون طور که داشت برنج می خورد گفت:


  - دانیال بود. گفت آخر هفته با بچه ها می ریم شمال.


  خندم گرفت. چرا آخر هفته؟ الان می ری دیگه. هه! دِ بخور دیگه. حالا شانس ما آقا تشنشون نیست. داشتم غذامو می خوردم که متوجه دست نیما شدم. داشت می رفت سمت لیوان. وای بلندش کرد. آخی داداشی ببخشید! دوغشو یه نفس خورد. اه؟ این چرا چیزیش نشد؟ زِکی! ولی وقتی صدایی سرفَشو شنیدم فهمیدم چرا! البته داره آتیش می گیره. خب خوبه حداقل می تونه یه مدال بگیره برای تیم ملی دو و میدانی تو المپیک. خوبه. احسنت بر تو رزی جــون.


  سریع از رو صندلی بلند شد و دوید سمت دستشویی. صداش میومد:


  - رزی خیلی احمقی.


  وقتی نگاه ثابت مامان و بابا رو روی خودم دیدم، لبخند کوچیکی زدم و بدون هیچ حرفی دویدم سمت اتاقم. به محض این که در اتاقو بستم از خوشحالی جیغ زدم و دور خودم چرخیدم. ایــول به تو رزیتا خانم احمدی. احســنــت!


  



  ***


  



  با بی حالی چشمامو باز کردم. اول از همه چشمم به ساعت رو به روم افتاد. ساعت چند بود؟ شیش و نیم؟ الان کِیه؟ صبحه؟ شبه؟ عصره؟ خدایا من کجام؟ آها یادم افتاد. تو اتاقمم. با بی حالی نشستم تو جام و سرمو گرفتم تو دستام. دلم می خواست بخوابم، اما نمی شد. خسته بودم، ولی نباید می خوابیدم. فکر کردم که یه دوش می تونه حالمو جا بیاره. حولمو از تو کمدم برداشتم و رفتم سمت حموم. تا دستم به دستگیره رسید و خواستم بکشمش پایین، دردی تو سرم پیچید. فقط تونستم یه جغ بنفش خوشگل بکشم.


  گفتم: - وحشی ولم کن!


  نیما: - بگو ببخشید.


  گفتم: عمرا.


  نیما: - بگو ببخشید.


  دوباره یه کم موهامو کشید که باعث شد یه جیغ دیگه بزنم.


  من: - آیــــی!


  این دفعه صدای مامان دراومد:


  - ولش کن بچمو نیما.


  نیما: - باید ادب بشه.


  با جیغ گفتم:


  - نیمـــا! ول کن دیگه موهامو کندی.


  نیما: - می میری بگی ببخشید؟


  با دستم سرمو گرفتم و گفتم:


  - باشه. باشه سگ خور می گم! بــبخشید. خوبه؟


  آروم دستاش از دور موهام باز شد و گفت:


  - باریک. تموم شد.


  تا دستاش از دور موهام باز شد با دستام هلش دادم و گفتم:


  - مجبور بودم.


  خم شدم و حولمو برداشتم و رفتم تو حموم. دوشو باز کردم و رفتم زیر آب. حرفای زهرا تو گوشم می پیچید. «باور کن این میترائه دیوونس. صد بار رفته با این پسره که عینهو کروکودیل می مونه حرف زده یا به قول خودمون ازش خواستگاری کرده، آقا هم می گه که فعلا قصد ازدواج نداره و می خواد ادامه تحصیل بده!» من خودمم نمی فهمم این دختر چش شده. نمی فهمم.


  



  ***


  



  «زهرا»


  در خونه رو باز کرد و وارد خونه شد. خونه ی جمع جوری داشتند. از این که تک فرند بود ناراحت بود. اون تنها بود. نه، تنها نبود! دو خواهر داشت. پس رزیتا و میترا چه کاره بودند؟ رزیتا و میترا خواهراش بودن؛ خواهرای نداشتش. همه فکر می کردن خوشبخت ترین دختر دنیاست؛ فقط میترا و رزیتا این جوری فکر نمی کردن. دغدغه داشت! نمی خواست به طرف اتاق مادرش بره. با اون احساس صمیمیت نمی کرد. تا به حال طعم آغوش مادرش رو نچشیده بود. حسی که تا الان از اون محروم بود. مطمئنا الان مادرش توی اتاقش دراز کشیده بود و هزار جور زهر مار روی صورتش مالیده بود. پدرش! پدرش رو که اصلا نمی دید. اون تنهاترین تنها بود. چه جوری می گفت که تنها بود؟ این تنهایی رو دوست نداشت! هیچ وقت دوست نداشت. از همون کودکی دلش یه خواهر یا برادر کوچک تر می خواست، اما مادرش نگران هیکلش بود. با حالی خراب وارد پذیرایی شد. مهوش خانم با همان اخم و تخمش وارد پذیرایی شد و گفت:


  - سلام خانم کوچیک.


  زهرا نگاهی به او انداخت. این اخم هیچ وقت از روی چهرش نمی رفت، همیشه باهاش بود. آروم سلام کرد و بدون هیچ حرف دیگه ای به سمت اتاقش رفت.


  مهوش: - خانم کوچیک غذا حاضره. بیارم براتون؟


  رو به پیر زن اخمو کرد و گفت:


  - نه نمی خورم.


  در اتاقش رو محکم به هم کوبید و به طرف کمدش رفت و لباس های همیشگیش رو از کمد بیرون آورد و پوشید. نگاهی به خودش انداخت. شلوار گل و گشاد مشکی و پیراهن آستین سه ربع نخودی. می دونست به محض این که مادرش اونو ببینه هزار تا تیکه نثارش می کنه. آخرین حرف مادرش رو به یاد آورد. «نگاهش کن با خودش چی کار کرده! انگار از دهات اومده.»


  چونه اش شروع به لرزیدن کرد، اما نذاشت اشکی بیرون بریزه. خودش رو روی تخت قهوه ایش انداخت و سرش رو توی بالشتش فرو کرد. اون از زندگیش راضی نبود. بهش محبت نمی شد! بیست سال سن داشت اما یه بچه ی معصوم بود. چون پسر نبود، کسی دوستش نداشت و براش تره هم خرد نمی کرد. هیچ کس!


  



  ***


  



  «میترا»


  به محض این که وارد خونه شد مهتا رو دید که به سرعت به سمتش می دوید. لبخند زیبایی به روی دختر کوچک زد. خم شد و مهتا رو در آغوش گرفت و بوسید.


  - آجی چی برام آوردی؟


  خندید و مهتا رو روی زمین گذاشت. دست توی کیفش برد و شکلات تخته ای رو از آن بیرون آورد و به سمت مهتا گرفت.


  - بیا عزیزم.


  مهتا: - مرسی آجی میترا. هـــورا!


  باز هم خندید. مهتا به سرعت به طرف آشپزخانه دوید، میترا هم وارد اتاق مشترکشون با مهتا شد. نگاهش به تختش افتاد. باز هم خراب کاری مهسا! بسته ی پفک و چیپسی روی تخت پخش شده بود. سری تکون داد و بسته ها رو از روی تختش برداشت. نگاهش روی تخت مهتا افتاد. تمام عروسک هاش تخت رو پرکرده بودند. به طرف تخت رفت و خواست عروسک ها رو برداره که صدای مهتا رو شنید:


  - نه آجی میترا. بهشون دست نزن. اگه بیدار بشن کم خواب می شن. اون وقت می میرم تا بخوابونمشون.


  به حرفای مهتا خندید و از اتاق بیرون رفت تا عروسک ها استراحت بکنن. وارد آشپزخونه شد و به مادرش سلام کرد. به گرمی از مادرش جواب شنید. طبق معمول از دانشگاه و اتفاقات پرسید. نمی دونست مادرش کی می خواد دست از این سوال پیچی ها برداره. پدرش وارد آشپزخونه شد. میترا عاشق پدر مهربونش بود.


  



  ***


  



  با دیدن ساعت مثل فشنگ از جام بلند شدم. وای خدا هفت بود. سریع رفتم تو دستشویی و یه مشت آب ریختم به صورتم و برگشتم تو اتاق. مانتوی طوسیمو از تو کمد کشیدم بیرون و پوشیدمش. موهامو با کلیپس بستم و مقنعه ی مشکیمو سرم کردم و تلفنو برداشتم و زنگ زدم آژانس


  تا برام یه ماشین بفرسته. مطمئنا نمی تونستم با اتوبوس برم. سریع کیفمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. مامان خواب بود. آروم کفشامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. خدا رو شکر ماشین اومده بود وگرنه بدبخت می شدم. خوشحال بودم که می تونم زهرا و میترا رو ببینم. مطمئنا کلی حرف برای زدن داشتیم.


  



  ***


  



  «زهرا»


  بی حوصله در کمدش رو باز کرد و نگاهی به داخلش انداخت. مثل همیشه پر از لباس بود، اما اون هیچ کدوم رو دوست نداشت. ناچارا پالتوی قهوه ایش رو از کمد بیرون کشید و تن کرد. مقنعه ی مشکیش رو هم سر کرد. مثل همیشه ساده. دیگه غرغرهای مادرش براش مهم نبود. دیگه براش مهم نبود اون رو دهاتی فرض کنه. فقط خودش مهم بود. اون یه چشم سبز مغرور بود.


  کیف مشکیش رو برداشت و روی دوشش گذاشت و از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت. همین که پاش رو توی آشپزخونه گذاشت مادرش رو دید که در حال صبحانه خوردنه. آروم گفت:


  - سلام.


  طبق معمول جوابی نشنید. دیگه براش عادی شده بود. فقط صدای خشن مهوش خانم رو شنید:


  - سلام خانم کوچیک.


  خانم کوچیک، خانم کوچیک! چرا کسی اونو به اسم صدا نمی کرد؟ مگه اسمش چه اشکالی داشت؟ نمی تونن بگن زهرا؟ از این کلمه متنفر بود. تا این جا که به یاد داشت توی خونه هیچ وقت اسمش آورده نمی شد.


  پدرش رو که اصلا نمی دید. مادرش که اون رو دختر خطاب می کرد. دختر! زهرا! خانم کوچیک! اون بدبخت ترین آدم روی کره ی زمین بود.


  مهوش: - خانم کوچیک نهار تشریف میارید؟


  چشم هاش رو روی هم فشرد تا بتونه خودش رو کنترل کنه. دیگه نباید این کلمه رو می شنید. به زور گفت:


  - آره میام. خداحافظ.


  باز هم صدایی از مادرش نشنید. اصلا انگار متوجه وجود زهرا نشده بود. با انگشتاش گوشه ی چشماش رو ماساژ داد. نفسش رو پر صدا بیرون داد و به طرف در خروجی آشپزخونه رفت، اما صدای مهوش خانم مانع از ادامه ی راهش شد.


  - به سلامت خانم کوچیک.


  روی یک پا چرخید و داد زد:


  - خانم کوچیک و زهر مار.


  بالاخره صدای مادرش رو شنید. فهمید که مادرش هم می تونه حرف بزنه!


  - درست صحبت کن دختر!


  با صدای بلندی گفت:


  - دختر دیگه کیه؟ من زهرام. مامان اسممو بگو. چرا تا حالا اسممو نگفتی؟ چرا همش می گی دختر؟ چرا همش می گه خانم کوچیک؟


  چرا من اصلا بابامو نمی بینم؟ چرا من معنی کاراتونو نمی فهمم؟ من غلط کردم دختر شدم. اگه پسر بودم همین طوری باهام برخورد می کردید؟ نه، نه! معلومه که این طوری باهام برخورد نمی کردید. فکر می کنید من بچم؟ مامان من بیست سالمه. دیگه کم آوردم. بیست ساله دارم زجر می کشم. از همون بچگی داشتم زجر می کشیدم. فکر کردی نیش و کنایه هاتونو یادم می ره؟ از مادری که حتی اسم بچشو بلد نیست چه انتظاری می تونی داشته باشی؟ از پدری که سال تا سال نمیاد خونه؟ باور کن قیافه ی بابامو یادم رفته. اصلا بابام کیه؟ اسمش چیه؟ اسم خودت چیه مامان؟ من اسمتو بلد نیستم.


  به مهوش نگاه کرد و گفت:


  - از کسی که فقط دو تا کلمه یاد گرفته؟ خانم کوچیک، خانم کوچیک راه انداخته که چی؟ چرا نمی گی زهرا؟ چرا نمی گی زهرا خانم؟ چرا زجر می دین منو؟ اگه واقعا پسر می خواستین می تونستین دوباره بچه دار بشید. بعد اون وقت می تونستیم یه فکری به حال هیکلتون بکنیم.


  سوزشی سمت راست صورتش حس کرد. چشماش رو باز کرد و به مادرش که رو به روش وایستاده بود نگاه کرد. خندید و گفت:


  - نه بابا. شمام بلدی. دیگه کم کم داشتم ناامید می شدم. ایول. شارژم کردین.


  خم شد و کیفش رو که روی زمین افتاده بود برداشت و بدون هیچ حرف دیگه ای از خونه بیرون زد. هوای خیلی سردی بود. شال گردنش رو سفت کرد و راه افتاد. چرا زندگیش این جوری بود؟ یعنی واقعا میترا هم این جوریه؟ رزیتا چه طور؟ اونا زندگی راحتی دارن. دختر حسودی نبود، اما تو این لحظه خودش رو بدبخت ترین آدم روی کره ی زمین فرض می کرد. نه، فرض نبود! یقین داره که بدبخت ترینه. با شنیدن صدای بوق ماشین سرش رو بلند کرد و گفت:


  - بله؟


  صدای پسر رو شنید:


  - سلام. این وقت صبح سردت نیست؟ بیا بالا بخاری روشنه.


  اخم کرد و گفت:


  - برو مزاحم نشو.


  چشم هاش رو روی هم فشار داد تا بتونه خود رو کنترل کنه، اما با شنیدن صدای پسر همه ی خشمش فوران کرد.


  - اِه؟ چشم خوشگل من که مزاحم نیستم.


  داد زد:


  - خفه شو. گم شو. من اعصاب ندارم. بی حیای پست.


  پاش رو بلند کرد و محکم به در ماشین کوبید که با فریاد پسر مواجه شد.


  - آی روانی در ماشینو شکوندی!


  با خشم و صدای بلند گفت:


  - پس تا شیش میلیون نذاشتم رو دستت راهتو بکش برو.


  و خودش زودتر به راه افتاد تا از ماشین دور شه. همیشه همین جوری بود. وقتی عصبانی می شد تمام کمبودهاش رو با عصبانیت و داد و بیداد روی سر دیگران خراب می کرد. اون عصبی بود. فقط تونست خودش رو به تاکسی سرویسی برسونه و سوار شه، بی اون که بدونه مسیر کجاست.


  



  ***


  



  «میترا»


  همین طور که لباس هاش رو می پوشید مهتا رو صدا زد. سعی داشت اون رو از خواب بیدار کنه اما مثل این که مهتا قصد بیدار شدن نداشت. نزدیکش شد و صداش زد:


  - مهتا پاشو. دیرم می شه ها!


  به طرف آینه رفت و مشغول زدن رژ مورد علاقش شد. دوباره به سمت مهتا رفت. دستاش رو به کمرش زد. می دونست مهتا بیدار بشو نیست. پتو رو با شدت از روش کنار زد و باز هم صداش کرد. بالاخره موفق شد. سریع دست و صورتش رو شست و لباس هاش رو تنش کرد و از خونه خارج شدن. مهتا نمی تونست راه بره. هنوز خواب بود. خم شد، بغلش کرد و راه افتاد. اول باید مهتا رو به مهد کودک می برد و بعد خودش به دانشگاه می رفت. مهتا رو خیلی دوست داشت. بچه ی دوست داشتنی بود. خواهرش رو خیلی دوست داشت. مادرش رو بی نهایت دوست داشت. عاشق پدر مهربونش بود. عاشق یه پسر مغرور و سرتق بود. علی رضا! چرا علی رضا به میترا توجه نمی کرد؟ چرا دست رد به سینش زده بود؟ چرا؟ اون ناامید نبود. اون مطمئن بود به علی رضا می رسه. حرفای زهرا توی گوشش زنگ می خورد. «باور کن خل و چلی. آخه دختر بگو نونت کم بود؟ آبت کم بود؟ عاشق شدنت چی بود؟ بعدم عاشق کی شدی؟ یه پسر مغرور که تازه سه بارم رفتی خواستگاریش اونم قبول نکرده. آخه چقدر می خوای خودتو کوچیک کنی میترا؟» اون حرف هیچ کس رو متوجه نمی شد، فقط خودش و علی رضا رو می دید. فقط علی رضا براش مهم بود. با وایستادن ماشین از فکر بیرون اومد و گفت:


  - لطفا چند لحظه صبر کنید تا بیام.


  و سریع از ماشین پیاده شد و به سمت مهد کودک مهتا حرکت کرد. مقابل در مهد کودک وایستاد و مهتا رو روی زمین گذاشت و دستش رو گرفت و به داخل برد. کفش های مهتا رو درآورد و داخل رفت. مهتا با دیدن چند کودک که مشغول بازی بودن دست میترا رو رها کرد و به سرعت به داخل دوید.


  میترا چند دقیقه همون جا وایستاد. سری تکان داد که خودش معنیش رو نفهمید. کیفش رو روی شونه ی راستش گذاشت و از مهد خارج شد. به سرعت به طرف ماشین حرکت کرد. باید سریع به دانشگاه می رسید. می دونست که امروز علی رضا رو می بینه. با صدای آهنگ سرش رو به طرف ضبط چرخوند. آهنگ زیبایی بود. حداقل با احساسش چند درجه هم خونی داشت.


  



  «سر حالم میاره نگاهت


  می خوامت می خوامت


  دنیا رو نمی خوام همه ی دنیام تو


  می خوامت می خوامت


  سر حالم میاره نگاهت


  وقتی باشم من کنارت


  چه حال خوبی دارم وقتی می گی


  می خوامت می خوامت


  سر حالم میاره نگاهت


  می خوامت می خوامت


  دنیا رو نمی خوام همه ی دنیام تو


  می خوامت می خوامت»


  



  ***


  



  با دیدن زهرا که روی صندلی نشسته بود سریع وارد دانشگاه شدم و رفتم سمتش. دستمو گذاشتم رو شونه هاش و گفتم:


  - سلام آبجی.


  سرشو چرخوند طرفم و گفت:


  - سلام گلم. بیا بشین.


  نشستم. کیفم رو گذاشتم روی پام و گفتم:


  - چرا این جا نشستی؟ چرا نمی ری کلاس؟ دیوونه الان دیگه استاد اومده.


  همون طور که تو کیفش دنبال چیزی می گشت گفت:


  - کنسل شد خانوم خانوما.


  به نظرم این امروز یه چیزیش بود. نگاهش کردم و گفتم:


  - میترا کجاست؟


  گوشیشو از تو کیفش درآورد و گفت:


  - برگشت خونشون.


  - اِه؟


  زهرا: - بله.


  - زهرا چته؟


  انگار منتظر همین حرف بود. چون اشکاش ریختن بیرون و خودشو پرت کرد تو بغلم و گفت:


  - دیگه خسته شدم رزیتا. به جونه خودم خسته شدم. چرا باید این قدر زجر ببینم؟ چرا؟ چرا از بچگی کسی منو بغل نکرده؟ چرا کسی منو نمی فهمه؟ چرا مامانم؟ چرا مامانم تا حالا باهام حرف نزده؟ به خدا فکر می کردم لاله که نمی تونه حرف بزنه.


  سرشو از رو پام بلند کرد و گفت:


  - می گی چی کار کنم؟ باورت می شه رزی؟ باورت می شه قیافه بابامو یادم رفته؟ چرا من اصلا بابامو نمی بینم؟ این یه واژه ی غریبه برام. شدم یه مرده ی متحرک. همین و بس. خانم کوچیک؟ خانم کوچیک نهار هستی؟ دخترک؟ چرا لباساتو عوض نکردی؟ چرا مثل داهاتیا لباس پوشیدی؟ چرا مثل کلفتا شدی؟


  دستمالی از جیبم درآوردم و گرفتم سمتش. ازم گرفت و اشکاشو پاک کرد و گفت:


  - رزی تو هم نمی تونی منو درکم کنی. هیچ کس نمی تونه.


  از جاش بلند شد و گفت:


  - چون جای من نیستید.


  کیفشو گذاشت رو شونش و از دانشگاه خارج شد. راست می گفت. من نمی تونستم درکش کنم، چون تو موقعیت زهرا نبودم. واقعا نمی دونم چی باید بگم.


  از جام بلند شدم و رفتم سمت نمازخونه. کفشامو درآوردم و رفتم تو. نشستم کنار بخاری و مقنعمو از سرم درآوردم. دراز کشیدم و چشامو بستم.


  کیفمو گرفتم تو دستم و از روی صندلی بلند شدم. باید برمی گشتم خونه. امروز دیگه کلاسی نداشتم. دلم برای زهرا می سوخت. حرفاش تو ذهنم بود. «رزی قیافه ی بابامو یادم رفته!» زهرا خیلی دختر صبوریه؛ خیلی. باید یه روز برم خونشون. حتما باید برم.


  - رزیتا؟


  سر جام وایستادم. کی بود؟ یه بار دیگه صدام کرد:


  - رزیتا؟


  برگشتم عقب و نگاهش کردم.


  - چند بار گفتم تو دانشگاه اسممو بلند صدا نکنین؟


  حسین: - معذرت می خوام.


  - بفرمایید. امرتون؟


  حسین: - می شه بدونم چرا با من این طوری حرف می زنی؟


  - بله.


  حسین: - خب چرا با من این طوری حرف می زنی؟


  - چه طوری؟


  حسین: - ادبی باهام حرف می زنی.


  - می خوای فحشت بدم؟


  حسین: - بابا تو دیگه کی هستی؟


  - نمی شناسیم؟


  حسین: - می شه خودتو معرفی کنی؟


  - نه خیر.


  برگشتم و راهمو ادامه دادم. فهمیدم داره میاد دنبالم. قدمامو تندتر کردم. ای داد بر من. چه کَنه ایه. از دانشگاه خارج شدم. هنوز داره میاد دنبالم خدا. وایستادم و گفتم:


  - چرا مثل دُم چسبیدی به من؟


  حسین: - تو نمی تونی مثل آدم حرف بزنی؟


  - من با هر کس هر جوری دلم بخواد حرف می زنم.


  حسین: - بابا رزیـ ...


  - ها؟ ها؟ ها؟ وایستا، وایستا. رزیتا چیه؟ کی گفته تو می تونی منو به اسم خودم صدا کنی؟


  حسین: - پس اگه خواستم باهات حرف بزنم باید چی صدات کنم؟


  - تو اصلا لازم نیست با من حرف بزنی.


  سرعتمو بیشتر کردم و واسه اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم. خوبه، دلم خنک شد. باید می رفتم خونه ی مادر جون. آش پشت پای پسر داییم در حال پخت بود و همه هم باید اون جا حاظر می شدن.


  از پنجره به بیرون نگاه کردم. به عابرهایی که در حال رفت و آمد بودن. به دست فروشا. هر کدوم از اینا چقدر مشکل تو زندگیشون دارن؟ فقط خدا می دونه. فقط اون!


  با رسیدن به خونه ی مادر جون، یعنی مادر مادرم، از تاکسی پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم و رفتم سمت در خونه. در حیاط باز بود و بوش کل محله رو برداشته بود. درو باز کردم و رفتم تو خونه. چقدر شلوغه این جا. نگارو دیدم که داره میاد سمتم. دستامو باز کردم و سفت بغلش کردم و به خودم فشارش دادم. دو ماه بود ندیده بودمش. دخترِ خاله زینت بود. بهترین دختر خاله ی دنیا نگار بود. بیست و سه سالش بود. از همون بچگی با هم هم بازی بودیم. البته یادم رفت بگم که قراره بشه زن داداشِ من. بوسیدمش و گفتم:


  - سلام عزیزم. دلم خیلی برات تنگ شده بود.


  نگار: - خیلی بی وفایی رزی.


  - به خدا وقت نمی شد بیام. هر دفعه یه مشکلی پیش میومد.


  با هم رفتیم تو اتاقش. یه دست لباس گرفت جلوم و گفت:


  - این رو بپوش.


  نگاهی به لباسا کردم. یه تونیک بادمجونی با یه شال سفید. قشنگ بود. با لبخند ازش گرفتم و پوشیدمش. خودمو تو آینه نگاه کردم. خوب شده بودم.


  - ممنون.


  نگار: - عالی شدی گلم.


  - تو خیلی داری لوسم می کنی زن داداشا.


  خندید و گفت:


  - مسخــره.


  - نگاریــــی؟


  نگار: - وای خدا. آدمو دیوونه می کنی رزی.


  خندیدم و دستشو گرفتم و رفتیم پیش مادر جون. با مهربونی بغلم کرد و سرمو بوسید. بعدم خاله زینت و بعدشم بقیه. انگاری که جمع همه جمع بود، فقط یه نفر کم بود.


  - سلام.


  برگشتم عقب، پسر داییم بود. خوشبختانه این سربازیو گذرونده بود و این جور مسخره بازیا رو هم براش انجام ندادن. آها اسمش یادم رفت. علی، علی معتمد. مهندس علی معتمد. بیست و نه ساله. ماشالا اختلاف سنی بینمونم شدیده. چشمای قهوه ای، البته مشکی هم می شه گفت بهشون. چون خیلی خیلی تیره هستن.


  - سلام.


  علی: - کم پیدایی دختر عمه.


  - خب دیگه درسامم زیاده. تو هم بهونت درسه که یادی از ما نمی کنی؟


  علی: - بهونه ی من کاره. خیلی سرم شلوغه. خیلی کم می تونم بیام خونه.


  - امیدوارم تو کارت موفق باشی پسر دایی جون.


  و بدون حرف دیگه ای رفتم پیش بقیه.


  نگاهم افتاد به نگار و نیما که رو تخت نسشته بودن و حرف می زدن. گهگاهی هم صدای خنده ی بلند نیما میومد. ملاقه رو گرفتم و آشو هم زدم. وقتی آش آماده شد علی و نیما رفتن تا آشا رو بدن به همسایه ها، بقیه هم موندن تا آش بخورن. خدایی آش توپی شده بود. به نگار نگاه کردم که مشغول هم زدن آشش بود و سعی داشت سردش کنه.


  - نگارک؟


  نگار: - جونم؟


  - تو چقدر نیما رو دوست داری؟


  نگار: - برای چی می پرسی؟


  - می خوام بدونم.


  نگار: - نمی گم.


  - اشکال نداره می رم از نیما می پرسم.


  نگار: - نـــه!


  - وا؟ چرا؟


  نگار: - آره خیلی.


  - خیلی چی؟


  نگار: - دوستش دارم.


  - کیو؟


  نگار: - رزی خفه خون بگیر دیگه.


  - خیلی سخته اسمشو بگی؟


  نگار: - نیما رو خیلی دوست دارم. راضی شدی؟ فقط خواهشا دست از سر کچلم بردار.


  یکی زدم تو صورتم.


  - وای خدا مرگم بده. کچل شدی؟ نیما نمی گیردت دیگه ها.


  نگار: - رزیــــــتا!


  صدای نیما رو شنیدیم:


  - هوی بچه پررو. اذیتش نکن.


  برگشتیم عقب. نیما و علی داشتن میومدن سمتمون. نشستن پیشمون.


  - به به. نگ نگ یه آش بیار برای من!


  نگار بلند شد و رفت تا برای نیما آش بیاره، علی هم داشت آش می خورد. چقدر خوشگل بود. تا حالا این قدر دقیق به چهرش خیره نشده بودم. فکر کنم نگاه خیرم رو روی خودش حس کرد. سرشو آورد بالا و نگاهم کرد. سرمو گرفتم پایین و با قاشقم آشمو هم زدم. نگار نشست سر جاش و آشو گذاشت جلوی نیما. نیما هم همون طور که آششو هم می زد گفت:


  - به به. چه آشیه. مرسی عشقم.


  نگار خندید و گفت:


  - زشته بی ادب.


  علی زد به بازوی نیما و گفت:


  - هـــو. بفهم حرف دهنتو ها. حالا خوبه فقط اسماشون رو همه این قدر قربون صدقش می ره ها. حالا کوه که برات نکنده یه آش برات آورده. وظیفش بود.


  نیما: - به تو چه عقده ای؟


  علی: - من عقده ایم؟


  نیما: - نه من عقده ایم. اندازه ی خر خان سن داره اون وقت می گه عقده ای نیستم. من و نگار هم سن تو باشیم پنج تا بچه هم داریم.


  این دفعه صدای نگار دراومد.


  - نیما؟ چه خبره؟ می خوای مهد کودک بزنی؟ پنج تا برای چیته؟


  نیما: - نگاریـــــی!


  نگار: - کـــوفت!


  من و علی صدای خندمون بلند شد. نگارو دیدم که یه چشمک کوچولو به من زد و با حالت ناراحتی از جاش بلند شد و رفت سمت باغ. نیما هم از تخت پرید پایین و دوید دنبالش.


  علی: - خیلی دیــوونن.


  نگاهش کردم وخندیدم.


  - آره خیلی. می خوای برات آش بیارم؟


  علی: - نه مرسی.


  از جاش بلند شد و رفت سمت خونه.


  



  ***


  



  «زهرا»


  کلافه کیفش رو روی شونش انداخت و از پیش رزیتا رفت. هنوز قیافه ی متعجب رزیتا رو به یاد داشت. به سرعت از در دانشگاه خارج شد و به سمت ایستگاه اتوبوس رفت و روی یکی از صندلی ها نشست. سرش رو بین دستاش گرفت و چشماش رو بست. کلافه بود. چشماش می سوخت. به ساعتش نگاه کرد؛ ده و نیم بود. از جاش بلند شد. نه اون نباید به خونه می رفت. حداقل امروز رو نباید به خونه می رفت. دیگه تحمل شنیدن کلمه ی «خانم کوچیک» رو از دهن مهوش نداشت، ولی خوشحال بود. از چی؟ از این که مادرش اون رو زده؟ آره، خیلی خوشحال بود از این که مادرش چند کلمه باهاش حرف زده.


  به سمت بوتیک ترلان دوستش رفت. همدم خوبی بود. می تونست باهاش صحبت کنه. وقتی سرش رو بلند کرد خودش رو مقابل بوتیک جمع و جور ترلان یافت. آروم قدم برداشت و داخل رفت.


  زهرا: - سلام.


  ترلان با صدای زهرا سرش رو از روی کاغذهایی که جلوش بود بلند کرد و با لبخند به طرف زهرا رفت و رو در آغوشش گرفت.


  - سلام جوجو. خوبی؟ کم پیدایی. نیستی؟ خبری از ما نمی گیریا. چه خبرا؟


  زهرا: - می شه بشینم؟


  ترلان خندید و گفت:


  - بتمرگ.


  زهرا فقط لبخند زد و روی صندلی پلاستیکی که کنار قفسه ها بود نشست. نگاهی به سر تا سر مغازه انداخت و رو به ترلان گفت:


  - کار و بار چه طوره؟


  ترلان: - خدا رو شکر فعلا که خوبه.


  زهرا: - ایول.


  نگاهش روی تاپ مشکی رنگی ثابت موند. زیبا بود. دو بنده بود. رو به ترلان گفت:


  - ترلان؟ اون تاپه رو می دی بپوشم؟


  ترلان با لبخند بزرگی که به لب داشت به طرف لباس مورد نظر زهرا رفت، لباس رو به طرف زهرا پرت کرد و گفت:


  - بپوش ببینم چه طور می شی.


  زهرا کیفش رو روی صندلیش گذاشت و به طرف پرو رفت. مانتوش رو درآورد و تاپ مورد نظرش رو پوشید. خیلی زیبا بود. مطمئنا اگر مادرش اون رو با این لباس می دید ... اگر می دید ...


  ترلان به در ضربه زد و گفت:


  - بر تن کردید خانم کوچیک؟


  از حرص لبش رو جوید. ترلان هم مسخره بازیش گل کرده؟ آروم در رو باز کرد. ترلان با دیدنش جیغ خفیفی کشید و گفت:


  - خره محشر شدی. زود درش بیار.


  زهرا مانتوش رو پوشید و از پرو خارج شد و لباس رو به ترلان داد. ترلان همین طور که لباس رو تا می کرد گفت:


  - راستی زهرا نگفتی چی شد اومدی این طرفا؟


  زهرا: - همین جوری.


  ترلان: - آها. همین جوری یعنی این که باز هم با خانواده زدید به تیپ و تاپ هم دیگه؟ آره؟ با مامانت اینا دعوات شده؟


  زهرا: - نه. دیگه خسته شدم ترلان.


  ترلان: - تا کی می مونی پیشم؟


  نتونست بگه تا فردا، فقط گفت:


  - تا شب. ده.


  ترلان: - بعدش می خوای بری کجا؟ خونه؟


  زهرا به اجبار گفت:


  - آره.


  اخلاق ترلان رو می دونست. اگر می گفت نه دیگه ریسکش پای خودش بود. به این فکر کرد که ای کاش با ترلان می رفت. به ساعتش نگاه کرد، یازده و نیم بود. باید اعتراف می کرد که ترسیده بود. اتوبان شلوغی بود و اون برای خودش راه می رفت و گاهی هم با بوق های سرسام آوری مواجه می شد. کف دستاش رو به هم مالید و سعی داشت خودش رو گرم کنه، اما مگه می شد؟


  - ایول داری.


  با شنیدن صدای پسری سرش رو بلند کرد. نه دو نفر بودن. اون شجاعت صبح رو در خودش سراغ نداشت. می ترسید که با پا به در ماشین بکوبه و سر اونا فریاد بزنه، فقط سرعتش رو زیادتر کرد. اما مگه می تونست از دست اونا خلاص شه؟ این همه آدم از کنارشون می گذرن، یعنی یک نفر نمی تونه به اون کمک کنه؟


  - بابا جوجو قهر نکن دیگه. نگاهمون کن.


  زهرا: - خفه شو.


  - اوی بابا خوشگله اصلا بهت نمیاد این طوری رفتار کنیا.


  زهرا: - برید رد کارتون.


  - چِشم خوشگل، لوس نکن دیگه خودتو.


  از این کلمه بدش میومد. چشم خوشگل، چشم خوشگل! اگر کسی به اون می گفت چشم خوشگل عصبی می شد. یه لحظه وایستاد. نگاهش روی پسر جوانی ثابت موند که به اونا نزدیک و نزدیک تر می شد. احساس می کرد که پسر رو می شناسه. نه، نه! امکان نداره. رسما بدبخت شد. فقط تونست صداش بزنه.


  - آریان؟


  آریان بازوی زهرا رو توی دست گرفت و در گوشش زمزمه کرد:


  - برو تو ماشین.


  زهرا کناری وایستاد و به آریان پسر عمش نگاه می کرد. حدس می زد چه اتفاقی میفته. فقط چشماش رو بست و گوش هاش رو گرفت. سر و صداهای مردم رو می شنید.


  حس کرد دستش کشیده شد. فقط تونست دنبالش بره. آریان تقریبا اون رو داخل ماشینش پرت کرد و خودش سوار شد و راه افتاد. زهرا فقط تونست خدا رو شکر کنه که آریان به دادش رسیده، اما یه چیزی براش جای سوال داشت. آریان چه طور سر از این جا درآورده؟ نگاهش روی لب های آریان ثابت موند. توی دعوایی که کرده بود، گوشه ی لبش پاره شده بود. آروم دستمالی رو از جیبش درآورد و به لب های آریان نزدیک کرد، اما تا دستمال رو روی لب هاش قرار داد فریاد آریان تنش رو لرزوند.


  - نکـــــن!


  زهرا صاف تو جاش نشست و با لکنت گفت:


  - من ... ز ... خم لب ...


  آریان: - حرف نزن زهرا.


  چونه ی زهرا شروع به لرزیدن کرد، اما جلوی اشک هاش رو گرفت. نباید جلوی آریان اشک می ریخت.


  بغضش رو به زور قورت داد. سرش رو به شیشه تکیه داد و به خواب رفت.


  



  ***


  



  «میترا»


  قبل از این که بخواد در خونه رو باز کنه توی کیفش رو نگاه کرد. نه، چیزی نداشت. مطمئنا الان مهتا ازش خوراکی می خواست. سریع به طرف آسانسور رفت و منتظر وایستاد تا بتونه وارد شه. در آسانسور باز شد. میترا سریع وارد شد. نگاهش خورد به زنی که توی آسانسور بود. آروم سلام کرد. زن سرش رو بلند کرد و به چهره ی میترا نگاه کرد. لبخندی زد و گفت:


  - سلام عزیزم.


  میترا کیفش رو بغل کرد و به کفش هاش خیره شد.


  - شما رو تا حالا ندیده بودیم.


  میترا سرش رو بالا گرفت و گفت:


  - کم سعادتی ما بوده.


  زن از میترا خوشش اومده بود. با باز شدن در آسانسور هر دو خارج شدند. میترا خداحافظی سریعی کرد و از آپارتمان خارج شد. به محض این که در رو باز کرد با پسر قد بلندی مواجه شد. قد پسر خیلی بلندتر از اون بود. سرش رو پایین انداخت و آروم کنار رفت تا پسر بتونه وارد ساختمان شه. به سوپر رو به روی مغازشون رفت. همین طور که داشت شکلات های مورد نظرش رو انتخاب می کرد صدای فروشنده رو شنید:


  - دخترم شما شیش هزار تومن باید به من بدید.


  میترا به فروشنده که پیر مرد کچلی بود نگاه کرد و گفت:


  - شیش تومن؟ برای چی؟


  فروشنده همین طور که پول هایی که از فرد قبلی گرفته بود رو داخل صندوقچه اش می ذاشت گفت:


  - خواهرتون دیروز اومد شکلات خرید. پولش این قدر شد. گفت شما می دید.


  باز هم مهتا! چقدر براش حرف زده بود که دیگه این کار رو نکنه. از این که براش شکلات بخره پشیمون شد. شکلات ها رو سر جاشون گذاشت و رو به فروشنده گفت:


  - یه یخمک و یه بستنی بدید.


  بعد از خرید کوچکی که برای مهتا کرد به خونه برگشت. در رو باز کرد و وارد شد. مهتا رو صدا زد:


  - آجی؟


  مهتا سریع از اتاق بیرون دوید و گفت:


  - سلام آجی میترا. چی برام خریدی؟


  میترا بستنی و یخمک رو به مهتا داد و گفت:


  - ولی دیگه اون کارو نکن.


  مهتا سرش رو پایین انداخت و گفت:


  - ببخشید.


  میترا از جاش بلند شد و دستی به سر خواهرش کشید و وارد اتاقشون شد. بازم همون اوضاع همیشگیش به راه بود. لباس هاش رو درآورد و مشغول تمیز کردن اتاق شد. فکر کرد؛ به آینده ی نامعلومش فکر کرد.


  



  ***


  



  با نوری که به داخل اتاقم می تابید از خواب نازنینم بیدار شدم. سریع فکرم رفت سمت دانشگاه. وای بالاخره به آرزوم می رسیدم. تا یه ماه دیگه همه چی حل می شد. با دانشگاه خداحافظی می کنم. حداقلش اینه که می تونم صبحا بخوابم. از جام بلند شدم. هنوز گیج خواب بودم. یه راست رفتم سمت WC. صورتمو شستم و اومدم بیرون. همون طور که با حوله صورتمو خشک می کردم رفتم سمت تقویم. با دیدنش دنیا رو سرم خراب شد. امروز جمعه بود. چه جوری منِ خر یادم رفته بود؟


  با بی حالی خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم. با صدای اس ام اس گوشیم سرمو از رو تخت بلند کردم و نگاهمو دوختم به گوشی که صفحش روشن شده بود و نشون می داد که اس ام اس دارم. حالا از کی هست این وقت صبح؟ گوشیمو برداشتم و پیامو باز کردم.


  «سلام. خوبی؟ بیداری؟ خوابی؟ رزیتا اگه بیداری ج بده.»


  یعنی کی بود؟ کی بود که اسم منو می دونست؟ جوابشو فرستادم. «شما؟»


  فکر کنم ده ثانیه هم نگذشت که جوابش اومد. خندم گرفت. خواب نداره طرف؟ پیامو باز کردم. با دیدن متنی که توی پیام نوشته شده بود چشمام گرد شد. قدرت نفس کشیدنم نداشتم. آروم متنشو زیر لب زمزمه کردم. «حسینم!»


  یه بار دیگه پیامو نگاه کردم تا از صحتش مطمئن بشم. آره همین بود. سریع شمارشو گرفتم. سریع جواب داد:


  - سلام.


  - سلام و زهرمار.


  ای بابا باز که تو بد اخلاق شدی.


  - شدم که شدم. به تو چه؟ تو رو سَنَنه؟


  - ای بابا آخــ ...


  - اصلا وایستا ببینم تو شماره ی منو از کجا گیر آوردی؟


  - کسی بهم داده.


  - کدوم بی شعوری شماره ی منو به تو داده؟


  - حالا جوش نیار عشقم. من از زن اخمــ ...


  - خفه شو احمق.


  و گوشیو قطع کردم روش. اینم از صبحمون. خدایا دیدی صبحمو چه طور شروع کردی؟


  ای خدایا ببین داری با من چی کار می کنی؟ دوباره گوشیم زنگ خورد. داره زنگ می زنه. به گوشی نگاه نکردم. خود احمقشه. فقط تونستم گوشیو بردارم و جواب بدم:


  - چه مرگته؟


  - رزیتا؟


  - رزیتا و کوفت!


  این قدر عصبی بودم که نمی ذاشتم یه کلمه حرف بزنه. اصلا بیجا می کنه بخواد حرف بزنه. سریع گوشیو قطع کردم و گذاشتمش روی سایلنت که بتونم بخوابم و صداش اذیتم نکنه. پتومو کشیدم روی خودم و خوابیدم.


  



  ***


  



  «زهرا»


  وقتی از خواب بیدار شد خودش رو توی خونه ی عمش دید. خسته بود. یادش اومد که دیشب چه اتفاقی افتاده. روی تشکش نشست. سرش رو به طرف پنجره چرخوند. با دیدن آریان که روی تختش افتاده و خواب بود از خودش خجالت کشید که دیشب مایه ی زخمی شدنش شده بود. اون به خاطر زهرا دعوا کرده بود. زهرا از اتاق خارج شد و دست و صورتش رو شست و روی مبل دراز کشید. دیگه نمی شد این جا بمونه. عصر برمی گرده. عصر به خونه برمی گرده.


  صدایی اون رو از جا پروند. گوشیش بود. با دیدن شماره ی حسین پوفی کرد و جواب داد:


  - بله؟


  حسین: - سلام.


  زهرا: - سلام.


  حسین: - تو چرا این وقت صبح بیداری؟


  زهرا: - به همون دلیل که تو این وقت صبح بیداری.


  حسین: - خیلی خب. کارت داشتم.


  زهرا: - چی؟


  حسین: - هر چی باشه انجام می دی؟


  زهرا: - تا چی باشه.


  حسین: - آسونه.


  زهرا: - بگو.


  حسین: - شماره ی رزیتا رو می خوام.


  زهرا: - صد و هجده!


  حسین: - یعنی چی؟ معلوم هست چی می گی؟


  زهرا: - یعنی این که برو زنگ بزن صد و هجده تا شمارشو بهت بدن.


  حسین: - نمی دی؟


  زهرا: - من نمی تونم این کارو بکنم.


  حسین: - حالا سعی کن شاید بشه.


  زهرا: - نمی شه. اصلا وایستا ببینم تو با رزی چی کار داری؟


  حسین: - مساله خصوصیه.


  زهرا: - هه. خصوصی یعنی چی؟


  حسین: - یعنی خصوصی. شمارشو بده.


  زهرا: - تا نگی چی کارش داری هیچی بهت نمی گم.


  حسین: - ...


  زهرا: - اِه؟ جدی؟


  حسین: - آره حالا می دی؟


  زهرا: - برات می فرستم.


  حسین: - مرسی خداحافظ.


  زهرا: - خدانگهدار.


  گوشیو قطع کرد و پوزخندی زد. اون اخلاق رزیتا رو خوب می دونست. می دونست رزیتا چه جوابی به اون می ده. سریع شماره ی رزیتا رو برای حسین فرستاد و از جاش بلند شد و به سمت اتاق رفت. آریان بیدار شده بود. رفت و روی مبل نشست.


  آریان: - پاشو برو بیرون.


  زهرا از جاش بلند شد و بیرون رفت. چند دقیقه بعد آریان از اتاق بیرون اومد. به چشمای زهرا نگاه کرد. دلش برای زهرا می سوخت. زهرا سر بلند کرد و به چشمای میشی رنگ آریان نگاه کرد. چقدر این چشما رو دوست داشت.


  آریان: - ببخشید که سرت داد زدم.


  زهرا لبخندی زد و گفت:


  - اشکال نداره. بهش نیاز داشتم.


  آریان دستش رو بالا آورد و روی صورت زهرا گذاشت و گفت:


  - واقعا برای مادر و پدرت متاسفم. متاسف برای این که دارن تو رو از دست می دن.


  زهرا از این نزدیکی گر گرفت. خجالت می کشید.


  سریع دست آریان رو کنار زد و گفت:


  - مرسی نبردیم خونه ی خودمون.


  و سریع وارد اتاق شد.


  الان دقیقا یک ماه از مزاحمت های حسین می گذره. چند باری تصمیم گرفتم به نیما بگم تا یه فکری بکنه، اما پشیمون می شدم. خودمم دلیلشو نمی دونستم. دیگه خسته شده بودم. وقتی یاد حماقت میترا میفتم عصبی می شم. چه جوری تونسته غرورشو بذاره زیر پا و بره علی رضا رو خواستگاری کنه؟ واقعا که دیوونس. واقعا! زهرا هم که ... زهرا واقعا خنگه. الان یک ماهه که خونه ی عمشه و برنگشته خونشون. هر چقدر هم که باهاش حرف می زنم فایده نداره. آخرین بار وقتی بهش گفتم چرا نمیای بری خونتون، گفت دیگه نمی خوام مامان و بابامو ببینم، هر چند که قبلا هم نمی دیدمشون.


  با صدای خانمی که پشت سرم وایستاده بود از فکر و خیال دراومدم.


  - خب خانم شما هم آماده شدی.


  به خودم تو آینه نگاه کردم. برای یه لحظه شک کردم که این منم. سر پا وایستادم و دقیق تر به خودم نگاه کردم. لباس زرشکی که تکه هایی ازش هم رنگ مشکی رو تو خودش داشت و تا پایین تر از ساق پام میومد. سایه ی هم رنگ لباسمم پشت چشمم بود. موهامم جمع کرده بودن بالای سرم و یه دستشونم رها کرده بودن روی شونم و پر از تافت بود. این قدر که خودم خشکی بیش از حدشونو حس می کردم. حالا خوبه بهش گفت بودم زیاد تافت نزن، منتهی کو گوش شنوا؟


  ساعتمو نگاه کردم. دیگه باید حرکت کنم. مانتومو پوشیدم و تشکر کردم و از در آرایشگاه اومدم بیرون. نگاهم به ماشین مشکی که جلوی در بود افتاد. چشمام گرد شد. ای خدا این این جا چی کار می کنه؟ اصلا چرا اومد این جا؟ بی اختیار تپش قلبم رفت بالا. خدایا من چرا این طوری شدم؟ لبمو گاز گرفتم تا اضطرابم کم تر بشه اما فایده ای نداشت، بلکه بیشتر هم شد. با پاهای لرزون رفتم سمت ماشین. با دیدنم شیشه رو کشید پایین. خم شدم سمت شیشه و گفتم:


  - چرا اومدی این جا؟


  - هیچی. راهم به این جا می خورد گفتم با هم بریم. حالا سوار شو.


  - آخه من کـ ...


  - وای رزیتا سوار شو دیر شد. نیما اینا الان می رسن.


  - آخه من زنـ ...


  - بدو بیا دیگه استخاره میــ ...


  - بابا بذار حرفمو بزنم. من به آژانس زنگ زدم.


  - اگه منظورت اون ماشین سفید بود که باید بهت بگم خودم فرستادمش رفت.


  - چرا؟!


  - چون دیر می شه بیا سوار شو دیگـــه.


  در ماشینو باز کردم و نشستم تو. سریع ماشین رو به حرکت درآورد. پخشو زد و آهنگ شروع به خوندن کرد.


  



  ***


  



  با ورود نگار و نیما همه شروع به دست زدن کردن. سریع رفتم طرفشون و هر دوشونو بوسیدم. نیما خوشحال بود، اینو هر کسی می فهمید. از لبخند رو لبای نگار می شد به عمق قلبش پی برد. از نگاهاشون می شد به عشق عمیقشون پی برد. جلوی جمعیت رفتن تو سالن و اتاق عقد. سریع رفتم پشت سرشون و خم شدم و در گوش نگار گفتم:


  - یه کمی خودتو کنترل کن دختر.


  - خیلی سخته رزی.


  خندیدم و در گوش نیما گفتم:


  - مبارک باشه داداش جــونم.


  فقط صدای خندشو شنیدم که باعث شد منم بخندم. صاف وایستادم سر جام. بنیم از بوی عطر تند نیما می سوخت. بدبخت نگار! چه جوری می خواست تحمل کنه خدا می دونه!


  کله قندا رو گرفتم تو دستم و با شروع حرفای عاقد شروع کردم به ساییدن قندها. از تو آینه به تصویر نگار و نیما نگاه کردم. دو تاشون لبخند می زدن و به قرآن نگاه می کردن. منم لبخند زدم و با صدای عاقد به خودم اومدم. صدامو صاف کردم و گفتم:


  - عروس رفته گل بچینه.


  نگاهمو از روی کله قندا که گرفتم دیدم علی داره نگاهم می کنه. چه خوش تیپ شده. چرا تو ماشین دقت نکردم؟ تو نگاهش چیزی بود که نمی فهمیدم چیه. نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:


  - عروس رفته گلاب بیاره.


  داشتم قندها رو می ساییدم و عاقد هم مشغول حرفای خودش بود که یه دفعه صدای خنده ی نیما و نگار بلند شد. همه با تعجب داشتن به اونا نگاه می کردن. هنوز خنده هاشون ادامه داشت. نمی دونم به هم چی گفته بودن که این فاجعه رخ داد. سریع خنده ی مهمونا هم شروع شد. من خودمم داشتم از خنده ریسه می رفتم. دوباره به علی نگاه کردم. اون چرا نمی خندید؟ عجب آدمیه این. هر کسی بود تو این شرایط الان از خنده روده بر می شد. من که می دونم الان داری از خنده می پکی!


  والا که دیوونس. دوباره به عاقد نگاه کردم. داشت ادامه ی خطبه رو می خوند. دیگه رسیده بود به جای اصلی. لبخند زدم و سکوت کردم.


  - با اجازه ی بزرگترا بله.


  سریع از زیر تور صورتشونو بوسیدم و قندهایی که روی تور بود رو ریختم رو سرشون. بعد از گرفتن امضاها، طلاهایی که از قبل برای نگار خریده بودیم رو از کیفم درآوردم و گرفتم سمت نیما. حلقه ها رو از توش درآورد و با نگاه کوچیکی که به نگار انداخت حلقه رو فرو کرد توی دستش. همه شروع کردن به دست زدن و کِل کشیدن. نگار هم حلقه رو توی انگشت نیما کرد و بعد از عسل و بزن و برقص رفتیم توی تالار. سریع شنل نگارو ازش گرفتم و گذاشتمش رو دسته صندلی. لباسش خیلی ناز بود. دکلته ی نباتی که دامن پفی داشت و دنباله دار بود. مانتومو از تنم درآوردم و رفتم سمت دی جی و بهش گفتم تا یه آهنگ خوب بذاره. با شروع شدن آهنگی که مد نظرم بود رفتم طرف نگار و نیما و بلندشون کردم تا برقصن. دسته گل نگارو ازش گرفتم و پشت سرشون شروع کردم به کل کشیدن. نگار و نیما شروع به رقص کردن. الحق که خوب می رقصیدن. مخصوصا نگار. خودمم رفتم کنارشون و شروع کردم به رقصیدن. امشب خیلی خوشحالم. دوست ندارم امشب خراب بشه. اصلا هم دوست ندارم.


  دیگه پاهام جون نداشتن این قدر که بپر بپر کرده بودم. تا می خواستم برم بشینم همه میومدن سمتم و بلندم می کردن. خدا رو شکر که حداقل الانو می تونم استراحت کنم، ولی بازم سر پا وایستادم. نگاهم افتاد به علی. لیوان تو دستش بود و وایستاده بود یه گوشه.


  «چی داره می خوره؟»


  «من از کجا باید بدونم که آقا چی داره می خوره؟ اصلا به من چه ربطی داره؟»


  همون طور که داشتم فکر می کردم یه قاشق ژله خوردم. اومـــم ژله ی خوبی بود. یه کم دیگه هم خوردم.


  - پــــــخ!


  جیغ کشیدم بشقاب از دستم افتاد و باعث شد پایین لباسم کثیف بشه. سریع برگشتم عقب تا ببینم کیه که با دو تا چشم میشی مواجه شدم و یه لبخند گل و گشاد که فقط مختص به یه نفر بود. دختر عمه ی شوخ و شیطونم. با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم:


  - این چه کاریه؟


  - هیچی می خواستم یه کم بخندیم.


  - خیلیم خندیدیم.


  - وجداناً باحال نبود؟


  - چرا خیلی باحال بود. حالشم اینه که الان من باید برم از تو باغچه یه مشت خاک بیارم و بریزم تو سرم.


  و بدون هیچ حرف دیگه ای رفتم سمت اتاقی که گوشه ی تالار بود. در اتاقو بستم و شروع کردم به فکر کردن. واقعا باید یه خاکی تو سرم می ریختم. آخه من حالا با این لباسِ چی کار کنم؟ دوباره نگاهش کردم. رنگش تیره تر شده بود. بهش دست زدم. لزج بود و سرد. اگه زودتر یه فکری به حالش نمی کردم، پام رو هم کثیف می کرد. خیر نبینی ویدا که بدبختم کردی رفت. با آب هم که نمی شه تمیزش کنم. یه دستمال برداشتم و روش مالیدم. هیچ تغییری نکرد که! از توی ساک تور حریری که باید مینداختم روی شونه هامو برداشتم و با سنجاق وصلش کردم به لباسم. از هیچی بهتر بود. همین که معلوم نبود از سرمم زیاده. فقط نبینمت ویدا.


  از اتاق اومدم بیرون. نگار و نیما داشتن با هم تانگو می رقصیدن و چند تا دختر و پسر دیگه هم دورشون بودن. همه ی نگاه ها روی اونا بود و من کلی ذوق کردم که کسی حواسش به من و لباسم نیست. اومدم برم سمت صندلیم که احساس کردم کسی بازومو گرفته. از بوی ادکلنش فهمیدم که پسره و همینم باعث شد بلرزم. با ترس برگشتم عقب. علی بود. با ترس گفتم:


  - چی کارم داری؟ ولم کن.


  ولی جوابی ازش نشنیدم. بازومو ول کرد. تا اومدم از پیشش برم مچ دستمو گرفت و گفت:


  - تو نمی خوای با من برقصی؟


  با شنیدن صداش ترسم چند برابر شد. آب دهنمو قورت دادم و چیزی نگفتم. اونم منتظر جواب من نموند و دنبال خودش کشوندم وسط. از بقیه جدا بودیم. دستشو گذاشت پشت کمرم. با این کارش دلم هُری ریخت پایین. نفسم بند اومد. دستام همون طور افتاده بودن کنارم. مطمئنا اگه علی منو نگرفته بود الان میفتادم روی زمین. چشمامو بستم و سریع باز کردم. نه خواب نبود. سعی داشتم خودمو ازش جدا کنم. اونم منو محکم تر به خودش فشار می داد و نمی ذاشت ازش جدا بشم. حرفی هم نمی زد و همین ترسمو بیشتر می کرد. به چشماش نگاه کردم. نمی خواستم، ولی یه دفعه نگاهم به چشماش افتاد. نکنه چیزی خورده؟ با ترس در گوشش گفتم:


  - چیزی خوردی علی؟


  صدای لرزونشو شنیدم:


  - نه.


  سرشو کشید عقب که باعث شد منم سرمو بکشم عقب. نگاهشو تو نگاهم قفل کرده بود. هیچ کاری نمی تونستم بکنم. دست راستشو از پشت کمرم برداشت و انگشتاشو تو انگشتام قفل کرد. نگاهم به چشماش بود که از دستم بر می اومد. انگشتامو فشار داد اما نه اون قدر که دردم بگیره.


  «چرا این قدر باید به چشماش نگاه کنی رزیتا؟»


  «چون چشماشو دوست دارم.»


  «دوست داری؟»


  «خب آره. معلومه! پسر داییمه دیگه.»


  «مطمئنی مثل پسر دایی دوستش داری؟»


  «علی خیلی خوبه.»


  «تابلوئه عاشقشی رزیتا.»


  «کی گفته عاشقشم؟»


  «خالی نبند. هر کی ندونه من می دونم.»


  باز به علی نگاه کردم. لباشو به گوشم نزدیک کرد و لاله ی گوشمو بوسید. آره من عاشقشم. من که نمی تونم به خودم دروغ بگم. چون با این کارش غرق لذت شدم و چشمامو بستم، اما با شنیدن صداش سریع چشمامو باز کردم.


  - رزیتا داره باورم می شه. این که منم آدمم. این که می تونم درست زندگی بکنم. این که منم می تونم مثل بقیه ی آدما زندگیمو بکنم. می تونم خودمو باور کنم. وقتی تو در کنارمی خودمو آدم حساب می کنم. وقتی پیشمی خودمو کامل می دونم. وقتی پیشم نیستی می میرم. وقتی نمی بینمت نفسم قطع می شه.


  نگاهم کرد و گفت:


  - می تونی؟


  صورتشو بهم نزدیک تر کرد و گفت:


  - می تونی من و خودتو جای نیما و نگار بذاری؟


  به نیما و نگار نگاه کردم. خدایا این جا چه خبره؟ خودمو بذارم جای اونا؟ یعنی چی؟ نکنه اون چیزیه که تو ذهن منه؟ باورش سخته. خیلی!


  - نگو علی که تــ ...


  - اتفاقا می گم. می گم که از بیست سالگی عاشقت شدم. نگو که تو نمی خوای بــ ...


  - اتفاقا می گم. می گم که با دیدنت قلبم می ایسته. می گم که دوستت دارم. می گم که اگر واقعا تو عاشقمی عاشقت می مونم.


  با دستش صورتمو گرفت و به آرومی می بوسیدم.


  هم زمان با تموم شدن آهنگ گفت:


  - تو مال خودمی. اینو بهت قول می دم.


  ازش جدا شدم. هنوز باورم نمی شد. دستمو گذاشتم رو لبم. با ناباوری بهش نگاه کردم. نشسته بود رو صندلی و دستاشو فرو کرده بود تو موهاش. حرفاش تو گوشم زنگ می خورد.


  «وقتی پیشمی خودمو کامل می دونم. وقتی پیشم نیستی می میرم. وقتی نمی بینمت نفسم قطع می شه.»


  من می تونم باورش کنم؟ یعنی منم واقعا عاشقشم؟ آره، من از بچگیم عاشقش بودم، ولی اون نه سال ازم بزرگ تره! اصلا برام مهم نیست. اگر نود سال هم ازم بزرگ تر می بود اصلا برام مهم نبود!


  اصلا ... اصـ ... لا ... از کجا این قدر می تونم مطمئن باشم؟ از کجا می تونم مطمئن باشم که منم اونو دوست دارم؟ خدایا چرا همچین غلطی کردم؟ چرا بی گُدار به آب زدم؟ چرا بهش گفتم دوستت دارم؟ چرا بهش گفتم عاشقتم؟ اصلا مگه من عاشقشم؟ ای خدا دارم دیوونه می شم. کی گفته من عاشقشم؟ مطمئنا اینا همه یه جور هوسِ زود گذره که اومده سراغ منِ بدبخت و خیلی سریع هم از بین می ره. اصلا من رو چه حسابی خودمو باختم و این قدر زود بهش گفتم بله؟ ولی عشق اون چی؟ اونم مسلما سریع از بین می ره. خدایا غلط کردم. غلط کردم. غلط کردم. وای اگه پسره هوایی بشه؟ اون موقع کارم ساختس! الهی من بمیرم کل دنیا از شر من راحت بشن. ایشالا! هی خدا.


  به خودم که اومدم دیدم همون طور وایستادم سر جام و دارم به علی نگاه می کنم. اونم هنو تو همون حالت بود. خدایا یعنی این قدر زود نظرم راجع بهش برگشت؟ اصلا من که خر نمی شم. من رزیتام، نه یه دختر ساده لوح. من باید عشق اونو باور کنم، باید بهم ثابت کنه. باید منو مطمئن کنه. در ثانی! باید خودمم عشقمو باور کنم. باید مطمئن بشم که علی رو دوست دارم، نه این که صبح ادکلنش بوی خوب می داد و منم واسش غش و ضعف کردم پس حتما عاشقشم و براش می میرم.


  تو یه لحظه سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد. خدایا همینو کم داشتم. سرمو انداختم پایین و سریع رفتم سمت صندلیم و نشستم روش. مانتومو گرفتم تو دستم و گذاشتمش رو پام و با نخ هایی که از گوشه ی آستینش آویزون شده بود بازی کردم. حس کردم یکی داره نگاهم می کنه. حتما علیه. سرمو بلند کردم. اما علی اون جا نبود. پس کیه؟ سرمو چرخوندم. نیما بود. وایــــی خدا رسما بدبخت شدم. داره میاد سمتم. وایـــی! خدایا به داد منِ بدبخت بی نوای فلک زده بــرس. صداش تنمو لرزوند:


  - بیا کارت دارم.


  وای خدا دقیقا سکته رو زدم. نکنه فهمیده؟ خب آدم عاقل تابلوئه فهمیده. خوبه جلوی همه بودینا. دوباره صدام کرد که باعث شد دوباره بلرزم.


  - پاشو دیگه رزی.


  - چی کارم داری؟


  - حالا تو بیا.


  و خودش زودتر از من حرکت کرد. با ترس و لرز بلند شدم و رفتم دنبالش. خدا بگم چی کار نکندت علی.


  رفت تو حیاط و منم دنبالش. وایستاد پیش ماشین و منتظر شد تا برم پیشش. وقتی نزدیکش شدم به صورتم نگاه کرد. اخم کرد و گفت:


  - چرا رنگت پریده؟


  - هــ ... هیچی!


  - مطمئنی؟


  با سر تایید کردم آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم. ببین خودمم کرم تو وجودمه. هی دارم مشکوک ترش می کنم.


  سوییچ ماشینو از تو جیبش درآورد و در ماشینو باز کرد و از توش کیف نگارو درآورد و دوربین کوچیک توشو داد دستم و گفت:


  - می خوایم عکس بگیریم.


  نفس حبس شدمو با سر و صدا دادم بیرون و آروم دوربینو ازش گرفتم. خواستم برم تو که گفت:


  - وایستا.


  سر جام خشکم زد. چرخیدم سمتش و نگاهش کردم. این چرا اخم کرده؟ دِ بگو چی کارم داری دیگه. کشتی منو. فکر کنم دو دقیقه ای گذشت که گفت:


  - علی بهت چی می گفت؟


  این دفعه دیگه مردم. قلبم وایستاد و دیگه شروع به حرکت نکرد. دادش منو از جا پروند:


  - گفتم علی بهت چی می گفت؟


  - نیــ ... نیــــما هیچی ... علی هیچی نمی گفت.


  - ...


  - من که علیو ندیدم.


  ابروشو داد بالا و گفت:


  - پس اونی که تو بغلش بود، من بودم؟


  این دفعه کاملا روح از تنم خارج شد. دستام یخ کرد. دوباره شروع به حرف زدن کرد.


  - رزیتا من خرم؟


  - نیمــ ... تو ...


  - هیـــش. حرف نــزن!


  مکث کرد و گفت:


  - چرا فکر می کنی من بچم؟ چرا از من قایم می کنی رزیتا؟ چــرا؟


  - به خدا نیما علی ...


  - فقط بگو بهت چی می گفت.


  - اون هیچی نمی گفت. یعنی ... چیز مهمی نمی گفت.


  - حیف که امشبو خیلی دوست دارم و نمی خوام به هیچ وجه خرابش کنم وگرنه ... حالا واسه علیم دارم، خوبشم دارم. مرتیکه ی بی غیرتِ بی وجدان.


  گره ی کراواتشو شل کرد و گفت:


  - یعنی ...


  داد زد.


  - یعنی من این قدر بی غیرت و کثیف شدم که بذارم هر نامحرمی بیاد ... بیاد ... استغفرا... تو هم که زیاد بدت نیومده بود؟


  - نیما تو رو خدا!


  - حیف که امشبو خیلی دوست دارم.


  چند تا نفس عمیق کشید و بدون هیچ حرف دیگه ای از پیشم رفت.


  خدایا دیدی چه گندی زدم؟ خدایا دیدی چه غلطی کردم؟ حالا چه خاکی بریزم تو سرم؟ تکیه دادم به ماشین و بدون این که خودم بفهمم سُر خوردم و نشستم رو زمین. سرمو گرفتم تو دستام. اینم از شبی که خیلی دوستش داشتم. دقیقا زهر مارم شد. به ساعت رو دستم نگاه کردم. باید برم تو وگرنه همه مشکوک می شن. سریع از جام بلند شدم. مانتومو تکون دادم و آهسته رفتم تو سالن. همه آماده شده بودن تا برگردن. سریع خودمو پرت کردم صندلی عقب و درو قفل کردم تا کسی نتونه بیاد بشینه تو. اینا هم که دنبال یه جای خالی می گردن. حالا فرقی نمی کنه ماشین کی باشه. ماشین حرکت کرد. مامان و بابا جلو بودن و من عقب. شیشه رو دادم پایین تا هوا بخوره به سر و صورتم. به ماشینای جلومون نگاه کردم. اینا رو ببین تا کمر از شیشه اومدن بیرون و جیغ و داد می کنن. پسرای این دوره و زمونن دیگه. از ماشینِ کناریِ ماشین نیما هم که دقیقا نمی دونم مالِ کی بود، ویدا و مینا از شیشه های رو به روی هم اومده بودن بیرون و دستای همو گرفته بودن و سر و صدا می کردن. پوزخند زدم و سرمو از شیشه گرفتم بیرون. باد موهامو به بازی گرفته بود. از این که پخش شده بودن تو صورتم خوشم اومده بود. هوای خنکی بود. به خودم فکر کردم. چه طور شد که الان این جوریم؟ من که کلی برنامه ریخته بودم. بیشتر از نصف برنامه هام هم مال همین آخر عروسی بود، اما ... اما از کِی بود که این طور شدم؟ از وقتی علی اون حرفا رو زد؟ یا از وقتی که نیما اون حرفا رو زد؟ نمی دونم. خودمم نمی دونم دقیقا از کی بود. نفس عمیق کشیدم. چند تا پشت سر هم. باعث شد یه کمی آروم تر بشم.


  - آیـــــی بمیرید.


  سریع سرمو از بیرون آوردم تو و شالمو محکم گرفتم. آدمای بی عقل. در گوشم جیغ زدن. درست صدای جر خوردن پرده گوشمو شنیدم. بالاخره بعد از نیم ساعت چرخ زدن تو شهر بالاخره رسیدیم به خونه ی نیما و نگار. همه از ماشینا پیاده شدیم و رفتیم تو ساختمون. لبخند زدم و رفتم سمت یکی از ستون هایی که تو پارکینگ بود و بهش تکیه دادم و به دختر و پسرهایی که در حال رقص بودن نگاه کردم. چند دقیقه ای گذشت که یکی که نمی دونستم کیه دستمو کشید و هُلم داد وسط. وقتی تونستم صاف بایستم تو جام به اون نگاه کردم. حالا فهمیدم کیه. رضا برادر نگار.


  - رزی باید برقصه! رزی باید برقصه! رزی باید برقصه!


  همه با هم دست می زدن و اینو بلند می خوندن. بالاخره خندیدم. رضا دستامو گرفته بود و الکی می چرخیدیم و می خندیدیم. بالاخره دخترا و پسرا رضایت دادن بریم بالا. سریع دویدم سمت آسانسور. یه ربع، بیست دقیقه ای طول کشید تا همه برن بالا. جلوی در دوباره همون بساط بود تا عروس و داماد برن تو. سریع رفتم نگارو بوسیدم و بغلش کردم.


  - واست دعا می کنم خوشبخت بشی عزیزم.


  - ایشالا روزی برای خودت گلم.


  - ایشالا. خدا از دهنت بشنوه.


  - می شنوه.


  خندیدم و نیما رو هم بغل کردم. از قیافش معلوم بود ناراحته، اما پنهانش می کرد. نگار هم به چیزی شک نکرده بود. در گوشم گفت:


  - حرفامو فراموش کن رزی. به هر حال تو هم دیگه بزرگ شدی.


  - قربونت برم الهی داداشی.


  - خدا نکنه آجیِ من.


  ازش جدا شدم. با کلی مکافات همه عزم رفتن کردن. نیم ساعت بعدش ما هم رسیدیم خونه. یاد اشکای مامان که میفتم خندم می گیره. چقدر اشک ریخت بنده خدا. با اشکای مامان، خاله و نگار و بیشتر دخترا اشکشون دراومد. حالا خودمم دلیلشو نمی دونستم. برای آخرین بار به ساعت نگاه کردم؛ دو و نیم بود.


  



  ***


  



  بعد از رفتن مهمون ها در رو بست و به طرف مبل رفت و خودش رو روی مبل پرت کرد. خیلی خسته شده بود. نگاهش به نگار افتاد. چشم هاش از زور گریه سرخ و متورم شده بود. آرایش صورتش به هم خورده بود. لبخندی زد و روی مبل دراز کشید و چشم هاش رو بست. چند دقیقه ای گذشت که از جاش بلند شد و آهسته به طرف نگار رفت. جلوی پاش نشست و با لبخند گفت:


  - چی شده خانمِ نگار خانم؟


  - هیچی.


  - پس چرا چشمای خوشگلت قرمز شده؟


  - هیچی.


  - نگار؟


  - دلم براشون تنگ می شه.


  - وا؟ مگه دیگه قراره نبینیشون؟


  - نمی دونم.


  تخت مشکی ام دی اف که رو تختی قرمز و مشکی مخمل و گل های پر پر سفید هم زیبایی فراوونی به اون بخشیده بود گوشه ی اتاق قرار داشت. فرش کوچکی هم مثل تخت وسط اتاق قرار داشت. میز توالت هم کنار تخت بود. روی زمین پر از گل سرخ پر پر شده و شمع های کوچک سفید بود. با ذوق فراوان به سمت نیما چرخید و گفت:


  - چی کار کردی نیما؟


  - سورپرایز.


  - خیلی قشنگ شده.


  - قابلتو نداره گلی.


  - شارژم کردی.


  - پس من کی نوبت من میشه؟


  - می خوای بزنمت به برق؟


  - آره.


  لبخندی زد و دست نیما رو گرفت و به سمت پریز برق برد و کنار پریز وایستاد. دستاش رو دور گردن نیما انداخت و خودش رو بهش چسبوند و صورتش رو نزدیک صورتش برد.


  - این طوری؟


  - آره.


  - این مدلیشو ندیده بودم.


  - کم سعادتیت بوده.


  - تو درست می گی.


  - معلومه!


  نیما حرفی نزد و توی چشمای نگار خیره شد، نگار هم توی چشمای اون. نگار حلقه ی دستاش رو محکم تر کرد که همین باعث شد نیما هم دستاش رو دور کمر نگار حلقه کنه و اون رو سخت به خود فشار بده. خوشحال بود. خوشحال بود که دیگه نگار رو داره. نگار با لبخندی دل فریب به چشمای نیما خیره شد. چشم هایی که پر از نیاز بودن و خواستن نگار. اون نگار رو می خواست، اون تمام چیزهای خوب و بد نگار رو می خواست.


  هر دو غرق در شادی بودن.


  



  ****


  



  با صدای آلارام گوشیش از خواب بیدار شد. خیلی خیلی خسته بود. البته خودشم دلیلش رو نمی دونست. چشم هاش رو مالید و روی تختش نشست و به صفحه گوشیش نگاه کرد. باید قرص هاش رو می خورد. سریع به سمت آشپزخونه رفت. کسی تو آشپزخانه نبود. قرص هاش رو خورد و از آشپزخونه بیرون رفت. مهتا رو به روی تلوزیون نشسته بود و میگ میگ نگاه می کرد. به سمتش رفت و کنارش نشست و گفت:


  ـ سلام آجی جوجو.


  ـ سلام آجی جونم.


  ـ تو خسته نمیشی تو زندگیت این قدر از اینا نگاه می کنی؟


  ـ خب من بچم دیگه.


  ـ خب؟


  ـ خب بچه ها باید برنامه کودک نگاه کنن.


  ـ اون وقت بزرگا چی؟


  ـ بزرگا باید فیلم ببینن.


  ـ اون وقت کوچیکا نباید برن پارک؟


  مهتا یه دفعه از جایش پرید و گفت:


  ـ به خدا؟


  ـ آره.


  سریع به طرف میترا دوید و صورتشو بوسید و گفت:


  ـ من برم لباس تنم کنم.


  ـ بدو.


  سریع به رفت اتاق رفتن. میترا از کمدش یه مانتوی چرم مشکی و شال هم رنگش بیرون آورد و مشغول به لباس پوشیدن شد. موهای مهتا رو شونه زد و دم اسبی بست. رژ لب صورتی رنگی به لباش زد و دست مهتا رو تو دست گرفت و از خونه خارج شد.


  



  ****


  



  با صدای در سرش رو از روی تختش بلند کرد و کش و قوسی به بدنش داد و گفت:


  ـ بله؟


  ـ بیام پیشت؟


  آریان بود. اوه! باز هم همون حرف های همیشگیش شروع شده بود. با نارضایتی که ناشی از خستگیش بود گفت:


  ـ آره بیا تو.


  خودش رو جمع و جور کرد و روی تخت نشست. آریان وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست و گفت:


  ـ زهرا؟


  ـ بله؟


  ـ من بازم می خوام باهات حرف بزنم.


  ـ وای آریان.


  ـ وای آریان یعنی چی؟


  ـ یعنی دیوونم کردی دیگه.


  ـ خب این چه کاراییه که می کنی؟


  ـ کدوم کارا؟


  ـ تو الان یه ماهه نرفتی خونه تون.


  ـ نرفتم که نرفتم.


  با ناباوری گفت:


  ـ زهـــرا؟!


  ـ ...


  ـ واقعا این تویی که داری این حرفا رو می زنی؟ هه، باورم نمیشه! نمیری که نمیری؟ آخه تو تا کی می خوای این جا بمونی؟


  ـ اگه ناراحتی میرم هتل. مزاحم شمـ ...


  ـ وای خدا. من چی میگم تو چی میگی!


  ـ آریان به خدا اصلا اعصاب ندارم.


  ـ تو کی اعصاب داری؟


  ـ هیچ وقت. من اصلا اعصاب ندارم.


  ـ چه داشته باشی چه نداشته باشی امروز برمی گردی خونه تون.


  ـ خب تو چرا این طوری حرف می زنی؟ یه راست بگو نمی خوام بمونی تو خونه ی مادر من دیگه. یه راست بگو برو گمشو.


  ـ زهرا بفهم داری چی می گیا!


  ـ مگه دارم به تو فحش میدم؟ به خودم میگم. اصلا من واسه چی باید برگردم خونه مون؟


  ـ چون مادر و پدرت نگرانتن، منتظرتن.


  ـ هه، هه هه ...


  کم کم پوخندش تبدیل به خنده و بعد هم تبدیل به قهقهه شد.


  ـ واقعـــا؟! نگـــو! نگو که دارم از خنده می پکم. اونا و نگرانی؟! اونا و دلتنگی؟!


  ـ آره، آره، آره. اونا نگرانتن، اونا دلتنگتن.


  ـ خب ...


  ـ خب و خب. امروز میری خونه. فهمیدی؟


  ـ چشــــم، حتمــــا.


  آریان با عصبانیت دندون هاش رو روی هم سایید و گفت:


  ـ مسخره می کنی دیگه؟


  ـ نه بابا، من غلط بکنم! من امروز حتما میرم خونه.


  زهرا با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:


  ـ حتما.


  آریان هم بلند شد و رو به رویش ایستاد و گفت:


  ـ زهرا تو رو خدا بس کن. امروز ساعت پنج باید بریم خونه تون.


  ـ اصلا تو کی باشی که به من دستور میدی؟ من اینو بفهمم دیگه مشکلی ندارم.


  ـ هر کیت که میشم. اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو عصر باید بری خونـ ...


  ـ باید؟ وایسا ببینم! بایــــد؟ باید بدونی بایدی وجود نداره.


  آریان که از این بحث کلافه شده بود با صدای نسبتا بلندی گفت:


  ـ داره.


  زهرا هم بلندتر از اون گفت:


  ـ سرم داد نزن. به تو هیچ ربطی نداره که من چی کار کردم، می کنم و در آینده خواهم کرد.


  آریان با عصبانیت بازوش رو تو دست گرفت و گفت:


  ـ زهرا؟ عصر ساعت پنج آماده ای، می ریم خونه تون. حرف زیادی هم نباشه.


  با حرص بازوی زهرا رو رها کرد و سریع به سمت در اتاق رفت و نگاهی کوچیک به زهرا انداخت و پوزخند زد و از اتاق خارج شد. زهرا پوفی کرد و سعی کرد ادای آریان رو دربیاره.


  ـ ساعت پنج آماده بــــاش! هه، توهم. اصلا این کیه که به من امر و نهی می کنه؟


  جمله های آخر رو با بغض گفت، اما در آخر اشک هاش بیرون ریخت. اشک هایی که خودش هم دلیلی برای بیرون اومدنشون نمی دید.


  



  ****


  



  همین جور که داشتم مانتومو اتو می کردم. هر از گاهی هم نگاهی به گوشیم می نداختم. اگه بهم می گفتن اعضای بدنتو نام ببر، می گفتم چشمم، گوشم، دستم، گوشیم، پام. کلا گوشیم هم جزو اعضای بدنم حساب می شد.


  امروز همه دعوت بودن خونه نیما اینا. حالا خودمم دلیلشو نمی دونستم، ولی خب دیگه.


  بعد از اتو کردن مانتوم، نگاه به صفحه گوشیم انداختم. اِ، داشت زنگ می خورد. چه عجب! زهرا بود. سریع جواب دادم:


  ـ بله؟


  ـ سلام رزی.


  صداش بغض دار بود. واسه همین پرسیدم:


  ـ گریه کردی زهرا؟


  ـ نه.


  ـ آخه صدات ...


  ـ تازه از خواب بیدار شدم. رزی کارت دارم.


  ـ بگو عزیزم.


  ـ من باید بیام پیشت.


  ـ چیزی شده؟


  ـ می خوام ... میشه بیام پیشت؟


  ـ باشه عزیزم. ولی چرا؟


  ـ آریان، من نمی خوام برم خونه مون.


  ـ چـــرا؟


  ـ حالا میام بهت میگم.


  ـ باشه عزیزم من مشکلی ندارم. فقط ...


  ـ فقط چی؟


  ـ ما الان داریم می ریم خونه نیما. تا شب نیستیم. از فردا بیا.


  ـ اِ؟ خیلی خب.


  ـ اصلا زهرا، بیا بریم خونه نیما. باهام بیا. بعد از همون جا برمی گردیم خونه.


  ـ نه نمیشه.


  ـ چرا نمیشه؟


  ـ آخه من ... اون جا ... غریبم.


  ـ غریبه چیه؟ باور کن بت بد نمی گذره.


  ـ آخه ...


  ـ حرف نباشه زهرا. ما تا یه ساعت دیگه میایم دنبالت. فقط آدرس خونه عمت رو ...


  ـ نه نه خودم میام در خونه تون.


  ـ باشه گلم هر جور راحتی.


  ـ مرسی.


  ـ منتظرتم.


  ـ باشه.


  ـ خداحافظ.


  ـ خداحافظ.


  گوشیو گذاشتم کنارم و رفتم تا به بابا هم بگم که زهرا میاد. بابا داشت روزنامشو می خوند. مامان هم همون جا نشسته بود و داشت لباس بابا رو اتو می کرد. رفتم و نشستم جفت مامان و آروم در گوشش گفتم:


  ـ مامان؟


  ـ هوم؟


  ـ یه چیزی بگم؟


  همون طور که آستین لباسو صاف می کرد تا اتوش بزنه گفت:


  ـ آره چرا که نه؟


  ـ مامان؟ میشه زهرا هم باهامون بیاد؟


  ـ زهرا؟ چرا؟


  ـ خب آخه ... می خواد چند روزی بمونه پیشمون.


  ـ برای چی؟


  ـ چون ... چون با خانوادش حرفش شده. میشه مامانی؟


  ـ نه.


  ـ چرا؟


  ـ محضِ اِرا.


  ـ مـــامـــان؟


  ـ وای رزیتا بسه.


  ـ مامان خواهش می کنم.


  ـ اصلا گیریم که من قبول کردم، بابات چی؟ اونو می خوای چطوری راضی کنی؟


  ـ مامان تو که قبول کنی بابا حله. شما خودت بهتر می دونی چطور باید راضیش کنی.


  ـ از دست تو!


  ـ یعنی قبوله؟


  ـ تا ببینم بابات چی میگه بعد.


  ـ مــامــان؟ دیگه بگو قبوله دیگه.


  ـ خب الان کجاست؟


  ـ گفت میاد همین جا که دیگه ما این همه راه نخوایم بریم دم خونه شون.


  ـ باشه حالا صبر کن تا به بابات بگم.


  ـ قربونت برم. من رو حرفت حساب باز کردما.


  ـ فعلا برو تو اتاقت آماده شو.


  ـ فدات بشم الهی.


  ـ خدا نکنه دختر. بدو که دیر شد.


  بوسیدمش و از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به زهرا. بعد از سه تا بوق جواب داد.


  ـ الو؟


  ـ سلام آباجی.


  ـ سلام رزی.


  ـ آماده ای؟


  ـ آره زنگ زدم آژانس دارم میام خونه تون.


  ـ فدای تو. ایول.


  ـ فقط یه چیزی.


  ـ چی؟


  ـ به مامانت اینا گفتی؟


  ـ آره بابا. اونا هم مشکلی ندارن.


  ـ خیلی خب، اوکی.


  ـ بدو منتظرم. بدو که دیر نشه.


  ـ اوکی دارم میام. بای.


  ـ فعلا.


  تماسو قطع کردم و به ساعت نگاه کردم. دیگه باید آماده بشم.


  رفتم سمت کمد و شلوار لی رو از تو کمدم آوردم بیرون و پوشیدمش. مانتومو پوشیدم و موهامو شونه زدم و با کلیپسم بستمشون. نه، پایینه. دوباره موهامو باز کردم و بستمشون. اووم، حالا خوب شد. شال سفیدمو زدم سرم. رژمو برداشتم اما تا خواستم بزنمش به لبم، صدای زنگ اومد. حتما زهراست. سریع از اتاق رفتم بیرون. اومده بود تو و داشت با مامان و بابا حرف می زد.


  رفتم سمتش و گفتم:


  ـ سلام دوست جونی.


  رفتم طرفش و بغلش کردم. یه هفته ای می شد ندیده بودمش.


  ـ سلام. تو رو خدا ببخشید مزاحمتون شدم.


  بابا ـ نه بابا دخترم این چه حرفیه؟ تو مراحمی.


  ـ مرسی.


  سرشو انداخت پایین. سریع دستشو گرفتم و رفتیم سمت اتاق. هُلش دادم تو و درو بستم.


  ـ هوی چته؟


  ـ تعریف کن ببینم چی شده زی زی.


  ـ چی چی شده؟


  ـ چرا یه دفعه تصمیم گرفتی از خونه عمت بیای بیرون؟


  زهرا تمام حرف ها و بحث های خودش و آریان رو برام تعریف کرد. واقعا نمی دونستم چی باید بگم، ولی از حق نگذشته، آریان واقعا درست می گفت. اون باید بره خونه خودشون، اما حیف و صد حیف که نمیره.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  بس که این همه مدت باهاش حرف زدم و تو گوشش نرفت. والا که دیگه شورشو درآورده. بی خیال، دوست ندارم امروزم رو با این فکر و خیالای محال خراب کنم. با صدای مامان از فکر و خیال بیرون اومدم.


  ـ رزیتـــــــا؟ بجمبید دیر شد.


  سریع دست زهرا رو گرفتم و از اتاق اومدیم بیرون. در خونه رو قفل کردیم و رفتیم به طرف ماشین. مامان با دیدنمون گفت:


  ـ بدویید دیگه بچم منتظره.


  ـ ای بابا اومدیم.


  سریع سوار شدیم و بابا ماشینو به حرکت درآورد. توی طول راه بیشتر مامان و بابا با هم حرف می زدن و منم بی هدف به حرفاشون گوش می دادم. فقط برای این که بگم منم دارم میام. خوشم میاد که هیچ کس هم نظر منو نمی پرسه. اصلا کسی نمیگه رزیتا کجاست؟ اومده؟ ای خدا. نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار. این هم نمونه حال منه.


  با ایستادن ماشین از فکر اومدم بیرون و به محوطه بیرون از ماشین خیره شدم. اوه اوه ببین این جا چه خبــــره! چقدر شلــــوغه! یعنی اینا همه فقط زنن؟ پس مردا قراره کجا بشینن؟ ما از ماشین پیاده شدیم. رضا سریع اومد سمت ماشین و با همه سلام علیک کرد. همه جوابش رو دادیم. به زهرا نگاه کرد کاملا معلوم بود که از تعجب کم مونده دو تا، دو تا؟ نه بابا دو تا خیلی کمه، چهار تا. چهار تا؟ بازم کمه. کم مونده بود چهل و چهار تا شاخ بالا سرش دربیاره. با لبخند رو به رضا گفتم:


  ـ معرفی می کنم دوست عزیزم زهرا.


  رضا با لحن آرومی گفت:


  ـ خوش بختم خانوم.


  و رو به زهرا گفتم:


  ـ اینم رضاست. پسرخالم.


  ـ خوش وقتم.


  ـ خب داش رضا ما دیگه رفعه زحمت می کنیم.


  و دست زهرا رو گرفتم و بردمش سمت آسانسور. تا در باز شد رفتیم تو. چند ثانیه گذشت. درب آسانسور باز شد. رفتیم بیرون و منتظر شدیم تا مامان هم بیاد بالا. چند دقیقه ایستادیم که مامان هم اومد. با دیدنش خندیدم و گفتم:


  ـ وا! مامان؟ این چیه دیگه؟


  و به قابلمه ی توی دستش اشاره کردم.


  ـ کاچی.


  ـ واسه چــــی؟!


  ـ خیلی مسخره ای دختر.


  ـ مامانی؟ بگو دیگه.


  ـ یعنی تو نمی دونی!


  خندیدیم و رفتیم سمت درب ورودی. با وارد شدن ما، همه زنا شروع کردن به کل کشیدن. اوه حالا مگه ما عروسیم؟ چه مسخره. هه هه هه. سریع دست زهرا رو گرفتم و بردمش تو پذیرایی. همه با تعجب داشتن به زهرا نگاه می کردن. حالا چرا این قدر تعجب؟ مگه این کیه با من؟ زهرا رو به همه معرفی کردم. رسیدیم به خاله.


  ـ سلام خاله جون.


  ـ سلام گلم.


  رومو بوسید. رو به زهرا گفت:


  ـ سلام خــانم.


  ـ سلام.


  و زهرا دستشو دراز کرد سمت خاله. دست همدیگه رو برای چند لحظه گرفتن و ول کردن. رفتیم سمت یکی از مبلا و نشستیم روش.


  نیم ساعتی گذشته بود و من و زهرا داشتیم میوه می خوردیم. زنا دور نگار نشسته بودن و کادوها رو باز می کردن. اَه اَه چه لوس. تازه خانم الان باید کاچی هم بخوره. هه هه. چه خنده دار میشه. در گوش زهرا گفتم:


  ـ بیا بریم پیش نگار.


  ـ نه. خودت برو.


  ـ پس تو؟


  ـ من همین جا می شینم تو برو.


  ـ خیلی خب. من زود میام.


  ـ اوکی.


  از جفتش بلند شدم و رفتم سمت نگار. دیگه دورش خالی شده بود. رفتم و نشستم جفتش و گفتم:


  ـ سلامِ مجدد زن داداش.


  ـ خیلی دیوونه ای.


  ـ چاکرتیم.


  خندید و چیزی نگفت. بعد از چند دقیقه گفتم:


  ـ اووم. راستی نگار؟


  ـ هــــوم؟ چیه؟


  ـ دیشب خیلی حال دادا.


  ـ هه. از نیما تشکر کن بابت عروسی.


  ـ اون که حتما، ولی ...


  ـ ولی چی؟


  ـ ولی من منظورم یه چیز دیگه بود.


  با تعجب نگاهم کرد و گفت:


  ـ چی؟!


  ـ همـــون.


  اخم کوچیکی کرد. بعد از چند دقیقه اخماش باز شد. با دست راستش کوبوند تو سرم و گفت:


  ـ زهرمـــار. لوسِ بی ادب.


  ـ آخ. تو که دیشب بهت بد نگذشته. پس دیگه این لوس بازیا چیه؟


  ـ به تو چه پــــررو؟


  ـ خیلی نامــــردی.


  ـ خب چی کار کنم؟


  ـ بگو ببینم دیشب چی شد؟ چی کــــارا کردیــــن؟ وای، به خاله میگــــم.


  ـ اگه جراتشو داری برو از داداشت بپرس.


  ـ وای نه نه نه نه. غلط کردم. شیکر خوردم!


  ـ خب پس دیگه ...


  آروم زیر گوشم گفت:


  ـ حرف اضافی نزن.


  ـ من حرف اضافی می زنم؟


  ـ نه بابا من می زنم.


  ـ خوبه خودت به این نتیجه رسیدی.


  ـ بلند شو برو که دیگه چشمم به چشمت نیفته.


  ـ باشه ما می ریم، ولی این کاچیه رو که الان میارن رو با تمام جون و دل بخور که عرق جبین ریختم تا درستش کردم.


  ـ تــــو؟


  ـ په نه په تو!


  ـ من کاچی دوست ندارم که.


  ـ ولی مجبوری بخوری.


  ـ کی گفته؟


  ـ مادر شوهرت.


  ـ اِ؟ اگه این طوره که دیگه حرفی نیست.


  ـ خب ما بریم، دوستمون اون جا تنهاست.


  ـ آره برو بلکه من بتونم یه نفس راحــــت از دستت بکشم.


  ـ پرروی از خود راضــــی.


  سریع از جام بلند شدم و رفتم سمت زهرا. همین که وارد پذیرایی شدم نگام افتاد به همون مبل. یـــا خدا، زهرا کجــــاست؟!


  



  ****


  



  رزیتا از کنار زهرا بلند شد و به سمت نگار رفت. زهرا به دور و برش نگاه کرد و سری تکون داد. معذب بود. ای کاش در کنار آریان می موند. ای کاش. الان دیگه؟ با چه رویی؟ با چه رویی دوباره به خونه عمش برگرده؟


  هر چی بیشتر فکر می کرد، به کمتر نتیجه ای می رسید. با ناامیدی سرش رو پایین انداخت و مشغول به پوست کندن خیارش شد. چند دقیقه ای گذشت که ویبره ی گوشیش تو جیبش لرزید. ظرف میوش رو روی میز مقابلش گذاشت و گوشیش رو از جیب مانتوش درآورد. به صفحه گوشیش خیره شد. پوفی کرد و اجبارا دکمه ی اتصال رو فشرد.


  ـ بله؟


  ـ سلام.


  ـ علیک.


  ـ زهرا چیزی شده؟


  ـ حسین اعصاب ندارم. حرفی داری زودتر بزن.


  ـ چت شده؟


  ـ چی کار داری؟


  ـ پاشو بیا پایین کارت دارم.


  زهرا با تعجب گفت:


  ـ بیام کجا؟!


  ـ بیا پایین مجتمع کارت دارم.


  ـ تو کجایی دیوونه؟


  ـ در همین خونه ای که الان توشی.


  ـ من خونه مون نیستم.


  ـ منم در خونه تون نیستم.


  ـ پس ...


  ـ فکر کنم خونه برادر رُزی باشه.


  زهرا با تعجب و صدای نسبتا بلندی گفت:


  ـ این جا؟!


  ـ بیا پایین دیگه منتظرتم. بدو.


  ـ خیلــــی روانی ای!


  سریع تماس رو قطع کرد و گوشیش رو تو دست گرفت. نگاهی به رزیتا انداخت. گرم صحبت با نگار بود. آروم از جاش بلند شد و به سمت در خروجی خونه رفت. کفش هاش رو پوشید و از خونه بیرون رفت.


  وقتی از مجتمع بیرون رفت با چشماش دنبال حسین گشت. تو همون لحظه تلفن همراهش زنگ خورد.


  ـ الو؟ پس تو کجایی؟


  ـ تو ماشین.


  ـ ماشینت کدوم گوریه؟


  ـ زهرا مواظب حرف زدنت باش. بیا تو اون خیابون جفتیه.


  ـ ببین من الان اعصابم ریخته به هم. خودمم نمی شناسم. من باید برم. با تو هیچ گورستونیم نمیام. هر حرفی هم داری فردا تو دانشگاه می زنی. شیر فهم شد؟


  و سریع تماس رو قطع کرد و چند نفس عمیق کشید تا کمی آروم بشه. حتما رزیتا تا الان نگرانش شده. سریع به طرف آپارتمان رفت و خودش رو به رزیتا رسوند.


  حسین ناراحت بود. باز هم نتونست. زهرا بالا رفت. باز هم نتونست حرفش رو بهش بزنه. دندون هاش رو روی هم سایید و سریع ماشینش رو به حرکت درآورد. بالاخره باید از یه جایی شروع می کرد. رزیتا که به اون پا نمی داد. زهرا هم که غیر قابل تحمل بود. میترا هم ... هه، میترا! اون که عاشق پیشه ست. عاشق علی رضا. موبایلش رو از داشبورد درآورد و مشغول به گرفتن شماره علی رضا شد. بعد از چند دقیقه انتظار بالاخره تماسش بر قرار شد.


  ـ بگو.


  ـ سلامتو خوردی باز؟


  ـ گریم که سلام. بگو ببینم چه مرگته؟


  ـ زهرا رو دیدم.


  ـ چی شد؟


  ـ می خواستی چی بشه؟ همون طور که فکر می کردم.


  ـ نیومد پایین؟


  ـ چرا اومد، ولی من نرفتم پیشش.


  علی رضا با فریاد گفت:


  ـ چرا خنگه؟ مگه نگفتم باید حتما باهاش حرف بزنی؟


  ـ صبر کن صبر کن، امر و نهی ممنوع!


  ـ حرف نزن حسین. سریع بیا بوتیک.


  بدون این که حسین بتونه حرفی بزنه، تماس قطع شد. با عصبانیت موبایلش رو روی صندلی پشت سرش پرت کرد و با مشتش روی فرمون زد و مسیر بوتیک علی رضا رو در پیش گرفت.


  



  ****


  



  به سرعت وارد بوتیک شد. یه پسر جوون در حال خرید بود. روی صندلی گوشه ی بوتیک نشست و منتظر شد تا کار اون پسر تمام بشه.


  بالاخره کار اون تمام شد. با رفتن اون پسر، علی رضا رو کرد به سمت حسین و گفت:


  ـ اون چه دیوونه بازی بود درآوردی؟


  حسین با خونسردی گفت:


  ـ کدوم دیوونه بازی؟


  علی رضا با صدای نسبتا بلندی گفت:


  ـ خودتو به خریت نزن حسین!


  حسین با عصبانیت از جا بلند شد و گفت:


  ـ می گفتی چی کار می کردم؟


  ـ مگه نگفتم باید بری باهاش حرف بزنی؟


  ـ نشد. فکر کردم خودش میاد.


  ـ بی خود فکر کردی.


  ـ ببین علی رضا بسته. بسه، دیگه زیادی دارم بت رو میدم!


  ـ بیشین بینیم بابا.


  ـ باید چی کار می کردم؟


  ـ گفته بودم اومد پایین میری جلوش. گفتم تو باید بری پیشش. مگه تو زهرا رو نمی شناسی؟ نمی دونی این جور مواقع چطور سگ میشه؟ یه پله بردیمون عقب با این کارت حسین.


  حسین پوزخندی زد و گفت:


  ـ تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی بره؟ بفرما. راه باز و جاده دراز. خودت برو دنبالش.


  ـ حسین دیوونه بازی درنیار. من باید برم دنبال عاشق پیشم.


  ـ هه. من نمی دونم این دختره دیوونه عاشق چیِ تو الدنگ شده!


  علی رضا به طرز بدی نگاهش کرد. حسین با بی تفاوتی روش رو برگردوند.


  



  ****


  



  یک ماه بعد.


  میترا روی تخت مهتا دراز کشیده بود و به کلیپی که در حال پخش بود نگاه می کرد. این چند وقت متوجه عوض شدن رفتار علی رضا با خودش شده بود و از این بابت خیلی هم خوشحال شده بود.


  از دو روز پیش زهرا و رزیتا رو ندیده بود. دلش براشون تنگ شده بود. تو همین افکار بود که گوشی همراهش زنگ خورد. شماره ی ناشناسی بود. با تعجب جواب داد.


  ـ بله؟!


  ـ سلام.


  نفسش تو سینش حبس شد. قدرت تکلمش رو از دست داد.


  ـ کوشی تو؟ قطع کردی؟


  با استرسی آشکارا گفت:


  ـ نه نه.


  ـ خوبی؟


  داره می میره، حالا ازش می پرسه خوبی؟


  ـ مرسی.


  بعد از چند لحظه مکث گفت:


  ـ ک ... ک ... کاری داشتی؟


  ـ آره.


  ـ بگو.


  ـ فردا قصد داریم با حسین و زهرا و رزیتا بریم کوه. اگه هستی اوکیو بده.


  میترا اخم کوچیکی کرد و گفت:


  ـ کوه؟


  ـ آره.


  ـ چرا؟


  ـ همین طوری.


  ـ آهان. رزی و زهرا مطمئنا میان؟


  ـ نمی دونم، ولی شاید بیان.


  ـ پس بذار اول با خودشون حرف بزنم. اگه اونا بیان منم میام.


  ـ لازم نیست. اونا میان.


  ـ تو از کجا این قدر مطمئنی؟


  ـ تو به اونش کاری نداشته باش.


  ـ ولی من از کجا باید بفهمم اونا هم میان؟


  ـ بهت گفتم که میان.


  ـ بذار با خانوادم صحبت کنم بهت خبر میدم.


  ـ به نظرت خانوادت می ذارن با دو تا پسر غریبه بری بیرون؟ اونم کجـــا؟ کــــوه؟


  راست می گفت. پدرش هرگز چنین اجازه ای بهش نمی داد. اما پدرش بود. دوستش داشت. نمی تونست بی اذنِ اون کاری کنه. علی رضا رو دوست داشت. نه، عاشقش بود. نمی تونست دلش رو بشکنه. با زبونش لب هاش رو تر کرد و گفت:


  ـ ساعت چند؟


  ـ بهت خبر میدم تا نیم ساعت دیگه. تو از الان آماده باش.


  ـ اوکی.


  ـ خداحافظ.


  ـ خداحافظ.


  تماس رو قطع کرد. سرش رو میون دستاش گرفت.


  



  ****


  



  روی کاناپه ی مورد علاقش دراز کشیده بود و مشغول بازی با ناخن هاش بود. صدای مادرش رو شنید. دیگه تصمیم گرفته بود بی تفاوت باشه. با چند دقیقه صبر از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. تو چهارچوب درب آشپزخونه ایستاد و دست راستش رو به کمرش زد و منتظر به مادرش که به کابینت ام دی اف تکیه داده بود نگاه کرد و بعد از چند ثانیه هم نگاهش روی مهوش خانم ثابت شد. نمی دونست چه هیزم تری به اون پیرزن فروخته بود که این طور نگاهش می کرد. باز هم بی تفاوتی. با ناخن های پاش ساق پاش رو خاروند، پوفی کرد و گفت:


  ـ صدام کردی بیام نگات کنم؟


  ـ زهرا خیلی وقیح شدیا.


  ـ جونه عشقت ادامه نده. کاری نداری برم.


  ـ کجا می خوای بری؟


  همون طور که قصد خروج از آشپزخونه رو داشت گفت:


  ـ فردا شب هم با بچه ها می ریم کوه.


  مادرش با صدای بلند گفت:


  ـ وایسا ببینم زهـــرا.


  زهرا سر جاش ایستاد و گفت:


  ـ بفرما.


  ـ با کی می خوای بری بیرون؟


  زهرا با خونسردی گفت:


  ـ میترا و رزیتا و علی رضا و حسین.


  ـ زهــــرا؟!


  زهرا به سمت مادرش برگشت و گفت:


  ـ جانِ دلِ زهرا؟


  ـ مسخره بازی درنیار زهرا. تو ... تو می خوای با دو تا پسر غریبه بری کوه؟


  زهرا با زبان درازی مخصوص خودش گفت:


  ـ یِــــس.


  ـ چرا تو این قدر بچه ای؟


  زهرا شونه هاش رو بالا انداخت و گفت:


  ـ نمی دونم.


  مادرش با صدای بلندی گفت:


  ـ تو حق نداری بری کوه. فهمیدی؟


  ـ من میرم.


  ـ من بهت همچین اجازه ای رو نمیدم.


  ـ نیازی به اجازتون نیست.


  و عقب عقب از آشپزخونه خارج شد و همون طور که به سمت اتاقش می رفت صدای مادرش رو شنید.


  ـ زهرا تو حق نداری با هیچ خری ...


  در جاش ایستاد و با صدای بلندی داد زد:


  ـ به دوستای من فحش نــــده.


  وارد اتاقش شد و درب رو محکم به هم کوبید. جوری که خودش هم از صداش وحشت کرد.


  



  ****


  



  ایستاده بودم تو آشپزخونه و منتظر به مامان چشم دوخته بودم. خدایا کمک کن. یا خـــدا. اگه بگه نه آبروم میره. اگه قبول نکنه جواب زهرا و میترا رو چی بدم؟ من بهشون گفتم که میام. ای رزیتا الهی بمیری که همه رو بدبخت کردی.


  ـ نه.


  با کلافگی و ناراحتی گفتم:


  ـ مـــامـــان؟


  و پشت بندش هم پامو کوبیدم رو کاشیا و گفتم:


  ـ چـــرا؟


  چاقوی سیب زمینی رو گذاشت تو ظرف رو به روش و گفت:


  ـ چرا داره؟


  ـ خب باید بدونم چرا نمی ذاری.


  ـ رزیتا؟ تو خودت فکر نداری؟ کوهه و این همه خطر.


  ـ مامان خطرِ چی؟! میترا و زهرا باهامن.


  ـ خب باشن. حالا چون زهرا و میترا هستن باید تو هم بری؟ اومدیم زهرا و میترا خواستن خودشونو بندازن تو چاه، تو هم باید بری خودتو پرت کنی تو چاه؟ چـــرا؟ چون زهرا و میترا جونت خودشونو انداختن؟


  ـ مامانی مسخره نکن دیگه.


  نشستم جلوی پاش و گفتم:


  ـ مامان؟ الهی فدات بشم من.


  ـ حرف نزن حرف نزن، ادا هم درنیار. عمرا بذارم بری.


  ـ مامان؟ تو رو خدا. قول میدم زود بیام. بعدم ما صبح می ریم تا عصر هم برمی گردیم. مگه می خوایم چی کار کنیم؟


  ـ هر کاری که بخواین بکنین.


  و بعد با صدای بلندی گفت:


  ـ رزیتا من ن ... می ... ذا ... رم بری.


  ـ وای مامان؟ چرا خب؟ به خدا زشته.


  ـ چیش زشته؟ هان؟


  ـ خب من به زهرا و میترا گفتم میام، اون بنده خداها هم به خاطر من قبول کردن.


  ـ خب تو بی جا کردی بدون فکر گفتی من میام!


  ـ خب مامان مگه قراره بریم چی کار کنیم؟


  ـ هر کاری که بکنید. نمیشه که.


  ـ مامان تو رو خدا.


  ـ حرف اضافی نزن رزیتا.


  ـ مامان؟ خب من دوست دارم با دوستام برم گردش.


  با لحن آرومی گفت:


  ـ باید با بابات حرف بزنم.


  ـ از کجا معلوم بابا قبول کنه؟


  مظلوم نگاهم کرد.


  ـ رزیتـــا؟ من مادرم، من نگرانتم.


  ـ نگران چی مامان؟


  ـ حرف از کوه که می زنی یه طوری میشم.


  ـ چطوری؟


  ـ نمی دونم.


  یه بار دیگه به چشماش نگاه کردم. پر از مهربونی.


  ـ خواهش می کنم بابا رو راضی کن.


  هیچی نگفت. سیب و چاقوشو برداشت و مشغول پوست کندنشون شد. فهمیدم که داره فکر می کنه. پس الان نباید پیشش باشم. آروم از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. خودمو پرت کردم رو تختم که الان تشکش داشت خراب می شد. باید حتما عوضش کنم.


  خدایـــا من چرا این قدر بدبختم؟ چرا باید واسه یه گردش کوچولو اینقد زجر بکشم؟ چرا مامان باید با دردسر قبول بکنه؟ چرا باید استرس داشته باشه. بعدم به همین دلیل مانع از رفتن من بشه؟ اصلا دل مامان از چی شور می زنه؟ مگه قراره اون جا چی کار کنیم؟


  غلتی زدم و به پنجره اتاقم نگاه کردم. پرده مدام در حال حرکت بود. الان دقیقا هشت ماه از اومدن ما به تهران می گذره. هشت ماه. هفت ماه از دوستی من و زهرا و میترا. ما سه خواهر؛ ما سه همدم؛ ما سه دوست.


  از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره و پرده رو کنار زدم. باد سرد می خورد به سر و صورتم و موهامو به بازی گرفته بود. فکرم مشغوله به حرف مامان. خدا کنه قبول کنه.


  اون چیه؟ چه خبره؟ چی شده که مامان نگرانه؟


  



  ****


  



  مانتومو پوشیدم و مشغول بستن دکمه هاش شدم. راستشو بگم یه کم دپرس شده بودم. اون شوق و ذوق اولیه رو نداشتم. استرس مامان به منم منتقل شده بود. سعی کردم آروم باشم. نترس رزی، چیزی نمیشه بابا، نترس. اصلا مگه ترس داره؟ می رید کوه و میاید. به همین سادگی.


  روسری ساتن کرم و قهوه ایمو زدم رو سرم. کیف مشکیمو برداشتم. کفش های اسپرت سفیدمم از روی قالی اتاقم پوشیدم و رفتم سمت در خونه. مامانو دیدم. تکیه داده بود به دیوار و منو نگاه می کرد. با دیدنش استرسم بیشتر شد، ولی سعی کردم خودمو بی تفاوت نشون بدم. با لبخند زورکی مختص به خودم رفتم سمتش. بوسیدمش و گفتم:


  ـ مامی؟ نگران نباش الهی من فدات بشم.


  ـ بابات گفت بگم که زود برگردی.


  ـ برای صدمین بار، چــَــشم. به روی جفت چشمام.


  و دوتا دستامو گذاشتم رو چشمام.


  ـ نیما چی؟


  ـ سفر قندهار که نمیرم مامان. تا شیش میام.


  صدای زنگ گوشیم بلند شد. با خوندن اسمش تنفر اومد و تو رگ هام خونه کرد. نمی دونم چرا این قدر ازش بدم میاد. وای اگه علی بفهمه؟ خب بفهمه، به اون چه؟


  جواب دادم:


  ـ بله؟


  ـ بیا دم در.


  ـ اومدم.


  قطع کردم و رو به مامان گفتم:


  ـ یه شام خوش مزه برام درست کن. قورمه سبـــزی. باشه؟


  سرشو تکون داد و گفت:


  ـ باشه عزیزم. برو خدا پشت و پناهت. حواستم به گوشیت باشه، وگرنه من می میرم.


  خندیدم و گفتم:


  ـ باشه قربــونت برم.


  بوسیدم و رفتم سمت در. از خونه رفتم بیرون. سمندشون جلو در بود. مثل این که اول اومدن دنبال من. رفتم طرف ماشین و آروم سوار شدم و حرکت کردن.


  ـ سلام.


  حسین و علی رضا هر دو با هم گفتن:


  ـ سلام.


  حسین رشته کلامو به دست گرفت و گفت:


  ـ امیدوارم امروز روز خوبی برامون باشه و بهمون خوش بگذره. مخصوصا به تو.


  خودش و علی رضا خندیدن، ولی من نخندیدم. چون بامزه نبود که آدم بتونه باهاش بخنده. بامزه؟ هه، خیلیم بی مزه بود.


  از پنجره به بیرون نگاه می کردم و حسین هم حرف می زد. نه بابا، دقیقا داشت ور می زد. چقدر این فک بیچاره رو تکون میده. مثل پیرزنا!


  وقتی ماشین از حرکت ایستاد از فکر و خیال دراومدم. جلوی در خونه زهرا اینا بودیم. یادم اومد چقدر مشقت کشیدم تا تونستم بفرستمش خونه خودشون. البته آریان هم نقش بسیار مفیدی تو این ماجرا داشت.


  می خواستم پیاده شم و برم دنبال زهرا. اما تا خواستم درو باز کنم در خونه زهرا اینا باز شد و زهرا با همون غرور دخترانش از خونه خارج شد و به سمت ماشین اومد. یه مانتوی سورمه ای و روسری سفید و سورمه ای و کفشای اسپرت سفید. مثل من.


  خودمو کشیدم کنار تا بیاد و بشینه، اما ماشینو دور زد و درِ پشتِ سرِ راننده رو باز کرد و نشست تو ماشین. دقیقا ضد حال خوردم. پوف. کیفشو گذاشت جفتش و ماشین به حرکت دراومد.


  ـ سلام.


  همه با هم جوابشو دادیم. همون حرفا این بارم از زبون حسین برای زهرا تکرار شدن. اَه اَه انگار حرف نزنه بهش میگن تو لالی. چه زودم پسرخاله میشه. زهرا بهم نزدیک تر شد و آروم تو گوشم گفت:


  ـ چه خبرا؟


  ـ هیچی باوا. خبر، خبرِ سلامتیم.


  ـ مزه نریز.


  ـ زهـــر.


  ـ کوفــت.


  نگاهش کردم و چیزی نگفتم. چند لحظه بعد منو کشید سمت خودش و آروم تر گفت:


  ـ چی شد مامانت اینا راضی شدن؟


  ـ با هزار بدبختی. تو چی؟


  پوزخند زد و گفت:


  ـ هه. اونا که همین طوریم ساز مخالفشونو می زنن. نیازی به اجازشون نبود.


  ـ یعنی چی؟!


  ـ یعنی بی اجازه اومدم.


  ـ بهشون نگفتی؟


  ـ چرا باو، ولی گفتن حق نداری بری منم گفتم نیازی به اجازتون نیست.


  ـ خیلی خری.


  ـ کپِ خودتم.


  ـ تو اگه مثل من بودی باید کلاهتو می نداختی هوا.


  ـ اوه اوه خانمو.


  به بیرون نگاه کردم. علی رضا ایستاده بود دم در خونه میترا اینا و زنگشونو فشار می داد. بعد از چند دقیقه علی رضا اومد و نشست تو ماشین. چند لحظه بعد هم میترا درب خونه رو باز کرد و اومد سمت ماشین. یه نگاه هم به تیپ اون انداختم. مانتوی مشکی، شلوار لی سیر، شال مشکی براق. کلا این امروز تیریپ مشکی زده، ولی خوبه. بهش میاد. در پشتِ سرِ شاگرد رو باز کرد و نشست تو ماشین و گفت:


  ـ سلام. دیر که نکردم؟


  علی رضا جواب داد:


  ـ سلام. نه بابا. ببخش اگه ما دیر اومدیم دنبالت.


  من و زهرا با تعجب به هم نگاه کردیم. این اولین بار نبود واسه علی رضا تو این یه ماه، اما اینی که قبلا به میترا یه نگاه هم نمی انداخت، تعجب آور بود. به میترا نگاه کردم. اوه اوه. بنده خدا چشاش شده بود اندازه دو تا سیب!


  وقتی حرفاشون تموم شد با آرنجم زدم تو پهلوش و گفتم:


  ـ خره این قدر تابلو بازی درنیار پسر مردمو هوایی می کنی.


  ـ چــــی؟! هان؟


  ـ نگاهش کن تو رو خدا عجب مخیه.


  ـ رزی بی خی جونِ خودت.


  ـ میترا دیوونه داری خودتو لو می دیا!


  ـ چه اشکال داره؟


  زهرا آروم گفت:


  ـ میترا خنگ بازی درنیار. نکنه تو می خوای تابلو بازی درآری که یه چیزایی بگیره و اگه رفتی خواستگاریش بیچاره کپ نکنه؟


  ـ آره. اتفاقا قصدم همینه.


  و سریع زد زیر خنده. منم همراهش خندیدم. زهرا بد نگاهمون کرد. میترا ابروشو براش انداخت بالا و به خندیدنش ادامه داد. یه نگاه هم به من کرد. منم براش سرمو تکون دادم و سعی کردم که بتونم خندمو قورت بدم.


  نمی دونم چقدر توی راه بودیم. صداشو می شنیدم. میترا بود.


  ـ رزی، رزی پاشو دیگه مگه خرسی؟


  خندم گرفت. به زور چشمامو باز کردم و گفتم:


  ـ سلام.


  خندید و گفت:


  ـ صبح بخیر.


  ـ رسیدیم؟


  ـ بله. همین الان.


  ـ اِ؟ خو الان میام.


  ـ همه منتظر تو هستن.


  ـ خب بریم.


  روسریمو رو سرم مرتب کردم و از ماشین اومدم بیرون. دست میترا رو گرفتم و رفتیم سمت بچه ها. زهرا با دیدنمون اومد سمتمون و گفت:


  ـ رزی چقدر می کپی تو!


  با اعتراض گفتم:


  ـ گمشو بی شعور. مگه همه مثل تو هستن؟


  ـ از خداشون باشه. مگه من چمه؟


  ـ چت نیست؟


  میترا پا در میونی کرد و گفت:


  ـ خب حـــالا. تو رو خدا امروزمونو زهرمار نکنین.


  سرمو تکون دادم و گفتم:


  ـ اوکی میترا جون. فقط به خاطر تو.


  زهرا هم خندید و گفت:


  ـ خیلی خری رزی.


  خندیدیم و دستشو گرفتم و با هم رفتیم سمت علی رضا و حسین.


  



  ****


  



  ماشینو دم در خونه نگه داشت. همون طور که در ماشینو باز کردم رو به حسین و علی رضا گفتم:


  ـ خیلی ممنون. خوش گذشت.


  دو تاشون گفتن:


  ـ خواهش می کنیم.


  حسین ادامه داد:


  ـ ایشالا دفعه های بعد بهتر میشه.


  لبخندی زدم و از ماشین پیاده شدم و رفتم به طرف خونه. خدایی امروز خیلی خوش گذشت. بفرما مامان خانوم. هی می گفتی دلشوره دارم. دیدی چیزی نشد؟


  در خونه رو با کلیدم باز کردم و رفتم تو. مامان با شنیدن صدام از تو اتاقش اومد بیرون.


  ـ ســـلام مامانیم.


  ـ سلام عزیز دل مـــادر.


  اومد و بغلم کرد و گفت:


  ـ خوبی؟ چیزی که نشد؟ خوش گذشت؟


  ـ ممنون خانوم مهربون خودم.


  ـ اتفاقی نیفتاد براتون؟


  ـ نه مامانی. می بینی که سالمم.


  ـ اوه. خدا رو شکرت.


  ـ گفتم که دلشوره به دلت راه نده مامان خانومم.


  بوسیدمش و همون طور که می رفتم سمت اتاقم صدای نگارو شنیدم.


  ـ به به بانــــو.


  سر جام ایستادم. برگشتم به طرفش. با لبخند ایستاده بود و منو نگاه می کرد. دویدم سمتش و خودمو انداختم تو بغلش.


  ـ کجا بودی روانـــی؟


  ـ تو کجا بودی دیوونه؟ کلا نگارو فراموش کردیا.


  ازش جدا شدم و گفتم:


  ـ تو رزی رو فراموش کردی بی معرفت.


  لبخند زد و چیزی نگفت. واقعا دلم براش تنگ شده بود. با این که خونه شون نزدیکمون بود اما از بعد از عروسیشون نیومده بودن پیشمون.


  داد زدم:


  ـ آهــــای نیمــــا؟


  نگار سریع گفت:


  ـ خره داد نزن.


  نیما از اتاق من اومد بیرون. از دیدن قیافش خندم گرفت. دویدم ستش و مثل نگار خودمو انداختم تو بغلش. بوسیدمش و ازش جدا شدم و گفتم:


  ـ نیما خیلی دیوونه ای به جون خودت.


  همون طور که چشاشو می مالید بهم گفت:


  ـ تو دیوونه ای که تو خونه جیغ جیغ می کنی.


  ـ برو پی کارت بابا.


  خندید و آروم هُلم داد و رفت سمت نگار.


  ـ سلام خــــانمم.


  نگار خندید و گفت:


  ـ سلام آقــــا.


  نیما رفت جلو و دستشو از جلو حلقه کرد دور کمر نگار و با خودش کشیدش تو پذیرایی. نگار همون طور که می خندید تو گوش نیما چیزی می گفت که باعث می شد صدای خنده ی اونم بلند شه. اومدم برم تو اتاق که صدای جیغ نگار بلند شد. من و مامان سریع خودمونو رسوندیم تو پذیرایی. نگار پخش شده بود رو زمین. نیما هم جلوش نشسته بود و می خندید.


  مامان سریع گفت:


  ـ نیما؟ چی کار نگار کردی؟ آخه مگه بچه ای؟ خجالت بکش.


  نیما با خنده گفت:


  ـ آخه خیلی باحاله مــامــان.


  نگار با تمسخر گفت:


  ـ آره خیــــلی.


  خندیدم و گفتم:


  ـ نیــــما. دخترخالمو اذیت نکن وگرنه می کشمـــت.


  نیما و نگار هم خندیدن.


  ـ رزی تو لطفا ...


  ـ اِ اِ نیگا کن! می خواد بگه تو خفه شو.


  ـ ای بابا بذار حرف از دهنم بیاد بیرون. الکی پاپوش درست می کنه ها. خوب دوست داری از کاه کوه بسازیا.


  ـ پس چی می خواستی بگی؟


  ـ می خواستم بگم زر نزن.


  و بعدشم خنده ی بلندی سر داد. با عصبانیت جیغ کشیدم و دویدم سمتش که اونم سریع از جاش بلند شد و شروع کرد به دویدن. الکی جیغ می زد و از نگار کمک می خواست.


  ـ نگار؟ نگـــار؟ بدو بیا شوهرتو کشـــت.


  سرعتمو زیاد کردم و گوشه ی پیراهنشو گرفتم و پرتش کردم سمت مبل. نگار از خنده سرخ شده بود. مامان سرشو تکون داد و از پذیرایی رفت بیرون. نشستم رو مبل و شروع کردم به خندیدن. یه کمی که حالم بهتر شد بلند شدم و رفتم سمت اتاق تا لباسامو عوض کنم. وارد اتاق که شدم سریع مانتومو درآوردم و انداختمش رو تخت و حولمو از تو کمد برداشتم و از اتاق رفتم بیرون.


  داشتم موهامو با حوله خشک می کردم که گوشیم زنگ خورد. اِ میترا بود.


  سریع جواب دادم:


  ـ سلام آجی خوشگلــــم.


  ـ سلام آباجی. چطوری؟


  ـ قربونت گلم. راحت رسیدی خونه؟ مامان و بابات چیزی نگفتن؟


  ـ آره رزی جون. نه بابا خدا رو شکر چیزی نگفتن.


  صدایی از پایین اومد. صدای زنگ تلفن بود. صدای مامان. بی خیال بابا.


  ـ الو رزی؟


  ـ جونم؟


  ـ فکر کردم رفتی. حواست نبود؟


  ـ معذرت می خوام یه لحظه حواسم پرت شد.


  یه کم دیگه با هم حرف زدیم و قطع کردیم. شماره زهرا رو گرفتم. "مشترک مورد نظر شما دستگاه تلفن همراه خود را ..."


  با حرص قطعش کردم. اَه، خاموش بود.


  گوشیمو گذاشتم رو میز و با شدت بیشتری حوله رو کشیدم رو موهام. وقتی خیالم از بابت خشکی موهام راحت شد، با سشوار افتادم به جونشون. بعد از اتمام کارم خودمو دقیق تو آیینه نگاه کردم. نه بابا، منم خوشگل بودمــا. اوه اوه چه از خود راضی.


  موهام پف شده بودن. معلومه دیگه باید چطوری می شدن. با اون همه بلایی که من سرِ این بدبختا آوردم.


  صدای گوشیم دراومد. چقدر این ماس ماسک امروز فعال شده. به صفحش نگاه کردم. همینو کم داشتم. با بی میلی تمام جواب دادم.


  ـ بله؟


  ـ سلام.


  ـ علیک.


  ـ تو چرا هیچ وقت نمیگی سلام؟


  ـ چی کار داری؟


  ـ چرا این قدر عصبی هستی؟


  ـ بگو چی کار داری؟


  ـ رزیتا تو جدیدا خیلی با من ...


  ـ حسین مثل این که کار مهمی نداری. خداحافظ.


  ـ نه نه نه، صبر کن قطع نک ...


  با حرص گوشیمو پرت کردم رو تخت و از اتاقم رفتم بیرون. مامان تو اتاق خودشون بود. نیما هم داشت واسه نگار پرتقال پوست می کند و نگار هم داشت سریال شبکه سه رو نگاه می کرد. رفتم جلو و با صدای بلندی گفتم:


  ـ ای زن ذلیـــل.


  طوری که بنده خدا سه متر پرید هوا و پرتقال از دستش افتاد رو زمین. نگار رو به من کرد و با اخم شیرینی گفت:


  ـ دخترِ بـــد. شوهرمو ترسوندی. فدات شم خیلی ترسیدی؟


  نیما که داشت حال می کرد با شوق گفت:


  ـ قربونِ تو برم من.


  ـ دفعه آخرت باشه نیمامو می ترسونیا، وگرنه بد می ترسونمت.


  ـ ایــــش. شوهرتم ارزونی خودت.


  ـ رزی؟ دستم درد نکنه با این خواهر دسته گلم.


  ـ فـــدام بشـــی.


  این دفعه جیغ نگار دراومد.


  ـ رزیتـــا ...


  و رو به نیما کرد و گفت:


  ـ فـــدات.


  همه خندیدیم و نیما خم شد و از رو زمین پرتقالو برداشت و با دستش کشید روش و دوباره مشغول پوست کندن شد.


  ـ خوشم میاد مرغتم فقط یه پا داره.


  ـ تا کـــور شود هر آن که نتواند دید.


  ـ خیلی باحالـــی.


  خم شدم و صورتشو بوسیدم و گفتم:


  ـ فدای داداشم بشم.


  نگار با لحن ناراحتی گفت:


  ـ اِ رزی؟ پس من چی؟


  اخم شیرینی کردم و گفتم:


  ـ تو که حسود نبودی زن داداش.


  خندیدیم و خم شدم تا اونو ببوسم که نیما گفت:


  ـ اوه، زنمو نبوس نوچ میشه.


  خندیدم و رو به نیما گفتم:


  ـ گمشــو احمق.


  نیما با صدای بلند خندید و باعث شد من و نگار هم با صدای بلند بخندیم. از ته ته ته دلم خندیدم.


  



  ****


  



  "زهرا"


  



  درب خونه رو باز کرد و وارد شد. روز خوبی بود. بهش خوش گذشته بود، اما نگاه های آزار دهنده ی حسین رو نمی تونست فراموش کنه. نمی تونست درست فکر کنه و تصمیمی بگیره. حسین ازش شماره ی رزیتا رو گرفته بود، اما بیشتر توجهش به روی زهرا بود. با خودش فکر کرد: "اگه منو می خواد، چرا شماره ی رزی رو ازم گرفت؟ اگه رزی رو می خواد، چرا به من نگاه می کنه؟ چه ریگی به کفششه؟"


  ـ زهـــرا؟


  با شنیدن صدای مادرش، از فکر و خیال دراومد و سرش رو بلند کرد. با دیدن مادرش تو اون شکل و شمایل نترسید. دیگه براش عادی شده بود. کار همیشگی مادرش بود. در حالی که خود زهرا هیچ علاقه ای به چسبوندن پوست خیار و زدن کرم های جور واجور روی پوستش نداشت.


  زهرا ـ بله؟


  ـ فک می کردم دیرتر بیای.


  زهرا ـ زود اومدم؟ برم سه ساعت دیگه بیام؟


  ـ زهرا تو چت شده؟


  زهرا ـ من چِِِِم شده؟ هیچی.


  بدون حرف دیگه ای به سمت آشپزخونه رفت. چشمش به مهوش افتاد که در حال پوست کندن سیب زمینی بود. مهوش نگاه کوچیکی بهش انداخت و مشغول کارش شد. زهرا با عصبانیت دستاش رو به کمرش زد و گفت:


  زهرا ـ یادت رفته باید سلام کنی؟


  مهوش چاقو رو روی میز گذاشت و ظرف سیب زمینی رو بلند کرد و همون طور که به طرف سینک می رفت گفت:


  ـ سلام زهرا خانم.


  زهرا لبخندی زد. لبخندش به یه خنده تبدیل شد. مهوش سریع بهش نگاه کرد. تو نگاهش تعجب به وضوح دیده می شد. زهرا بعد از چند دقیقه در حالی که از خنده سرخ شده بود گفت:


  زهرا ـ واو، خدایا چی دارم می شنوم! چند ساعت نبودم متحول شدی. قبلا می گفتی خانم کوچیک.


  ـ خودتون گفتید دیگه نگم خانم کوچیک.


  زهرا نفس عمیقی کشید. حوصله ی جر و بحث با اون رو نداشت. همون طور که به طرف درب خروجی آشپزخونه می رفت گفت:


  زهرا ـ واسه شام صدام نکنید.


  و سریع از آشپزخونه خارج شد. مهوش ظرف تو دستش رو محکم روی میز کوبید و با خودش گفت: "بدبخت شوهرش."


  



  ****


  



  "میترا"


  



  وقتی وارد خونه شد، اول از همه صدای جیغ مهتا تو گوشش پیچید.


  ـ آجی میــــترا.


  و افتادن جسم سنگینی رو تو بغلش احساس کرد. این دختر رو با تمام وجودش می پرستید. اون رو از روی زمین بلندش کرد و گفت:


  میترا ـ سلام عزیز دلم.


  و چند بار پشت سر هم محکم گونه هاش رو بوسید. مهتا خواست دهان باز کنه که میترا سریع گفت:


  میترا ـ آجی چی برام آوردی؟


  مهتا بچگونه خندید و میترا گفت:


  میترا ـ چه خبر؟ چی شد من نبودم؟


  مهتا دستش رو به سمتش دراز کرد و گفت:


  ـ اول خوراکی.


  میترا آروم خندید و به همراه مهتا وارد اتاقشون شد. با دیدن وضع اتاق، سریع به مهتا نگاه کرد و گفت:


  میترا ـ مگه بهت نگفتم دیگه اتاقو این طوری نکن؟


  مهتا آروم گفت:


  ـ داشتم بازی می کردم.


  میترا سرش رو تکان داد. مهتا رو روی تخت نشوند و از کیفش بسته ی شکلات تک رو درآورد و به سمت مهتا گرفت. تو کمتر از یک لحظه شکلات ناپدید شد. میترا روی تختش نشست و همون طور که به دستان قهوه ای مهتا خیره شده بود گفت:


  میترا ـ من نبودم چی شد؟


  مهتا شونه ای بالا انداخت و با دهن پر جواب داد:


  ـ هیچی. یه خانمی اومد، با مامانی و بابایی حرف زد و رفت.


  میترا که کنجکاو شده بود ابروش رو بالا انداخت و گفت:


  ـ چی می گفت؟


  مهتا با شیطنت به میترا نگاه کرد و گفت:


  ـ نمی دونم.


  میترا نفسش رو پر صدا بیرون داد و از داخل کیفش پول درآورد و به سمت مهتا گرفت و گفت:


  ـ چی می گفت؟


  مهتا سریع پول رو برداشت و زیر بالشتش پنهون کرد و گفت:


  ـ می خوان بیان خواستگاریت.


  برق از کلش پرید!


  ـ چــــی؟!


  مهتا همون طور که تکه ای از شکلات رو می جوید گفت:


  ـ قراره شوهر کنی.


  میترا با تعجب به مهتا نگاه کرد. قدرت حرف زدن نداشت. با خودش فکر کرد: "یعنی کیه؟"


  خندید و گفت:


  ـ دروغ نگو آجی. خدا باهات قهر می کنه هــا.


  مهتا سریع به میترا نگاه کرد و گفت:


  ـ دروغ که نگفتم.


  میترا ـ کی اومد؟!


  مهتا چشماش رو تنگ کرد و گفت:


  ـ یه کم بعد این که رفتی بیرون.


  میترا باز هم به فکر فرو رفت. چند لحظه بعد میترا گفت:


  ـ نمی دونی کی بود؟


  مهتا که کاغذ شکلاتش رو تا می کرد گفت:


  ـ نه.


  میترا بی حوصله از جاش بلند شد و به سمت کمد لباس هاش رفت. پیراهن آستین کوتاه مشکی پوشید. حال نداشت شلوارش رو عوض کنه. بی خیال شد و همون طور به سمت آشپزخونه رفت. مادر و پدرش هر دو تو آشپزخونه بودن. به هر دوی اون ها سلام کرد و به گرمی هم جواب سلامش رو گرفت.


  رو به روی اون ها نشست و گفت:


  ـ چه خبر؟


  پدرش با لبخند گفت:


  ـ هیچی دخترم. تو چی؟ بهت خوش گذشت؟


  یاد امروز افتاد. روز خوبی بود. روز به یاد موندنی. روزی در کنار علی رضا. روزی با محبت های علی رضا. محبت های بی سابقه.


  لبخند گرمی زد.


  ـ آره بابایی. ممنون که بهم اعتماد کردین.


  پدرش هم لبخندی زد و چیزی نگفت. مادرش با مهربونی نگاهش می کرد. هر سه سکوت کرده بودن که یکهو مهتا وارد آشپزخونه شد و گفت:


  ـ آجــــی؟


  میترا سریع به سمت مهتا رفت و گفت:


  ـ چی شده عزیزم؟


  مهتا با صدای آرومی گفت:


  ـ بیــــا.


  میترا همراه مهتا از آشپزخونه خارج شد. مهتا سریع گفت:


  ـ همون خانومه اومده.


  میترا با تعجب گفت:


  ـ کجاس؟!


  ـ دم دره. خواستم برم بیرون دیدم ایستاده جلو در.


  میترا همون طور که لبش رو می جوید گفت:


  ـ باشه تو برو تو اتاق.


  و خودش به سمت درب رفت. با باز کردن در نفسش بند اومد! خدایــا، اون ... اون همون زن بود. زن همسایشون. اون میترا رو تو آسانسور دیده بود. چند باری هم تو پارکینگ. یعنی اون ...


  ـ سلام دختر گلم.


  میترا از فکر و خیال بیرون اومد. به دست اون زن نگاه کرد که به سمتش دراز شده بود. خودش رو جمع و جور کرد. دست زن رو به نرمی فشرد. زن از سردیِ دستش متعجب شد، اما به روی خودش نیاورد.


  میترا ـ سلام خانم.


  زن به گرمی لبخند زد و گفت:


  ـ راحت باش دخترم. منو نیلی صدا کن.


  میترا خیلی تعجب کرد. چه دلیلی داشت اون رو نیلی صدا بزنه؟ چیزی نگفت و عکس العملی از خودش نشون نداد.


  میترا ـ خب بفرمایید اگه کاری دارید.


  ـ اگه میشه مادرتونو صدا کنین.


  میترا ـ بله چند دقیقه.


  میترا داخل رفت و مادرش رو صدا زد. وقتی مادرش رو به روی نیلی قرار گرفت، خودش رو پشت ستون پنهون کرد. از اون جا به راحتی می تونست صحبت های اونا رو بشنوه.


  ـ سلام خانم. خوب هستید؟ بفرمایید تو خانم ترابی.


  ـ نه خیلی ممنونم مزاحم نمیشم. دیر وقته. فقط اومدم در مورد اون موضوع باهاتون صحبت کنم. راستش با خواهرم حرف زدم. اونا هم مشکلی نداشتن و ندارن، اما مثل این که پسرشون خونه نیست. باید به اون هم بگن. فکر کنم تا الان دیگه برگشته باشه. نمی دونم. به هر حال خودِ خواهرم هم یکی، دو باری میترا جونو دیده. خیلی ازش تعریف کرده.


  ـ لطف دارید شما.


  ـ قربان شما. برای همین گفتن اگه میشه واسه ی پس فردا شب خدمت برسیم.


  ـ خواهش می کنم. خوشحال می شیم.


  ـ پس ما خدمت می رسیم.


  دیگه موندن رو درست ندونست. سریع به سمت اتاقش رفت و خودش رو روی تختش پرت کرد. مهتا اصلا متوجه اون نبود. داشت با کامپیوترش بازی می کرد. حالش اصلا خوب نبود. پس علی رضا چرا ... چرا چی؟ چرا به خواستگاریش نیومد؟ "از کجا معلوم اون منو دوست داشته باشه؟ نکنه همش یه دست توهم محضه؟ وای نه خـــدا!"


  بی اختیار یاد آهنگ دوستت دارم افتاد. هندزفری رو وصل کرد به گوشیش و آهنگشو پلی کرد.


  



  دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبم


  می دونم نبودن تو جونمو می گیره کم کم


  



  چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو


  یه اتاق ساکت و سرد من و فکر رفتن تو


  من و فکر رفتن تو


  دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی


  می دونم منو از یاد می بری


  بهونه ی نفس کشیدنم تویی


  دوست دارم تو قلب من فقط تویی


  



  دارم از یاد تو میرم بی تو هر لحظه می میرم


  ته زندگیم همین جاست بدون اینو که می میرم


  میگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمی گیرم


  نفسش رو پر صدا بیرون داد و چشماش رو بست. این آهنگی بود که به حال و روز اون می خورد. برای همین دوستش داشت. صدای پیام گوشی بلند شد. بی حوصله به صفحش نگاه کرد. تبلیغاتی بود. بدون این که پیام رو بخونه اون رو پاک کرد. تصمیم گرفت به زهرا زنگ بزنه. سریع شمارش رو گرفت. "مشترک مورد نظر شما دستگاه همراه خود را ..." سریع قطع کرد. پس تصمیم گرفت به رزیتا زنگ بزنه. سریع تماس گرفت. حتما باید با یکی از اون ها حرف می زد.


  



  ****


  



  صبح با نوری که خورد تو چشمام از خواب نازم بیدار شدم.


  ـ اَه اَه اَه. کی این پنجره رو باز گذاشته؟


  یه دفعه یادم افتاد دیشب خودم بازش کرده بودم. مثلا می خواستم مهتابو تماشا کنم. هم مهتابو دیدم، هم خواب نازم از بین رفت و دیگه مطمئنم خوابم نمی بره. خدا رو شکر امروز کلاس نداشتم، پس لازم نبود برم دانشگاه. بی حوصله از تختم اومدم پایین. از اتاق بیرون و یه راست تو آشپزخونه رفتم. شیر آبو باز کردم. همون جا یه مشت پاشیدم به صورتم که یه دفعه صدای خواب آلودی رو شنیدم.


  ـ ســـلام.


  برگشتم عقب.


  ـ شما هنوز نرفتین؟


  ـ نه بابا. خواستیم بریم مامانی نذاشت.


  ـ خیلی خوب. نگار بیدار شده؟


  ـ نه بابا. بیدارش نکنی. تازه دو ساعته خوابیده.


  ـ چش بود؟


  ـ چیزیش نبود. بیدار بودیم.


  دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم:


  ـ جــــدی؟


  نیما خواب از سرش پرید. با خنده گفت:


  ـ تو چرا ذوق می کنی؟


  ـ هیچی باو. حالا تو چرا نمیری بخوابی؟


  ـ اومدم آب بخورم.


  و یه راست رفت سمت یخچال و درشو باز کرد. آبو برداشت و همون طور با بشکه خورد. اَه اَه اَه.


  ـ نیمـــا، نخور.


  دستشو تو هوا تکون داد و بشکه رو از لباش جدا کرد و گفت:


  ـ بی خیال. اینو تو گوشت فرو کن رزی، اگه با بشکه آب نخوری با بشکه آب می خورن.


  و بعدشم زد زیر خنده. منم خندیدم. تو مسافران، فرخ همینو می گفت. نیما بشکه رو گذاشت سر جاش و اومد از آشپزخونه خارج بشه که نگار محکم خورد تو سینش.


  ـ بیدار شدی نگارم؟


  ـ آره.


  سریع گفتم:


  ـ نگار چی شده؟ حالت خوب نیس؟


  ـ نه بابا خوبم، چیزیم نیس.


  با خنده و برای این که جو رو عوض کنم گفتم:


  ـ بابا فیلم نیا حامله ای.


  نیما حرفمو قطع کرد و داد زد:


  ـ رزی مسخره بازیو ول کن.


  زرشـــک. چقدر خوب تونستی جو رو عوض کنی! رزی خفه بمیر. الان نیما اعصاب نداره، پس نباید به پر و پاش بپیچی.


  و رو به نگار که رنگش حسابی پریده بود گفت:


  ـ چته؟


  نگار هیچی نگفت و رفت سمت یخچال و درشو باز کرد. نگاه من و نیما ثابت مونده بود سرش.


  نگار ـ بابا شماها چتونه؟ یه کم خستم. واسه همین نمی تونم درســ ...


  نگار حرفشو کامل نکرد. دست چپش اومد بالا و رفت روی قفسه سینش. توی یه لحظه تمام این اتفاقات افتاد. نگار یهو بیهوش شد. نیما سریع نگارو بین زمین و هوا گرفت و صداش زد.


  ـ نگار؟ نگار؟ چت شد؟ نگار جونِ نیما چشاتو باز کن. نیما بمیره چت شده؟


  منم به کل لال شده بودم. خدایا نگار چش شده؟ یه دفعه ای چش شد؟ نمی دونم چطوری مامان و بابا رو صدا زدم. فقط وقتی به خودم اومدم که دیدم توی راهروی بیمارستانیم و نگار هم روی یه تخت. سریع تختو نگه داشتن و چند تا پرستار و یه دکتر هم دور تختش بودن. پرده رو کشیدن. چیزی نمی دیدیم. به نیما نگاه کردم. رنگش پریده بود. نگام کرد. نگاش پر از استرس و نگرانی بود. چشاش سرخ بود. مثل دو تا کاسه خون. مدادم انگشتاشو قفل می کرد تو هم. فقط گفت:


  ـ نگارم!


  



  ****


  



  الان دقیقا دو روزه که نگار رو از بیمارستان آوردیم خونه. حالش خیلی بد شده. دکتر اولاش هم چیز دقیقی نمی دونست و گفت که باید نوار قلب بگیره تا معلوم بشه چی شده. بعد از گرفتن نوار معلوم شد که نگار رگ های قلبش گرفتگی دارن. دکتر گفت که گرفتگی رگ باعث میشه یه دفعه ای رگ قلب تنگ بشه و خون نتونه جریان پیدا کنه. (یکی از فامیلای دورمون این طوری بود.) اون وقت حالشون بد میشه. واقعا نمی دونم چی بگم. واقعا. نگار ما سالم بود. اون حالش خوب بود. تا حالا همچین علایمی توش ندیده بودیم. از بچگی گاهی این طور می شد، اما ساده بود و کسی فکر نمی کرد چیز زیاد مهمی باشه.


  نیما هم حالش بهتر از نگار نبود. مدام تو خودش بود. کسی حق نزدیک شدن بهشو نداشت. من که خودم دیگه قلم پامو بشکنم اگه برم سمتش. نه، البته بهش حق می دادم. اون الان تو وضعیت زیاد خوبی نبود. یعنی هیچ کودوممون تو وضعیت خوبی نبودیم. خاله که اصلا حال نداشت بس که گریه کرده بود.


  زهرا و میترا هم خیلی ناراحت شده بودن. وای اصلا یادم نبود که قراره امشب واسه میترا خواستگار بیاد. خودشم دقیقا نمی دونه الان خوشحاله یا ناراحت. ولی تو قیافش راحت میشه دید که به خاطر از دست دادن علی رضا ناراحته.


  زهرا هم هنوز با خانوادش همون طوریه. زیادم باهاشون حرف نمی زنه. فقط همون چیزایی که همه میگن و روزمرن. که به قول خودش: "بابامو نمی بینم که. مامانم هم که یا تو اتاقشه یا با دوستاش بیرون. تمام وقتم و حرفام تو کل کل با مهوش سپری میشه."


  در کل اوضاع هیچ کس خوب نبود. اینم یه نوع شکست برای ما بود. برای من، برای میترا، برای زهرا. ما سه تا دختریم. شکستامون از این جا شروع میشه. غم هامون، خوشیامون، خنده هامون، گریه هامون. ما مثل همه آدما مشکل داریم. مثل همه آدما خوشی داریم. به اندازه هم بدبختی و غم. ولی شاید بدبختی ما زیادتر باشه تا خوشیمون. اینم یه نوع از بازی های زمونه س. ای زمونه چی بگم بهت که دوست داری رو دوری بچرخی که رزیتا رو بدبخت کنه. زهرا رو، میترا رو.


  حسین هم مثل قبل هنوز کلید کرده بهمون. معلوم نیست کدوم حرفاش راسته کدوم دروغ. به من نگاه می کنه، به زهرا هم نگاه می کنه. شماره منو گرفته معلوم نیست از کی. اون وقت با زهرا حرف می زنه. نمیگم از این که داره با زهرا خوش و بش می کنه و حرف می زنه ناراحتم، اتفاقا خیلی هم خوشحالم. حداقلش اینه که می دونم امکان نداره حسین بخواد بیاد طرفم. من مطمئنم میره با زهرا. خوب ظاهر قضیه که این جوریه. ولی خدایی من ازش متنفرم. نمی دونم چرا حس خوبی بهش ندارم. از اولم همین طور بودم. وقتی می دیدمش یه جوری می شدم. نه مثل اینا که تا طرفو می بینن قلبشون از کار بایسته و دوست دارن بپرن بغل طرف. دقیقا یه حسی تضاد اینا. خدایا آخر و عاقبت ما چی میشه؟


  با ایستادن اتوبوس از فکر و خیال بیرون اومدم و پیاده شدم. رفتم سمت دانشگاه. اصلا حال و حوصله کلاسا رو نداشتم، اما باید می رفتم. تا این جاشم به اندازه ی کافی غیبت خورده بودم.


  بی حوصله وارد سالن دانشکده شدم. فضای خسته کننده ای بود. برای من کسل کننده بود. زهرا رو ندیدم. میترا رو هم همین طور. با اعصاب خردی رفتم سمت کلاس. سکشن امروزمون افتضاح بود. خدایا بلاها رو دو تا دو تا بر سرم نازل می کنی؟ آی قربونِ کرمت.


  ـ سلام.


  با صدای حسین از فکر دراومدم. نگاش کردم. چشمای عسلیش با همیشه فرق داشت. نکنه لنزن؟ نه بابا امکان نداره.


  سرمو تکون دادم و آروم گفتم:


  ـ علیک سلام.


  ـ چیزی شده؟


  ـ چطور؟


  ـ احساس می کنم حالت زیاد خوب نیست.


  ـ درسته.


  ـ چی شده؟


  سریع نگاش کردم و گفتم:


  ـ به تو ربطی داره؟


  زبونشو قیچی کردم یه کمی. با من من گفت:


  ـ هم ... همین طوری بابا. چیه سریع جوش میاری؟


  داد زدم:


  ـ حسین حوصله ندارم. چرت و پرت نگو. اگه کاری داری مثل آدم بیا بگو. اگه نه که بازم مثل آدم راهتو بکش برو. هر چند می دونم از عهده انجام دادن هر دو تاشون برنمیای.


  وقتی به خودم اومدم دیدم تمام بچه ها ایستادن و دارن نگاهمون می کنن. تو نگاه دخترا حسرت موج می زد، حسادت. شاید به خاطر این که حسین با من حرف می زنه، اما به اونا محل چیزم نمیده. تو نگاه پسرا خنده موج می زد. به خاطر این که تونستم حسینو خیطش کنم راضی بودم، اما من هیچ کدومو دوست نداشتم. فقط دوست داشتم خودمو خالی کنم.


  ـ بچه ها استاد نیومـــد.


  صدای سارا یکی از بچه های کلاسمون بود. کیفمو رو شونم مرتب کردم و رفتم سمت در خروجی دانشگاه. باید برمی گشتم خونه.


  از درب دانشگاه خارج شدم و رفتم سمت ایستگاه اتوبوس. بند کیفم کشیده شد. با فکر این که ممکنه دزد باشه یه جیغ فرا بنفش کشیدم و دستمو محکم کشیدم عقب که اون طرف بهم فرصت نداد و سریع منو برگردوند سمت خودش. با دیدنش جوش آوردم و داد زدم:


  ـ ولم کـــن.


  سریع بند کیفمو ول کرد و بلندتر از خودم داد زد:


  ـ باید باهات حرف بزنم.


  ـ من نمی خوام با تو حرف بزنم.


  ـ چه بخوای چه نخوای باید گوش کنی.


  ـ بایدی وجود نداره. دلیلی هم نمی بینم به حرفای بی ربطت گوش کنم و وقتمو الکی هدر بدم.


  ـ برای چی؟


  ـ برای چـــی؟ برای این که حالم ازت به هم می خوره. حالم از صدات به هم می خوره. حالم از چشات به هم می خوره. کلا وقتی می بینمت حالت تهوع بهم دست میده.


  مچ دستمو گرفت توی دستش و محکم فشارش داد.


  ـ لیاقت نداری. ولی بازم من کوتاه نمیام. هه. خوب می دونی همه دخترای دیگه چه فکرایی راجع به من می کنن. منتظر یه اشاره از طرف منن.


  ـ تو لیاقتت هموناس. همونایی که فک می کنن تو شاهزاده ی قلبشونی. همون دخترایی که برات غش و ضعف میرن. همونایی که منتظرن بهشون نگاه کنی. بفرما.


  با دست چپم اشاره کردم به در دانشگاه و گفتم:


  ـ پره. پره از همونایی که دوست داری. برو دنبال اونا و دست از سر کچل من بـــردار. راهتو اشتباه اومدی جناب. من از اوناش نیستم.


  دستمو کشید. محکم خوردم به سینش. دماغم به شدت درد گرفت. دستمو گذاشتم رو بینیم. اشک تو چشمام جمع شده بود. نه از گریه، از درد. نمی تونستم نفس بکشم. اگه یه نفر دماغش محکم می خورد به چیزی معلومه الان هیچی ازش نمی موند. مخصوصا من که قبلا بینیم شکسته بود. با تمام وجودم داد زدم:


  ـ حسیــــن.


  با جیغی که زدم همه پریدن. حسینم سریع ازم دور شد. با عصبانیت نگاهش کردم. دستمو از جلوی بینیم برداشتم. دستم خونی شده بود. رفتم جلو. صاف ایستادم رو به روش.


  ـ نمی خواستم این جـ ...


  با سیلی که تو گوشش زدم باقی حرفشو خورد. دخترا جیغ کوتاهی کشیدن. هر کس یه چیزی می گفت. هیچی نمی فهمیدم. دستش اومد بالا. می خواست منو بزنه؟ وسط راه دستی مچشو گرفت. صداشو که شنیدم مو به تنم سیخ شد.


  ـ آهـــای!


  حسین سریع برگشت عقب. با دیدنش نگاه همه رنگ تعجب گرفت. خدایا اون این جا چی کار می کرد؟ سفیدی چشماش قرمز شده بود. سریع گفتم:


  ـ علـــی!


  نگام کرد. با دیدن بینیم اخماشو کشید تو هم. رو به حسین کرد و سرش داد زد:


  ـ چی کارش کـــردی؟


  حسین که معلوم بود کمی شوکه شده من من کنان ولی با صدای بلندی گفت:


  ـ ت ... تو چی ... چی کارشی؟


  تن صدای علی کمی بالاتر رفت:


  ـ تو چی کارشی؟!


  حسین لبخند کجی زد و از خدا بی خبر گفت:


  ـ نامزدشم.


  با دستم جلوی دهنمو گرفتم تا یه وقت جیغ نکشم. علی خشک شد. دستاشو گذاشت روی چشماشو بلند زد زیر خنده. همون طور که می خندید اومد سمتم. ایستاد رو به روم. دستاشو زد به سینش. نگام کرد و با خنده گفت:


  ـ می فهمه چی میگه؟


  لبمو گاز گرفتم و هیچی نگفتم. یکی، دو باری علی رو توی این موقعیت ها دیده بودم. می دونستم که حسابی غیرتیه. می تونستم حدس بزنم قراره بعدش چی بشه. دوباره رفت سمت حسین. به بقیه نگاه کردم. دورمون آدم جمع شده بود. چند نفری هم داشتن فیلم می گرفتن. نگاه کن اینا چه حالی دارن. دارن سوژه جمع می کنن.


  تمام حواسمو گذاشتم روی علی و حسین.


  ـ چیشی؟


  ـ شوهرش میشم.


  علی سریع داد زد:


  ـ خفه شـــو.


  حسین هم سریع مشتشو کوبوند تو صورت علی. صدای فریاد علی بلند نشد. فقط دستشو گذاشت رو صورتش. با دیدن اون صحنه اشکام از چشمام ریختن بیرون. علی سریع یقه ی حسینو گرفت تو دستاش و هلش داد سمت دیوار. حسین محکم خورد تو دیوار پشت سرش. علی رفت سمتش. دویدم سمتش. بازوشو گرفتم تو دستم.


  ـ علی تو رو خـــدا.


  برگشت سمتم. زیر چشم چپش باد کرده بود. برای یه لحظه نگام کرد. حسین سریع اومد سمتمون. نزدیک علی شد. می خواست مشت بزنه تو صورتش. اینو از حالت دستاش فهمیدم. تو یه لحظه علی برگشت سمت حسین و دستشو تو هوا گرفت و حسینو انداخت رو زمین. برگشت سمتم و داد زد:


  ـ برو اون طـــرف.


  با ترس چند قدم رفتم عقب. رنگم حسابی پریده بود. علی سریع نشست روی زمین و رو به حسین داد زد:


  ـ بار آخرت باشه از این غلطای اضافی می کنی بچــــه.


  حسین نشست روی زمین و با دستاش زد به سینه ی علی و گفت:


  ـ ببینم، خود تو چیش میشی؟ آقا بالا سر؟


  علی چونه ی حسینو گرفت تو دستش و گفت:


  ـ با این که به تو ربطی نداره چیش میشم، ولی ...


  حرفشو ادامه نداد. هلش داد. دراز شد رو زمین.


  ـ جوجه، واست زوده این کارا. بذار به سن قانونی برسی بعد.


  علی ایستاد سر پا و با پاش ضربه زد توی پهلوی حسین. صورتش از درد جمع شد. واسم جای سوال داشت که چرا هیچ کس نمیاد اینا رو از هم جدا کنه. من که می دونستم اینا همه منتظر اینن یه جا دعوا شه و الکی خودشون رو بندازن وسط. بله خب، اگه اینا بیان جلو کی می خواد فیلم بگیره؟


  ـ دیگه نبینم بیای دو و بر زن من. مطمئن باش دفعه ی بعد این طوری ولت نمی کنم.


  وای خدا. دیگه دقیقا داشت نفسم بند میومد! من کی زن این شدم خودم خبر ندارم؟!


  فعلا باید خدا رو شکر کنم که نجاتم داده. ولی باید می فهمیدم علی این جا چی کار می کنه. علی سریع اومد سمتم. نگاهش کردم. چشماش غمگین بود. واسه یه لحظه قلبم گرفت. بدون هیچ حرفی رفت سمت ماشینش. به حسین نگاه کردم. نشسته بود روی یه صندلی و چند نفری هم جمع شده بودن دورش.


  بدون هیچ حرفی دویدم دنبال علی. فعلا اون برام بهترین پناهگاه بود. نشسته بود تو ماشین و دستشو گذاشته بود رو فرمون. با انگشتش می زد رو فرمون. با پاهای لرزونم رفتم سمتش. توی یه لحظه پریدم تو ماشین. بدون این که بهم نگاه کنه ماشینو روشن کرد و حرکت کرد.


  بهش نگاه کردم. اونم بهم نگاه کرد.


  ـ می شنوم.


  ـ چ ... چیو؟!


  به رو به رو نگاه کرد و گفت:


  ـ نپیچون. خوت خوب می دونــی!


  سرمو انداختم پایین.


  ـ از چی بگم؟


  بغضم تو گلوم بود. منتظر یه فرصت بود تا بترکه.


  چند تا نفس پی در پی کشید و گفت:


  ـ همه چیو بگو.


  نگام کرد و ادامه داد:


  ـ بدون کم و کاست.


  لبمو به دندون گرفتم. نمی دونم چرا احساس می کردم می تونم به علی اعتماد کنم. نمی دونم چرا فکر می کردم برام با بقیه فرق داره. جدی برای من با همه فرق داره؟ از کی تا حالا؟! از کی؟ نچ، نمی دونم.


  آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم و گفتم:


  ـ اسمش حسینه. سال بالاییه ماس. یه دوست دیگه هم داره. اسمش علی رضاس. هم علی صداش می کنن هم رضا. از همون دقیقه ی اول که دیدمشون حس خوبی نسبت بهشون پیدا نکردم. مخصوصا به حسین. حالا علی رضا زیاد طرفم نمیومد، اما حسین ... یه پسریه که همه دخترای دانشگاه دنبالشن، اما اون میگ ...


  ـ رزیتا اصلِ مطلبو بگو.


  با دستام کوبوندم رو پام و داد زدم:


  ـ دِ لامصـــب چی بگـــم؟ هِی میگی بگو بگو بگو.


  اونم بلندتر از من گفت:


  ـ بگو اون پسره چی کارت داشت؟


  سرمو انداختم پایین.


  ـ نمی دونم.


  ـ یعنی چی نمی دونم؟


  ـ فک کنم ... فک کنم می خواد ... م ... می خواد ... خواستگاری کنه.


  یه دفعه پاهاشو محکم زد رو ترمز. وسط اتوبان ایستادیم. از صدای جیغ لاستیکا خودمم به وحشت افتاده بودم. چند تا ماشین از جفتمون رد شدن و بوق های سرسام آوری زدن. سرشو گذاشته بود رو فرمون. با ترس بهش نگاه می کردم. نمی تونستم کاری کنم. یعنی می ترسیدم که کاری کنم. کاراش غیر قابل پیش بینی بودن. همون طور مونده بودیم وسط اتوبان. آروم دستمو بردم جلو و گوشه ی پیراهنشو گرفتم تو دستم و تکونش دادم و گفتم:


  ـ علی؟ علی تو رو خــدا نگ ...


  سرشو بلند کرد و انگشت اشارشو گرفت جلوی بینیش و گفت:


  ـ رزیتـــا هیــــش.


  سریع فرمونو چرخوند و ماشینو گوشه نگه داشت. در ماشینو باز کرد و پیاده شد. کیفمو پرت کردم عقب و درو باز کردم و از ماشین پریدم پایین. نمی تونستم بی خیالش باشم. از روز عروسی نیما و نگار ندیده بودمش. هر وقت می خواستیم بریم جایی و می دونستم که اون هم هست یه جوری می پیچوندم و نمی رفتم. از وقتی که علی بهم گفت دوستم داره، این طور شدم. ولی الان ... بی خیال همه چی.


  رفتم سمتش و ایستادم پشت سرش. موهای مشکیش این ور و اون ور می رفتن. یه بلوز طوسی آستین بلند که آستیناشو تا زده بود پوشیده بود با یه شلوار لی مشکی. ایستاده بود و به آسمون نگاه می کرد. نمی دونم چرا یه دفعه آروم شدم. وقتی که برگشت و یه نگاه کوچیک بهم انداخت، استرسم از بین نرفت، ولی کمتر شد.


  ده دقیقه ای ایستاده بودیم همون جا که برگشت و رفت سمت ماشین. منم سریع سوار شدم و حرکت کرد. حرفی نزد، اما باید منم چند تا سوال ازش می پرسیدم. لبامو با زبونم تر کردم و گفت:


  ـ تو چطور اومدی اون جا؟


  نگام نکرد. آروم گفت:


  ـ می خواستم یه چیزی رو بهت بگم.


  ـ چی؟!


  ـ بی خیال.


  ـ نه نه نه بگو.


  ـ ترجیح میدم نگم.


  ـ تو از چی ناراحتی؟


  سریع نگام کرد و گفت:


  ـ من از چیزی ناراحت نیستم.


  ـ چرا چرا هستی. تو ناراحتی.


  ـ آره آره من ناراحتــــم.


  ـ خب از چی ناراحتی؟


  روشو کرد سمت جاده. معلوم بود داره از جایی میره که حالا حالاها نرسیم.


  ـ الان می رسونمت خونه تون.


  ـ نمی خوام برم خونه. برم نگارو ببینم حالم خراب تر بشه؟ برم نگاه های مامانو ببینم؟ برم حال داغون نیما رو ببینم؟ برم ناراحتی های بابا رو ببینم؟ منو نبر خونه. باشه؟


  باشه رو با صدای بلندی گفتم.


  ـ پس کجا ببرمت؟


  ـ قبرستون. من چه می دونم؟


  نگام کرد. از گفتم پشیمون شدم. ولی حال خودمم بهتر از اون نبود به خدا. دستامو گذاشتم رو صورتمو به اشکام اجازه دادم بریزن بیرون.


  



  ****


  



  "زهرا"


  



  روی مبل جلوی تلویزیون لم داده بود و در حال تماشای برنامه ی مزخرف آشپزی بود. اونم مال شهری که اصلا نمی دونست کجای ایرانه. واقعا کجا بود؟ فقط برای این که مهوش رو نبینه. نمی دونست چرا این قدر ازش بدش میومد. شاید به خاطر این که از همون اول هم باهاش میونه ی خوبی نداشت. مادرش از وقتی که زهرا شیش ساله بود اون رو وارد خونه کرده بود. بالاخره یه نفر باید کارهای خونه رو انجام می داد دیگه.


  گوش هاش تیز شد. صدای مهوش بود. کنجکاو شد. داشت با کی حرف می زد؟ کنجکاو بود. از جاش بلند شد و آروم خودش رو به پشت آشپزخونه رسوند و گوش هاش رو تیز کرد.


  ـ نه بابا. فردا شب بیاین. قراره آقا و خانوم برن بیرون. این دختره ولگردم می خواد با رفیقاش بره بیرون. کسی نی، منم خودم تنهام. فوقش فردا یه کمی آه و ناله و اشک می ریزم میگم خواب بودم ندیدم کی اومده.


  زهرا گوش هاش تیزتر شد. با خودش گفت: "مارمولکِ مــوذی!"


  باز هم مهوش شروع به صحبت کرد. زهرا خودش رو به دیوار چسبوند و به ادامه ی حرف های اون گوش کرد.


  ـ بابا حمید تو چقدر دس پا چلفتی هستی! نمی تونی دو تا قفلم وا کنی؟


  زهرا چیزی نشنید. چند دقیقه گذشت.


  ـ رمز گاوصندوقو نمی دونم، ولی هشت ساعت خونه خالیه. یعنی نمی تونی سر و تهشو هم بیاری؟


  زهرا نمی دونست چی بگه. اون قصد داشت از خونه شون دزدی کنه؟!


  اگه خونه خالی بشه معلوم نیـ ...


  با شنیدن صدای مهوش از فکر بیرون اومد.


  ـ زهرا میره. الان سه روزه رو دنده چپ بلند شده میگه باید بریم پارک. آره بابا تا یک شب نمیاد. تو پنج می تونی بیای کارو شروع کنی.


  زهرا آب دهنش رو قورت داد و بدون یه لحظه فکر سریع وارد آشپزخونه شد. مهوش با دیدن زهرا رنگش پرید و با ترس کلامش رو عوض کرد و گفت:


  ـ آ ... آره مادر. دلم خیلی براتون تنگ شده. وحید جان من باید برم به کارام برسم. شامو حاضر نکردم. به بچه ها سلام برسون. خداحافظت مادر.


  و سریع گوشی رو قطع کرد و روی میز گذاشت.


  زهرا لیوان چاییش رو تو دست گرفت و رو به روی مهوش نشست و بی خیال گفت:


  ـ شام چی می خوای درست کنی؟


  مهوش با لکنت گفت:


  ـ با ... باقالی پلو


  زهرا ـ لازانیا.


  مهوش ـ ها؟!


  زهرا همون طور که قلپی از چاییش رو خورد گفت:


  ـ شام لازانیا درست کن.


  مهوش ـ زهرا خانم شما فردا با دوستاتون می رین بیرون؟


  زهرا به مهوش نگاه کرد. پوزخندی زد و گفت:


  ـ نرم؟


  مهوش ـ نه نه خانم، برید! اص ... اصن من که کاری ندارم.


  زهرا شونه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ آره اصن به تو چه؟


  از جا بلند شد. باقی چایی رو تو سینک ریخت و از آشپزخونه خارج شد. با خودش گفت: "مارمولک تر از تو، خودتی!"


  



  ****


  



  "میترا"


  



  استرس داشت.


  هنوز نمی تونست درست با خودش کنار بیاد. نمی دونست چطور تونسته بود به خودش اجازه بده. اون هنوز علی رضا رو دوست داشت. اما حالا پسری تو خونه شون نشسته بود که به راحتی می تونست اون رو از علی رضا جدا کنه.


  اون فقط به خاطر پدرش قبول کرده بود. اگه پدرش باهاش حرف نمی زد محال بود بتونه قبول کنه.


  با صدای مادرش که می گفت:


  ـ میترا جان چایی بیار.


  نگاهی به خودش انداخت. چادر سفیدش روی لباس های یاسیش بود. با دستای لرزون سینی رو برداشت و تو دست گرفت. از لرزش بی نهایت دستاش خودش هم ترسید. زیر لب صلوات فرستاد تا کمی آرامش بگیره.


  از آشپزخونه خارج شد. اول از همه نگاهش به مرد پیری افتاد که با لبخند بهش نگاه می کرد. ناخوداگاه لبخند زد. هیچی نشده بود ازش خوشش اومده بود.


  به سمتش رفت و سینی چای رو مقابلش گرفت. با لبخند برداشت و تشکر کرد.


  در آخر نوبت به داماد رسید. مقابلش ایستاد. وقتی اون سرش رو بلند کرد، میترا هم سرش رو بلند کرد. هر دو با هم وا رفتن. سینی از دست میترا ول شد و محکم روی زمین افتاد.


  زیر لب زمزمه کرد:


  ـ علی رضا! خــدایــا.


  



  ****


  



  سرم درد می کرد. امروز اتفاقای عجیبی برام افتاد. یه لحظه هم نمی تونم از فکرشون بیام بیرون.


  من نمی فهمم اصرارهای بیش از حد حسین برای چیه؟ واقعا نمی تونم بفهمم. اگه منو می خواد چرا به زهرا نگاه می کنه؟ این کاراش چه معنی میده؟ نه، واقعا نمی فهمم. یه دقیقه پیشِ منه، یه دقیقه پیشِ زهرا. یه دقیقه با من حرف می زنه، یه دقیقه با زهرا. اونم واقعا هنگه و چیزی از رفتارای اون نمی فهمه. دلم می خواد بفهمم. واقعا برام سخته. حداقل تکلیفشو با خودش مشخص کنه کافیه. علی رضا بدتر از اونه. اصلا هر دوشون مشکوکن. مشکوک می زنن. چرا هر دو با هم یادشون افتاد که ما هم کنارشونیم؟ تازه یادشون افتاد باید به ما نگاه کنن؟


  من می ترسم. اصلا فکر کنم یکی زندگیِ ما رو چشم کرد. ما داشتیم راحت زندگی خودمونو می کردیم. از وقتی اومدیم اصفهان این مشکلات شروع شد. از لحظه ی ورودم به این دانشگاه. نگار خوب بود، زندگیشو چشم کردن. اون حالش خوب بود. نیما، نیما حالش خوب بود. سرحال، شوخ، شیطون، اما الان چی؟ خسته، افسرده، بی حوصله.


  صدای زنگ گوشیم بلند شد. نگاهی به صفحش که در حال خاموش روشن شدن بود انداختم. همینو کم داشتم!


  رد تماس زدم. به دقیقه نکشید که زنگ زد. باز هم رد تماس زدم. یه بار دیگه هم زنگ زد. سریع گوشیو از رو تخت بلند کردم و اتصالو زدم و گفتم:


  ـ ولم کـــن. ولم کن آشغــــال. روانیِ پست. چرا دست از سرم برنمی داری؟ خودم کم بدبختی دارم؟ تو رو دیگه کجای دلم جا بدم؟ برو گورتو گم کن دیگه.


  ـ رزیتا صبر کن. بذار منم حرف بزنم.


  ـ برو بچسب به زهرا. برو دنبال اون. مطمئن باش اونم به تو بی میل نیست.


  ـ ز ... زهرا؟


  ـ پَ نَ پَ، عمه خدا بیامرزم!


  ـ رزیتا تو چرا این طوری هستی؟ چرا نمی ذاری منم دو کلوم حرف بزنم؟


  داد زدم:


  ـ می خوام صد سالِ سیاه حرف نزنی. مثلا می خوای چی بگی؟ کم امروز بهم خوبی کردی؟ پسرداییمو کتک زدی بست نبود؟ برو بمیـــر دیگه.


  داد زد:


  ـ آهــا، فهمیدم دلت از کجا پره. منظورت همون جوجه فکلیه س؟


  ـ خفه شو، جوجه فکلی تویی و هفت جد و آبادت. بفهم داری چی میگی!


  خندید.


  ـ اوه اوه، چه غیرتـــی! معمولا آدم روی عشقش غیرت داره.


  مکث کرد.


  ـ عشقته؟


  با تموم وجودم داد زدم:


  ـ آره. اینم بدون آدم عشقشو بیشتر از جونش دوست داره.


  ـ منم تو رو بیشتر از جونم دوست داشتم.


  ـ ها ها، جدی؟


  ـ تو چرا باور نمی کنی؟


  ـ خره! یه دورغی بگو آدم باورش کنه. آدمی که عاشق باشه بقیه دخترا به چشش نمیان. مثل علی، نه تــو. برو پهلو زهرا. تو که این چند وقت زیادی بهش چسبیده بودی. مطمئن باش الان وضعت خیلی بهتره، چون خواسته یا ناخواسته تو دل زهرا جایی باز کردی. فقط برو. نمی خوام صداتو بشنوم.


  و بدون هیچ حرف دیگه ای قطع کردم. زیر لب گفتم:


  ـ کثافت!


  



  ****


  



  "زهرا"


  



  نشسته بود روی میز نهارخوری داخل پذیرایی. یاد امشب افتاد. قراره پارکش رو لحظه ای فراموش نمی کرد. قرار مهوش رو هم لحظه ای فراموش نمی کرد. قرار دزدی. مادر و پدرش دو ساعتی می شد که خونه رو ترک کرده بودن.


  زهرا فکرهای جور واجوری تو ذهنش داشت. به ساعت نگاه کرد. از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت. باید حاضر می شد. از قبل به حسین و علی رضا زنگ زده بود. اون ها هم قرار پارک رو کنسل کردن.


  از توی کمد مانتوی سبز پسته ای کوتاهشو که یه کمربند براق مشکی هم روش بود رو درآورد و پوشید. شلوار لی لوله تفنگیش رو هم پوشید. شد همون دختر جلف. همونی که مهوش ازش حرف می زد. "این دختره ی جلف و ولگرد می خواد با رفیقاش بره پارک." با خودش گفت: "قسم می خورم خودم از خونه پرتت کنم بیرون."


  موهای مشکیشو باز کرد و شونه کشید توشون. با کش مو بالای سرش بستشون و کلیپس گندشو هم زد بهشون. موهاشو فرق کج ریخت تو صورتش و شال مشکیشو زد رو سرش. یه بار دیگه خودشو تو آینه نگاه کرد. وسایل آرایشیشو درآورد و مشغول شد. سایه ی سبز زد پشت چشش و رژگونه ی آجری. ریمل مورد علاقشو زد به مژه هاش. همونی که خاله ی عزیزش براش خریده بود. همون خاله ای که الان شش ماهه ندیدش. مژه هاش پر شده بودن. رژ لبشو برداشت. خواست بازش کنه که نگاش روی مارک رژش ثابت موند. اولین حرف روش H بود. لبخند زد. بی اختیار یاد حسین افتاد. از کاری که دیروز انجام داده بود خبر داشت. فکر نمی کرد حسین دعوا هم بلد باشه. اما واقعا دلش واسه رزیتا می سوخت. دوستش بود. دوستش داشت.


  رژ رو مالید به لبش. رژ لب صورتیش. برق لب زد روش. آستینای مانتوشو زد تا بالای آرنجش. دیگه عالی بود. هیچی کم نبود. کیفشو گرفت تو دستش و از اتاقش رفت بیرون. مهوش داشت اخبار نگاه می کرد.


  ـ من دارم میرم.


  ـ باشه.


  ـ شامم سالاد ماکارونی می خوام.


  ـ مگه آقا و خانم میان؟


  ـ چی؟!


  ـ ه ... هیچی. به سلامت.


  ـ شام نمی خواد درست کنی، با رفیقا بیرونیم.


  کفشای پاشنه بلندشو پوشید و سریع از خونه خارج شد.


  فکر همه جاشو کرده بود. در اصلی آپارتمانو باز کرد و خارج شد. تا سرشو بلند کرد چشاش خوردن به یه تی شرت مشکی. روش یه z سفید نوشته شده بود. سرشو بلند کرد و با دیدن آریان وا رفت. تمام نقشه هاش نقش بر آب شد. با وجود آریان نمی تونست کاری کنه.


  ـ سلام زهرا خانم.


  با صداش به خودش اومد. یه قدم رفت عقب و گفت:


  ـ س ... سلام.


  توی یه لحظه چشای آریان گرد شد. خیره شد به زهرا. از کفشاش اومد بالاتر. مانتوش، آستیناش، موهاش، شالش، صورتش.


  ـ چی کار کردی با خودت؟!


  برای یه لحظه ترسید. کمی شالشو آورد جلوتر.


  ـ می خوام برم بیرون آقای بازرس.


  به لباساش اشاره کرد و گفت:


  ـ این طوری؟


  ـ نه اینا رو امتحانی پوشیدم ببینم تیپم چطور میشه. معلومه می خوام با اینا برم دیگه.


  ـ نمی ذارم با اینا بری.


  پقی زد زیر خنده و گفت:


  ـ غلط کردی. خر کی باشی؟


  ـ خره! گشت می گیرتت.


  ـ به شما ربطی داره؟ من از بچگی آرزوم بوده گشت یه بار منو بگیره. الان موقعیت پیش اومده دیگه.


  یه دفعه یادش افتاد چیزی رو نپرسیده.


  ـ ببینم اصن تو برای چی اومدی این جا؟


  ـ با زن دایی کار داشتم.


  ـ تشریف ندارن. برید رد کارتون.


  دندوناشو رو هم سایید. با دستاش محکم شال زهرا رو کشید جلو و چرخید سمت ماشینش و توی یه ثانیه از اون جا دور شد.


  به پنجره ی خونه شون نگاه کرد. مهوش ایستاده بود و نگاهش می کرد. سریع رفت سمت انتهای خیابون.


  هوا تاریک شده بود. پشت درخت بزرگ نزدیک خونه شون قایم شده بود. نگاهش خیره شد روی وانت سفیدی که پارک شده بود جلوی خونه شون. بدنه ی زنگ زده ای داشت. ماشین پسر مهوش بود. به ساعتش نگاه کرد. هفت و نیم بود. گوشیشو از جیب مانتوش درآورد و مشغول شماره گیری شد.


  ـ الو؟ 110؟


  ـ ...


  ـ آقا بدبخت شدیم. خونه مونو دزد زده.


  ـ ...


  ـ بله بله الان توی خونه س.


  ـ ...


  ـ مطمئنم.


  ـ ...


  ـ آدرس؟ زعفرانیه، خیابونِ ...


  بعد از این که تماسو قطع کرد، سریع رفت سمت آپارتمان. درو آروم با کلیدش باز کرد و رفت تو. پشت در خونه شون ایستاد. گوششو چسبوند به در. صدای ریزی می شنید. براش قابل فهم نبود.


  ربع ساعت بیست دقیقه ای طول کشید که صدای آژیر ماشین پلیس توی خیابون پخش شد. با خوشحالی سه بار دورِ خودش چرخید و به خودش افتخار کرد.


  ـ آقــا، آقــا دزد توی خونه س. زندگیمونو بردن.


  سریع و بی صدا با کلیدش درو باز کرد و همگی داخل شدن. چراغو روشن کرد، اما هیچ کس توی خونه نبود.


  چشاش از زور تعجب باز مونده بودن. تمام خونه رو با پلیسا زیر و رو کردن اما نه خبری از مهوش بود نه پسرش.


  مطمئن بود توی خونه هستن. چون ماشین جلوی در بود. وقتی از پنجره به بیرون نگاه کرد همون وانت درب و داغون رو دم در دید. خیالش راحت شد که توی خونه هستن. خواست بره توی آشپزخونه که صدایی میخکوبش کرد.


  ـ خانم شما اشتباه می کنید. می بینید که، کسی توی خونه نیست.


  ـ آقا من مطمئنم. اونا توی خونه ان.


  ـ خانم شما از کجا این قدر مطمئن هستین؟ همکارا همه جا رو گشتن، اما کسی نیست.


  زهرا به نتیجه ای نرسید. فکرش به هیچ جا قد نمی داد. با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت:


  ـ شاید من اشتباه کردم.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  مردا رفتن سمت در. زهرا باهاشون تا دم در رفت.


  ـ خانم لطفا از این به بعد بیشتر توجه کنید.


  زهرا چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین. درو بست و تکیه داد به در.


  صدای زنگ تلفنی رو شنید. نه از تلفن خونه بود نه موبایلش. زهرا با تعجب به درِ آشپزخونه نگاه کرد. جرقه ای توی ذهنش زده شد. سریع دوید سمت آشپزخونه. چرا زودتر به فکر خودش نرسیده بود؟ تراس آشپزخونه بهترین جا واسه قایم شدن بود.


  یه ملاقه چوبی برداشت و محکم گرفت توی دستش. درِ تراسو آروم باز کرد. با دیدن مهوش و پسر قد بلندی که پشت سرش بود و کاپشن مشکی رنگی تنش بود یهو رنگش پرید. اومد جیغ بزنه که با دستمال سفیدی که قرار گرفت جلوی دهنش غافلگیر شد. فکر نمی کرد همچین چیزی همراهشون باشه. از حال رفت و دیگه چیزی نفهمید.


  



  ****


  



  "میترا"


  



  تا حالا بیشتر از صد بار به زهرا زنگ زده بود. دلش شور می زد. خبر داشت که زهرا می خواست چی کار کنه. اتفاقا ازش ممنون هم بود. نمی دونست با چه رویی باید علی رضا رو ببینه.


  با صدای مادرش از فکر و خیال بیرون اومد و سیخ نشست سر جاش.


  ـ میترا؟ میترا پاشو بیا.


  سریع از اتاقش بیرون رفت و خودشو به مادرش که توی پذیرایی نشسته بود رسوند و گفت:


  ـ بله؟


  ـ گوشیت داره خودشو خفه می کنه.


  ـ مرســی.


  سریع شیرجه زد رو گوشیش. با دیدن اسم ماهک خشکش زد. علی رضا بود، ولی به اسم ماهک توی گوشیش شمارشو سیو کرده بود. توی یه چشم به هم زدن گوشی رو برداشت و پرید توی اتاقش. زیر لب صلواتی فرستاد و جواب داد:


  ـ ب ... بله؟


  ـ سلام میترا خانــم.


  میترا چشماشو محکم روی هم فشار داد و گفت:


  ـ سلام.


  مکث کرد و گفت:


  ـ چی کار داری؟


  ـ دیشب خیلی خوب بود.


  از یادآوری دیشب مور مورش شد. خودشم می دونست حسابی گند زده.


  ـ آره خیلی خوب بود.


  ـ من که خیلی شوکه شدم.


  ـ منم بیشتر از تو شوکه شدم.


  ـ معلوم بود.


  ـ تیکه پروندی؟


  ـ نه، از رفتارت کاملا معلوم بود. چایی رو پخش کردی رو قالی خونه تون.


  میترا دیگه نتونست تحمل کنه. سریع و محکم گفت:


  ـ تو دختر نیستی، به خاطر همین نمی تونی این چیزا رو بفهمی. من باید برم خداحافظ.


  و سریع تماسو قطع کرد. نفسشو راحت بیرون داد و زیر لب خدا رو شکر کرد.


  ـ پسره ی زبون نفهم.


  این دفعه با صدای مهتا از جا پرید.


  ـ ســلام آجـــی.


  و در یه ثانیه مهتا خودشو انداخت توی بغل میترا و محکم دستاشو حلقه کرد دور گردنش. در حالی که می خندید چند بار محکم صورت میترا رو بوسید. میترا با خنده خودشو از مهتا جدا کرد. اونو روی تخت نشوند و گفت:


  ـ صورت آجیتو کبود کردی دختـــره.


  مهتا با صدای باریک و قشنگش گفت:


  ـ مگه بده آجیمو دوست دارم؟


  ـ معلومه که نه. تو منو دوست نداشته باشی کی دوست داشته باشه؟


  مهتا زل زد تو چشای میترا و گفت:


  ـ خـو همون پسره دیگه.


  ـ پسره؟!


  ـ همون آقاهه که دیشب اومده بود دیگه.


  میترا سری تکان داد و آروم گفت:


  ـ برو لباساتو عوض کن.


  ـ ناراحت شدی؟


  میترا لبخند زد و گفت:


  ـ برو لباساتو عوض کن.


  مهتا دیگه چیزی نگفت و از توی کمد صورتی رنگش لباساشو برداشت و همون جا مشغول عوض کردن لباساش شد.


  بی حوصله روی تختش دراز کشید و به سقف اتاق خیره شد.


  گوشیشو برداشت و هندزفریشو وصل کرد بهش و آهنگی رو انتخاب کرد.


  میون آتیش بازی چشمای تو قدم زدم


  شاید که باورت بشه معنیِ عشقو بلدم


  نگاه تبدارمو تو چشمای تو جا می ذارم


  به خاطر دیدن تو پنجره رو وا می ذارم


  یه معنی تازه میدی


  به شعر دل سپردگی


  با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی


  با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی


  ـ آجــــی.


  میترا پرید. هندزفری رو از گوشش درآورد و گفت:


  ـ چیه؟


  ـ این آهنگه رو ببین. قشنگه؟


  سری تکون داد.


  تو که عروسکی تو که ملوسکی دیوونه ی اون چشاتم


  تو که بانمکی یه دونه ای تکی هر جا که بری باهاتم


  تو که جونمی مهربونمی می خوام باهام برقصی


  تو که نفسی واسه من بسی می خوام باهام برقصی


  با خنده به حرکات تند مهتا خیره شد. مهتا همون طور که با آهنگ بالا و پایین می پرید شروع کرد به خوندن.


  ـ تو بهم بگو چجوری؟ با من برقص و خودتو بهم بپسبون


  میترا داد زد:


  ـ بچسبـــون.


  مهتا بدون توجه به حرف های میترا دوباره مشغول کارای خودش شد. میترا با خودش فکر کرد: "خوش به حالت مهتا با تمام وجودم دارم بهت حسودی می کنم. کاش جای تو بودم."


  



  ****


  



  شالمو روی سرم مرتب کردم و از اتاقم زدم بیرون. کیفمو که افتاده بود روی مبلو برداشتم و رفتم سمت در. مامان سریع دوید سمتم. یه نگاه به چهره ی خستش انداختم. لبخند زدم و بوسیدمش.


  ـ کلید ندارم. زود برمی گردم. گفتم جایی نری.


  ـ کجا می خوای بری؟!


  ـ می خوام برم داروخونه مرکزی واسه نگار داروهای قلبشو بگیرم. دیشب تموم شدن. امشبم که باید قرصشو بخوره.


  ـ نمی خواد نیما گفت خودش می گیره میاره.


  چونش شروع کرد به لرزیدن.


  ـ الهی بمیرم برا بچم. دیگه حتی حوصله ی خودشم نداره.


  و بعد از زدن این حرف اشکاش از چشاش ریختن بیرون و و رفت سمت آشپزخونه.


  خدایا این کارا یعنی چی؟ چی میشه بفهمم اینا همش خوابه؟ نگار همون طور سرحال و شاد برا خودش بچرخه. نیما رو دیگه این قدر غصه دار نبینیم. ما هممون اون نیمای شاد و شیطونو می خوایم. دلم براش تنگ شده. من نمی تونم با شخصیت جدید اطرافیانم کنار بیام. واسم سخته.


  با ناراحتی کیفمو پرت کردم روی مبل و رفتم سمت اتاق نگار. درو باز کردم. دراز کشیده بود روی تختش و یه مجله هم توی دستش بود و مثلا داشت می خوندش. با لبخند رفتم پیشش و نشستم روی تخت و گفتم:


  ـ چطوری زن داداشم؟


  نگام کرد.


  ـ بد نیستم.


  ـ بهش نگاه کردم.


  ـ چیه؟! دلت واسه اون نگار تنگ شده؟ اون نگاری که عشق نیما بود؟ اون نگاری که نیما عشقش بود؟ اونی که عاشق دخترخالشه؟


  آروم خندید.


  ـ منم خیلی دلم براش تنگ شده.


  دستشو گرفتم توی دستم.


  ـ چی داری میگی دیوونه؟ تو هنوز همون نگاری! همونی که عشق نیما و خواهر شوهرشه.


  واسه این که یه کمی از این فکر و خیال بیارمش بیرون، خندیدم و گفتم:


  ـ اوه. نیگاه کن قیافه شـــو. نیمای بدبخت چه گناهی کرده تو رو این شکلی باید ببینه؟


  لبخند زد و گفت:


  ـ آره واقعا.


  ـ نگاه کن خودتم داری اعتراف می کنی!


  بلند شدم دستشو گرفتم. نشوندمش روی صندلی و گفتم:


  ـ زن داداش! تو حالت خیلی خوبه. ببین تو الان چقدر راحت نشستی روی این صندلیه! نگار تو حالت خوبه. فقط باید داروهاتو بخوری. نباید ناامید بشی. دنیا که به آخر نرسیده.


  ـ نیما دیگه نمیاد طرف من.


  آروم دستمو زدم رو صورتش و گفتم:


  ـ دختره از این حرفا نزن که اگه نیما بشنوه دیگه تمومه.


  خندید.


  ـ حالا می خوای چی کارِ منِ بدبخت کنی؟


  ـ همون کاری که الان دو هفته س انجامش ندادی.


  هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. داشت به خودش تو آینه نگاه می کرد.


  نشستم جفتش و گفتم:


  ـ خــــب، اول ابروهات. مطمئنم نیما ببینت خیلی حال و هواش عوض میشه. تو خسته نشدی با اینا؟


  لبخند زد و چشاشو بست. قبل از این که کارمو شروع کنم چشام بستم و لبامو محکم گذاشتم روی گونه ی راستش.


  بعد از یک ساعت با دستم کمرمو گرفتم و به بدنم کش و قوس دادم و گفتم:


  ـ وای، دقیقا داشتم اسلوموشن کار می کردم. تا حالا هیچ کدوم از کارای اصلاحم این قدر طول نکشیده بود. نمی خوای ببینی خودتو؟ خیلی عالی شدی عشقـــم.


  آروم خندید و چشماشو باز کرد. به صورتش نگاه کرد. خیره موند به ابروهاش.


  همون طور که به آینه نگاه می کرد گفت:


  ـ کاش آرایشگر می شدی.


  ـ ای کــــاش.


  از جاش بلند شد. منم بلند شدم و محکم بغلم کرد و سرشو گذاشت روی شونم و گفت:


  ـ اگه تو رو نداشتم رزیتا، چی کار می کردم؟


  ـ نیما رو داری که.


  ـ عاشقتم خواهر شوهر مهربونم.


  سرشو بلند کردم و نگاهش کردم. چشام توی چشای مشکیش قفل شد.


  ـ تو بهترینی.


  لبخند زدم. ازش جدا شدم. نشست روی تخت و نگام کرد. از اتاق رفتم بیرون و دویدم تو اتاق خودم. سریع لباسامو عوض کردم و در کمدمو باز کردم. دنبال یه لباس خوب بودم واسه نگار. خوش بختانه سایزمون یکی بود. از توی کمدم یه تاپ دو بنده زرشکی که روش چند تا نگین زده بود و پایینش هم مدل کراواتی بود درآوردم و گرفتمش جلویِ خودم. این خیلی قشنگ بود. حالا که هیچ کس نمی خواست کاری کنه باید خودم دست به کار می شدم. یه دامن مشکی هم درآوردم و از اتاق رفتم بیرون. بدون این که در بزنم وارد اتاق شدم. لباسا رو گرفتم سمت نگار و گفتم:


  ـ چطولن؟


  با خنده لباسا رو ازم گرفت و گفت:


  ـ قجنگــــن.


  ـ پس بپوششون.


  ـ هـــا؟!


  ـ فارسی گفتم. لباسا رو بپوش.


  ـ اینا رو؟


  با سر تایید کردم.


  ـ چرت نگو رُزی!


  سرمو براش کج کردم و گفتم:


  ـ به خاطر نیمــــا.


  سرشو انداخت پایین. لباسا رو توی چنگش گرفته بود.


  بعد از چند دقیقه سکوت گفت:


  ـ باشــــه.


  خندیدم و گفتم:


  ـ الهی من فـــدت.


  سریع از اتاق بیرون رفتم و گذاشتم لباساشو بپوشه.


  وقتی رفتم تو دیدم نشسته روی صندلی میز توالت و داره به خودش نگاه می کنه.


  ـ نبینم نگاری ناراحت باشه هــا.


  بازم هیچ عکس العملی ازش ندیدم. ایستادم پشت سرش و دستمو کشیدم توی موهای کوتاهش.


  ـ آرایشم بکن.


  نگاه کرد به رو به روش. بی اختیار دستش رفت سمت رژی که من می دونستم نیما ازش خوشش میاد. خدایا فقط کاری کن اوضاع خونه بشه همون اوضاع قدیمی.


  رژو گرفت سمت لباش. دستش خشک شده بود تو هوا.


  زدم به شونه هاش و گفتم:


  ـ چرا خشکت زد؟ بزن دیگه.


  رژو پرت کرد روی میز و سرشو گرفت توی دستش و داد زد:


  ـ رزیتـــا ولم کــــن.


  لال شدم.


  ـ برو از اتاق بیرون.


  ـ نگار؟


  سرم چرخید سمت در. نگارم به در نگاه کرد.


  ـ رزیتا برو از اتاق بیرون.


  آروم سرمو تکون دادم و از اتاق رفتم بیرون. نیما درو بست و من موندم پشت در. تکیه دادم به در و اجازه دادم اشکام از چشام بریزن بیرون. دلم به حال نگار و نیما می سوخت.


  



  ****


  



  "زهرا"


  



  با درد چشماشو باز کرد. اطرافشو تار می دید. توی فضای مرطوبی قرار داشت. بوی بدی رو استشمام می کرد. به جرات می تونست بگه بدترین بویی که تا به حال تنفس کرده همین بود.


  دستاشو گذاشت روی زمین که دستاشو روی کاه حس کرد. به زور خودشو بالا کشید و تکیشو داد به ستون چوبی پشت سرش. نمی دونست چطوری رسیده به این جا. اون که فکر همه جا رو کرده بود. اما حتی یک درصد هم نمی تونست احتمال بده که مهوش همچین چیزی رو با خودش داشته باشه.


  در باز شد. زهرا توی اون تاریکی چیزی نمی دید. چراغ آفتابی رو به روی صورتش روشن شد. با حرص چشماشو بست تا بتونه بعد از چند دقیقه به نور عادت کنه. دستشو که گرفته بود جلوی صورتش رو به آرومی پایین آورد و آروم آروم چشماشو باز کرد.


  با دیدن پسر مهوش ناخوآگاه شروع به لرز کرد.


  با ترس خودشو جمع تر کرد و زانوهاشو جمع کرد توی بغلش. ترس از چشمای سبزش می زد بیرون. روشو گرفته بود یه سمت دیگه تا چشمش به اون پسر نیفته.


  پسر مهوش، حمید، رو به روی زهرا ایستاده بود. زهرا برای یه لحظه به اون نگاه کرد. حمید دست کرد توی جیب کاپشنش و گوشی زهرا رو درآورد و همون طور که می رفت توی لیست مخاطباش گفت:


  ـ گوشیت تا حالا بیشتر از صد دفعه زنگ خورده. اووم، رزیتا شیش میس کال. میترا هفت میس کال. حسین یازده میس کال. طرلان دو میس کال.


  با شیطنت به زهرا خیره شد و گفت:


  ـ نه بابا می بینم خیلی واسه همه مهم هستی که بعد از یه ساعت این طوری دنبالت می گردن. ولی جات امنه. کسی نمی تونه پیدات کنه.


  زهرا با ترس به حمید خیره شد.


  ـ م ... من ک ... کجام؟


  ـ یه جای خیلی قشنگ. من و مهوش خیلی وقته این جا رو برات آماده کردیم.


  نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:


  ـ می بینی که. زیادم بد نیست.


  زهرا با انزجار چشاشو بست. راست می گفت. عالی بود. اون جایی که نمی دونست کجاست، خیلی قشنگ بود. بوی گندِ اون انباری داشت دیوونش می کرد.


  ـ اون مهوشِ نامرد کجاست؟ منو آوردید این جا چی کار؟


  ـ آوردیمت یه کمی خوش بگذرونیم.


  با این حرف اشکای زهرا از چشاش ریختن بیرون.


  حمید قهقه زد و گفت:


  ـ گریه می کنی قیافت خیلی بامزه میشه.


  زهرا سریع به اون نگاه کرد. نمی تونست با پشت دست اشکاشو پاک کنه. چون دستاش بسته بود. فقط دهنش باز بود.


  ـ منو ول کن برم. من به چه دردتون می خورم؟ گرفتن من چه سودی به حال شما داره؟


  حمید خواست حرفی بزنه که درِ انباری با صدای قیژی باز شد و مهوش با همون اخم و تخمش اومد تو و گفت:


  ـ پول.


  زهرا با گریه گفت:


  ـ پول؟ پول؟ شما به خاطر پول منو گرفتید؟ مگه بابای من کم به تو پول می داد؟


  ـ داری زیادی حرف می زنی. حمید، دهنشم ببند.


  حمید با چسب کلفتی که از گوشه ی قفسه برداشت رفت سمت زهرا.


  زهرا این بارم با ترس خودشو جمع کرد و گفت:


  ـ ولم کن آشغـــال. نیا جلو.


  حمید بدون توجه به سر و صداهایی که زهرا راه انداخته بود، جلو رفت و با یه حرکت چسبو چسبوند روی دهن زهرا. به حدی سریع این کا رو کرد که زهرا شوکه شد و حتی نتونست سرشو به اطراف بچرخونه تا مانعش بشه.


  همون طور که خفه جیغ می کشید و تند تند خودشو تکون می داد. خنده های مهوش و حمیدو شنید که با هم حرف می زدن و از انباری می رفتن بیرون.


  تمام بدنش می لرزید. نمی تونست کاری کنه. فکرشم نمی کرد همچین اتفاقی براش بیفته. خودشو توی اوج تنهایی حس می کرد. الان دیگه کسی نبود که بیاد و کمکش کنه. الان نه مادر و پدرش بودن و نه رزیتا و میترا و نه حسین و نه آریان. الان فقط زهرا بود و مهوش و حمید.


  همون طور که گریه می کرد سرشو چسبوند به ستون و چشماشو بست و به حالِ خودش و خودخواهیش افسوس خورد.


  از حالِ رزیتا به خوبی خبر داشت. با حسین دعواش شده بود. اصلا نمی دونست رزیتا برای چی این قدر از حسین بیزاره. یادِ اون روزی افتاد که شماره ی رزیتا رو دو دستی داد به حسین. ای کاش نمی داد. شاید اگه همچین کاری نمی کرد مشکلات رزیتا کمتر می شدن.


  شده یکی. حداقل برای رزیتا بهتر بود. نمی تونست ناراحتی خواهرشو ببینه.


  ای کاش می تونست با میترا حرف بزنه. دلش یه همصحبت می خواست، اما کی بود که باهاش حرف بزنه؟


  سرشو گرفت بالا و با اشک به سقف کاهگلی بالای سرش خیره شد. فقط خدا بود که الان می تونست باهاش حرف بزنه. فقط اون بود.


  



  ****


  



  دلم شور می زنه. نمی دونم چرا فکر می کنم یه اتفاق بدی داره واسه زهرا میفته. تا حالا نشده به زهرا زنگ بزنم و جواب نده. شاید توی بعضی موقعیت ها جواب نده اما الان یه روزه هر چی بهش زنگ می زنم جواب نمیده. با میترا هم حرف زدم، اما اونم خبری ازش نداره و هر چی بهش زنگ می زنه و پیام میده جوابی دریافت نمی کنه.


  صدای زنگ گوشیم بلند شد.


  ـ بله؟


  ـ سلام.


  ـ سلام چطوری؟


  ـ بد نیستم. از زهرا خبری نشد؟


  ـ نه. تو چی؟ ازش خبری نداری؟ نشده بهت زنگ بزنه؟


  ـ نه به خدا. هر چی بهش زنگ می زنم جواب نمیده.


  ـ میگم مادر و پدرش خبر دارن ازش؟


  ـ نمی دونم.


  ـ خب اونا حتما می دونن دخترشون کجاست دیگه.


  خندیدم.


  ـ ها ها. حرفا می زنی میتراهــا. آخه اونا که اصلا نمی دونن اسم دخترشون چیه.


  خندید.


  ـ آره راست میگی.


  مکث کرد و جدی شد.


  ـ حالا باید چی کار کنیم رزیتا؟ به خدا دل تو دلم نیست.


  ـ بریم درِ خونه شون. مهوش که می دونه کجاست. می خواد بره بیرون اکثرِ اوقات به اون میگه.


  ـ بد فکریم نیست. مهوش حتما می دونه.


  ـ پس میام دنبالت با هم می ریم.


  ـ نه، علی رضا داره میاد. مهتا رو ببره بیرون.


  ـ اوه. شوهر خواهرِ دیگـــه.


  خندید.


  ـ دیــوونه. باید بایستم تا مهتا بیاد. تو برو من خودم میام. آدرسِ خونه شونو داری؟


  ـ نه. هیچ وقت نشد که برم پیشش.


  ـ آره. همیشه هم از دستت شاکی بود. آدرس رو برات اس ام اس می کنم.


  ـ اوکی. منتظرم.


  ـ خداحافظ.


  قطع کردم و گوشی رو توی دستام فشار دادم.


  یه بار دیگه زهرا رو گرفتم. بازم جواب نداد. این قدر زنگ خورد تا قطع شد.


  استرسم به اوجِ خودش رسیده بود. کیفمو برداشتم و از خونه زدم بیرون.


  وقتی رسیدم درِ خونه ی زهرا اینا هنوز میترا نیومده بود. نمی خواستم الان زنگشونو بزنم. می ایستادم تا میترا بیاد بهتر بود.


  یه بار دیگه شماره ی زهرا رو گرفتم. بازم همون بوق های پشت سرِ همِ مسخره.


  با افسوس و ناراحتی سرمو تکون دادم و به رو به روم نگاه کردم. یه پژوی زرد رنگ پیچید تویِ کوچه. لبخند زدم و یه کمی رفتم جلوتر. پژو جلوی پای من ایستاد و پولشو حساب کرد و پرید پایین.


  ـ سلام.


  ـ سلام.


  ـ دیر کردم. ببخشید.


  ـ نه بابا.


  ـ زنگشونو زدی؟


  به درِ خونه شون نگاه کردم و گفتم:


  ـ نه. گفتم تو هم بیای بعد.


  اونم مسیر نگاه منو دنبال کرد و سرشو به معنی اوکی تکون داد.


  با هم رفتیم سمتِ خونه شون. سرایدار جلوی در بود. خواستیم بریم تو که سرایدار جلومونو گرفت.


  ـ بفرما دخترم.


  ـ سلام. باید بریم بالا.


  ـ خونه ی کی دخترم؟


  میترا جلو اومد و گفت:


  ـ آقای شاهد.


  ـ نیستن دخترم.


  من و میترا با تعجب به هم نگاه کردیم.


  ـ نیستن؟


  ـ نه دخترم نیستن. مگه نمی دونید چی شده؟


  میترا بازم گفت:


  ـ نه. مگه اتفاقی افتاده؟


  پیرمرد سرشو با ناراحتی تکون داد و گفت:


  ـ والا این دختر خانواده شاهد دیشب پریشب بود پلیسو آورد این جا و گفت که خونه رو دزد زده و زندگیمونو بردن.


  مکث کرد.


  ـ پلیسا همه جا رو گشتن، اما نه دزدی بود نه وسیله ای کم شده بود. هیچی دیگه پلیسا میرن. اون دخترم از همون شب غیبش زد. الانم مادر و پدرش اومده بودن. مادرش حالش بد شد، بنده خدا رو بردن بیمارستان. آقای شاهد هم رفتن کلانتری.


  وای وای وای وای. رنگم پرید. با دهنی باز به میترا نگاه کردم.


  دو تامون با هم گفتیم:


  ـ وای. بدبخت شدیـــم مهــــوش.


  با دستام جلوی صورتمو گرفتم این بار دیگه اشکام از چشمام ریختن بیرون. بلند بلند گریه می کردم.


  میترا هم مثل همیشه بی صدا گریه می کرد.


  ـ کدوم کلانتری رفته؟


  پیرمرد بیچاره که کُپ کرده بود گفت:


  ـ ه ... همین کلانتری محل.


  سریع دویدیم سمت در خروجی و از آپارتمان زدیم بیرون. سریع دستمو جلوی یه ماشین تکون دادم.


  اون راننده ی بدبخت که یه پسرِ جوونی بود جلوی پامون ایستاد. اونم شوکه شده بود.


  با میترا پریدیم بالا. وقتی حال خرابمونو دید گفت:


  ـ کجا میری خواهرم؟


  نمی تونستم حرف بزنم. میترا جای من گفت:


  ـ همین کلانتری محلتون.


  اون بیچاره هم دیگه چیزی نگفت و با سرعت رفت سمت کلانتری.


  به محضِ رسیدن، من و میترا با هم پریدیم پایین و بدون توجه به اون راننده دویدیم سمت درِ کلانتری. میترا که سریع دوید تو، ولی من برگشتم و خواستم برم طرف اون راننده و پولشو بدم که دیدم نه خودش اون جاس نه ماشینش. نمی شد بی خیال بشم.


  رفتم سمت سربازی که اون جا بود و گفت:


  ـ ببخشید آقا یه پژوی مشکی همین الان ما رو پیاده کرد شما نمی دونید کجاست؟


  ـ شما که پیاده شدید رفت خانم.


  ـ رفت؟!


  ـ بله.


  دوباره به جای خالی ماشینش نگاه کردم. ایشالا هر چی می خواد خدا بهش بده.


  دویدم سمت درِ کلانتری و از یکی از سربازهای اون جا آدرسِ اتاقِ سرگرد رو گرفتم. بهم نشون داد.


  در زدم و وارد شدم. میترا نشسته بود رو به روی پدر زهرا و سرشو انداخته بود پایین. معلوم بود داره گریه می کنه. آروم سلام کردم. نشستم جفت میترا. جناب سرگرد نگام کرد و گفت:


  ـ چی شده دخترم؟ شما با این آقا نسبتی دارین؟


  به پدرِ زهرا نگاه کردم. یه پیرمرد که وسط کلش تاس بود و ریش پرفسوری هم روی صورتش خودنمایی می کرد.


  به جناب سرگرد نگاه کردم و گفتم:


  ـ ما دو تا از دوستای دخترشون هستیم. من فکر کنم بدونم ممکنه چه اتفاقی واسه ی زهرا افتاده باشه.


  اشکام ریختن بیرون.


  میترا هیچ حرفی نمی زد.


  پدر زهرا گفت:


  ـ دخترم؟ تو می دونی زهرا کجاست؟


  سرمو انداختم پایین. آروم گفتم:


  ـ نمی دونم.


  جناب سرگرد رو کرد به پدر زهرا و گفت:


  ـ آقای شاهد چند لحظه صبر کنید.


  به من نگاه کرد و گفت:


  ـ دخترم هر چیزی رو که می دونی بگو.


  سرمو آوردم بالا و گفتم:


  ـ آقای شاهد یه پیرزنِ مسنی رو توی خونه شون استخدام کردن. نه؟


  پدرِ زهرا نگام کرد و من ادامه دادم.


  ـ اون پیرزن اون چیزی نبوده که شما راجع بهش فکر می کردید و این همه سال خونه تونو سپرده بودید دستش.


  ـ چی داری میگی دختر؟ مهوش الان چهارده ساله که داره توی خونه ی من کار می کنه.


  ـ بله می دونم. دقیقا از وقتی که زهرا شیش سالش بوده اونو آوردید توی خونه تون تا بتونه به کارای خونه رسیدگی کنه.


  به میترا نگاه کردم. جایِ من ادامه داد:


  ـ من و زهرا از دوم دبیرستان با هم دوستیم. آقای شاهد هم کم و بیش منو می شناسن. هر اتفاقی براش بیفته به من و رزیتا میگه.


  مکث کرد.


  ـ چند روز پیش گفت به یه چیزی مشکوک شده.


  این بار سرگرد مشتاقانه به ما نگاه کرد و گفت:


  ـ به چی؟!


  میترا آب دهنشو قورت داد.


  ـ گفت ... گفت که مهوش رو دیده که داره با تلفن حرف می زنه.


  پدرش پرید وسط حرفمون و گفت:


  ـ خب این کجاش مشکوکه؟


  ـ نه دیگـــه، مشکوکه. چون زهرا گفته اون داشته با یه پسری که فکر کنم پسرِ خودش باشه حرف می زده. می گفت خونه واسه دزدی آماده س.


  من به جاش گفتم:


  ـ اونم می خواست کاری کنه که دستِ مهوش براتون رو بشه و بفهمید چطور آدمیه. تا این که همون روزی که شما با خانومتون می رید بیرون، مهوش و پسرش تو خونه دست به کار میشن. اون طوری که سرایدار گفت زهرا پلیس میاره خونه، اما پلیسا همه جا رو می گردن، ولی هیچی پیدا نمی کنن. سرایدار ندیده زهرا از خونه خارج بشه. الان هم زهرا گم شده.


  سرگرد با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت:


  ـ عجــــب.


  پدرش با سردرگمی گفت:


  ـ بابا به منم بگید این جا چه خبره. چی شده؟


  سرگرد نگاهش کرد و گفت:


  ـ کاملا مشخصه. وقتی دخترتون توی خونه بوده و کسی هم ندیده از خونه بزنه بیرون ولی الان نیست. من خودم به شخصه نود و نه درصد احتمال میدم این کار آدم ربایی باشه.


  من و میترا با شنیدن این کلمه وا رفتیم.


  ـ وای یا امام حسین. وای زهـــرا.


  



  ****


  



  "زهرا"


  



  با ناراحتی چشماشو بست و سرشو به ستونِ نمناکِ پشتِ سرش تکیه داد.


  گوشیش رو به روش بود. می دید که چند بار تا حالا زنگ خورده، اما با این دستای بسته و دهن بسته چطوری می خواست جواب تلفنا رو بده و بگه که کجاست؟


  به سینی که جلوش قرار داشت نگاه کرد. چند ساعتی می شد که این سینی جلوش بود. نون و پنیر و آب. به پنیر نگاه کرد. مطمئن بود کپک زده. نون هم همین طور. آب هم نمی تونست بخوره. بیشتر به شیر کاکائو شبیه بود تا آب.


  با انزجار روشو برگردوند. اون که این ها رو نمی خورد. اگرم می خواست بخوره با این دهن و دستای بسته، خودشم نمی دونست چطوری باید می خورد.


  الان دو شب بود که توی این خراب شده بود. براش جای تعجب داشت که چرا مهوش و پسرش با اون کاری ندارن. مثل این که فقط می خواستن اونو زجر بدن.


  صدای ریزی به گوشش رسید. خیلی ریز. انگار که چیزی داشت جا به جا می شد. زهرا به دور و برش نگاه کرد. همه جا پر از علوفه و کاه بود. صدا دوباره به گوشش رسید. این بار ترسید. دهنش هنوز هم بسته بود. این بار چسب نبود. با یه پارچه ی سفید رنگ دهنشو بسته بودن. پارچه ای که زهرا حتی نمی تونست بوشو حدس بزنه.


  احساس کرد چند تا از کاه ها از روی زمین کنار رفتن. خاک کوچیکی بلند شد. با ترس بهشون نگاه کرد. هر لحظه کنارتر می رفتن. زهرا از ترس به خودش می لرزید. چند لحظه علوفه ها هیچ حرکتی نکردن. زهرا خیالش راحت شد که توهم دیده، اما چند لحظه بعدش علوفه ها روی زمین پخش شدن و پشت بندش هم یه درِ چوبی دایره ای شکل محکم پرت شد طرفی. زهرا جیغ خفه ای کشید و چشاشو بست و باز کرد. نه درست می دید. تعجب داشت از چشای سبزش می زد بیرون. علوفه ها و کاه ها باز هم با گرد و خاک کنار رفتن. زهرا حس کرد کسی داره میاد بالا. بازم جیغ کشید. دستمال جلوی دهنش نمی ذاشت صداش دربیاد. با دیدنِ آریان که دستاشو گذاشت دو طرف دایره ای که توش بود و سعی داشت خودشو بالا بکشه نفسش تو سینش حبس شد.


  اصلا نمی تونست درست فکر کنه. لال شده بود. آریان توی تاریکی با چشم دنبالِ زهرا می گشت. نمی تونست پیداش کنه. برای این که از وجودِ زهرا مطمئن بشه چند بار آروم صداش زد. با صدای ناله های ریزی که شنید لبخند زد. مطمئن شد که زهرا این جاست.


  به زور خودشو بالا کشید. چشماشو ریز کرد. تونست زهرا رو ببینه. یه دختر که تکیه داده بود به یه ستون چوبی. خودشو به زهرا رسوند. دستشو آورد بالا و کشید روی صورتِ زهرا. دستش خورد به پارچه ای که روی دهنِ زهرا بسته شده بود. محکم کشیدش پایین و گرهشو از پشتِ سرش باز کرد.


  زهرا تند تند نفس کشید. زد زیرِ گریه. آریان سریع از پشت بندهای دورِ دستِ زهرا رو باز کرد.


  نالید:


  ـ آ ... آریان.


  ـ زهرا؟حالت خوبه؟


  ـ منو از این جا ببر.


  ـ زنگ زدم پلیسا دارن میان. از این جا می برمت بیرون. مطمئن باش. فقط تحمل کن.


  و با دو تا دستش دو طرف صورتِ زهرا رو قاب گرفت و همون طور که به چشماش خیره شده بود گفت:


  ـ تقصیره منه که زودتر نیومدم بالا.


  ـ مگه این جا انباری نیست؟


  ـ نه.


  ـ نمی تونم این جا بشینم. منو از این جا ببر بیرون.


  آریان دستِ زهرا رو گرفت و اونو از روی زمین بلند کرد. مانتوی سبزش زیرِ نورِ ماه پیدا بود. همون مانتویی بود که همون روز تنش بود. خاکی بود. کثیف و خاکی.


  زهرا رو برد جلوی همون گودالی که ازش بیرون اومده بود.


  ـ باید از این جا بری پایین.


  ـ از ... از این جا؟


  ـ تنها راهِ خروج همینه.


  ـ آخه من چطوری از این جا برم پایین؟! خب از این در بریم که راحت تریم.


  ـ فکر کردی به فکر خودم نرسیده؟ وقتی اون پسره جلوی در لم داده و چرت می زنه، چطوری بریم بیرون؟


  زهرا با ترس دستِ آریان رو گرفت و گفت:


  ـ باهام بیا.


  آریان سرشو آروم تکون داد. خیلی آروم زهرا رو کشید طرفِ خودش. موهاشو بوسید و گفت:


  ـ هیچ ترسی نداره. تو راحت میری پایین. بهت قول میدم.


  سریع از خودش جداش کرد. زهرا هم نشست روی علوفه ها و آروم رفت توی اون گودالی. آریان هم درِ چوبی رو برداشت و پشتِ سرش رفت توی گودال و در چوبی رو گذاشت.


  زهرا خودشو توی محوطه ی خاکی دید. بیشتر شبیه بیابون بود. آریان سریع ایستاد پشتِ سرش.


  زهرا هنوز هم گریه می کرد. آریان سریع دستِ زهرا رو گرفت و خواست راه بیفته که صدایی میخکوبشون کرد.


  ـ آهـــای!


  هر دو سرِ جاشون ایستادن. زهرا از ترس می لرزید.


  مهوش بود. زهرا توی یه لحظه به عقب برگشت. از چیزی که می دید دهنش باز موند. مهوش و چند نفر دیگه و حمید ایستاده بودن. از تفنگی که دست یکیشون دید رنگش پرید و یخ کرد. آریان اینو به خوبی حس کرد.


  آروم درِ گوش زهرا گفت:


  ـ نایست. فقط بدو.


  ـ آ ... آریان، اسلحه داره.


  ـ بدو. نایست.


  زهرا هنوز هم همون جا ایستاده بود.


  ـ میگم برو.


  زهرا دستِ آریان رو محکم توی دستش گرفت و شروع به دویدن کرد. آریان شوکه شده بود، ولی همچنان با زهرا می دوید.


  صدای تیری زهرا رو مجبور کرد که سرِ جاش بایسته. به آریان نگاه کرد. اونم حرکتی نمی کرد. خواست دوباره بدوه که با تیری که خورد توی پاش جیغی زد و افتاد روی زمین. دستِ آریان رو که رها کرد، اون هم روی زمین افتاد. زهرا نمی تونست بفهمه که چی شده. فقط نگاهش به تیری بود که خورده بود توی کمر آریان.


  صدای آژیر ماشین های پلیسو شنید. نمی تونست بلند شه. صورتِ آریان خیس از عرق بود.


  سعی کرد خودشو بکشونه روی زمین تا بتونه برسه به آریان. فقط تونست نوک انگشتاشو بزنه به بلوز آریان. نتونست هیچ حرکتی بکنه. چشماش بسته شد و دیگه چیزی نفهمید.


  



  ****


  



  من و میترا دو طرفِ تختِ زهرا رو گرفتیم و باهاش رفتیم سمت اتاق عمل. هم آریان هم زهرا خونریزی شدید داشتن. این طوری که می دیدم وضع آریان بدتر از زهرا بود.


  زهرا رو بردن توی یه اتاق دیگه و آریان هم جای دیگه. من و میترا همون جا ایستادیم پشتِ در.


  سرمو تکیه دادم به دیوار.


  از پلیسا شنیدم که مهوش و پسرش رو گرفتن. یکی از افرادیم که باهاشون بود کشته شده. دو تاشون هم زخمی.


  ـ کی فکرشو می کرد اون پیرزنِ اخمو این طور آدمی باشه؟


  هیچی نگفتم.


  ـ بدبخت زهرا.


  نشستم روی یکی از صندلیا و سرمو گرفتم بین دستام. خدایا چرا این طوری شد؟ چرا زندگیمون داره این طوری میشه؟ این از حال و روز نگار که روز به روز داره بد تر میشه. چند باریم ایست قلب داشت. اینم از زهرا و آریان که با این وضعیت توی بیابونای اطراف شهریار باید پیداشون کنن و زخمی بیارنشون بیمارستان.


  با صدای جیغ و گریه ی زنی سرمو آوردم بالا و از جام بلند شدم. واسه اولین بار بود داشتم مادرِ زهرا رو می دیدم.


  من و میترا رفتیم سمتش و کمکش کردیم بشینه روی صندلی. یه لیوان آب دادم بهش. خورد. یه کمی آروم شد، ولی هنوز گریه می کرد.


  بعد از دو ساعت نشستن پشت در و منتظر بودن و گریه کردن، در اتاق باز شد و خانم دکتر اومد بیرون. هممون رفتیم طرفش.


  ـ شما از همراهان این دو نفرید که آوردنشون؟


  ـ بله بله. خانم دکتر حالِ دوستم چطوره؟


  ـ زخمشون عمیق نبوده. خدا رو شکر موفق شدیم تیر رو از پاش دربیاریم. الان همکارا منتقلش می کنن. ایشالا که به هوش میاد.


  و بدون هیچ حرف دیگه ای از پیشمون رفت.


  میترا دستاشو گذاشت روی صورتش و گفت:


  ـ وای خدایا شکرت.


  مادرِ زهرا هنوز هم داشت گریه می کرد.


  خواستم برم سمتش که تختِ زهرا رو آوردن. مادرش سریع دوید سمت تخت و با زهرا همراه شد. میترا هم دنبالش رفت. ایستادم همون جا.


  آریان رو خیلی وقت بود برده بودن توی اتاق عمل. هنوز هم کسی نمی دونست که اون چطوری سر از اون جا درآورده و فهمیده که زهرا توی اون خونه ی خرابه س.


  با بیرون اومدن دکتر پیری که نسبتا چاق بود و داشت چشماشو می مالید، از روی صندلی بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم:


  ـ حالشون چطوره آقای دکتر؟


  ـ شما از همراهانشون هستید؟


  ـ بله بله. حالش چطوره؟


  ـ تشریف بیارید.


  چند لحظه سرِ جام موندم. یعنی چی شده؟


  سریع رفتم طرف پدرِ زهرا و بهش گفتم دکتر کارش داره. خودم نمی خواستم برم. رفتم سمت اتاقی که زهرا توش بود. اونم رفت سمت اتاق دکتر.


  میترا و مادر زهرا پیشش نشسته بودن. منم رفتم پیششون و بهشون گفتم که دکتر می خواسته چیزی رو بگه.


  دلم شور می زد. نمی دونستم چی شده. چی قراره بشه؟


  داشتم با گوشیم کار می کردم. میترا اومد و کنارم روی صندلی آبی رنگ نشست و گفت:


  ـ میگما رزی، دلم شور می زنه.


  نگاهش کردم.


  ـ چرا عزیزم؟


  ـ به نظرت پدرِ زهرا دیر نکرده؟


  راست می گفت. دیر کرده بود. چهل و پنج دقیقه ای بود که رفته بود توی اتاق دکتر و هنوز بیرون نیومده بود.


  ـ آره. نمی دونم چه خبره.


  ـ یعنی واسه آریان اتفاقِ بدی ...


  ـ میترا فکر بد نکن. ایشالا که اتفاق بدی نیفتاده.


  ـ خدا کنه. اون پسر، پسرِ جوونیه.


  آره. از ما فقط چهار سال بزرگ تر بود.


  پدرِ زهرا رو از دور دیدم که داره میاد سمتمون. با دیدنش قلبم ریخت. از چهرش فهمیدم که خبرِ خوبی رو از دکتر نشنیده.


  ـ میترا پاشو اومد.


  میترا سریع سرشو چرخوند. با دیدن پدرِ زهرا از جاش بلند شد. رفتیم سمتش. با دیدنِ چشمای پر از اشکش یقین پیدا کردم که اتفاق ناخوشایندی برای آریان افتاده.


  ـ چی شده آقای شاهد؟!


  ـ برای آریان چه اتفاقی افتاده آقای شاهد؟!


  نشست روی صندلی و گفت:


  ـ چطور به خواهرم بگم؟


  با این حرف من و میترا با هم گفتیم:


  ـ تو رو خدا بگید چی شده آقای شاهد؟


  با صدای لرزونی گفت:


  ـ دکتر گفت تیر خورده توی کمرِ آریان. نخاع ...


  ادامه نداد و زد زیرِ گریه.


  ـ وای!


  میترا ولو شد روی صندلی و نالید:


  ـ یــا خــدا.


  اشک جمع شد توی چشمام. با حرف بعدی آقای شاهد از چشمام ریختن بیرون.


  ـ دکتر میگه ممکنه دیگه نتونه راه بره.


  و خودش هم با دستاش دو طرف صورتش رو گرفت و با صدای بلندتری شروع به گریه کرد.


  اصلا باورم نمی شد. اصلا، اصلا. آریان. خدایــا.


  



  ****


  



  از بعدِ اون روز دیگه توی بیمارستان نموندم. از بیمارستان بدم میومد.


  روی تختم دراز کشیدم.


  تصمیم گرفتم به حسین زنگ بزنم و بگم که حال زهرا خوب نیست. شمارشو گرفتم. "دستگاه مشترکِ مورد نظر شما ..."


  قطع کردم و بی حوصله گوشیو انداختم کنارم که افتاد روی زمین.


  ـ بیام تو؟


  ـ آره.


  در اتاقو باز کرد و اومد تو.


  ـ دارم با نیما میرم بیرون. میای باهامون؟


  لبخندی زدم. تو جام نیم خیز شدم. دلم نمی خواست باهاشون برم. دوست داشتم تنها برن.


  ـ نه نگاری، خودتون برین.


  ـ آخه چرا؟


  ـ حسش نیست.


  ـ دوست داشتم بیای.


  ـ قربونت برم. برید. خوش بگذره.


  ـ خیلی خوب. چیزی می خوای بیارم برات؟


  ـ اسمارتیس.


  ـ اسمارتیس؟!


  ـ اوهوم.


  خندید و گفت:


  ـ باشه. خداحافظ.


  رفت و درو پشت سرش بست. خوشحال بودم. حالش بهتر شده بود.


  



  ****


  



  امروز وقتِ ملاقات بود. با مامان رفته بودیم بیمارستان و نیم ساعتی می شد برگشته بودیم.


  به زهرا گفته بودن چه اتفاقی واسه آریان افتاده. ناراحتی از توی قیافش پیدا بود. از همون دقیقه ی اول ساکت نشسته بود و با هیچ کس حرفی نمی زد. من و میترا هر کاری می کردیم تا حرف بزنه موفق نشدیم.


  مادرِ آریان، یعنی عمه ی زهرا رو هم دیدیم. اون که این قدر گریه کرده بود چشماش قرمزِ قرمز شده بودن. با دیدن اون خانومِ نسبتا مسن اشک ریختم. وقتی می دیدم چطوری داره واسه پسرش بی تابی و گریه می کنه دلم هزار تیکه می شد.


  علی رضا رو ندیدم، ولی حسین اومده بود. برام مهم نبود که چرا دیروز گوشیش خاموش بود. واسه همین ازش نپرسیدم چرا گوشیت خاموش بود. اصلا به درک که خاموش بود. به تو چه ربطی داره رزیتا؟


  بعد از عوض کردن لباسام رفتم پیشِ نگار. درِ اتاقو آروم باز کردم. خواب بود. دلم نمیومد بیدارش کنم. در اتاقو آروم بستم و رفتم توی آشپزخونه. مامان داشت با تلفن حرف می زد. یه لیوان آب خوردم و از آشپزخونه زدم بیرون. می دونستم مامان خوشش نمیاد وقتی داره با تلفن صحبت می کنه کسی مزاحم یا بهتره بگم فالگوش بایسته.


  رفتم تو اتاقم. به موقع رسیده بودم. گوشیم داشت زنگ می خورد. سریع خودمو رسوندم بهش و جواب دادم.


  ـ بله؟


  ـ سلام رزیتا. زهرا رو مرخص کردن. گفتم بدونی.


  ـ آریان چی؟!


  ـ نه، اون هنوز نه.


  ـ حالش چطوره؟


  ـ هنوز نیاوردنش بخش.


  ـ تو میری خونه ی زهرا؟


  ـ نه، مهتا خونه تنهاست. میرم خونه.


  ـ خیلی خب. مواظب خودت باش.


  ـ کاری نداری؟


  ـ نه. خداحافظ.


  ـ خداحافظ.


  قطع کردم و یه نگاه به ساعت کردم.


  رفتم از اتاق بیرون. مامان داشت تلویزیون نگاه می کرد.


  ـ بابا کی میاد؟


  ـ بهش زنگ زدم. الانا می رسه.


  ـ اوهوم. نیما چی؟!


  ـ نیما هم داره با بابات میاد.


  ـ برم نگارو بیدار کنم؟


  ـ رزیتا چی می خوای؟


  ـ اوه. خدا رو شکر فهمیدی. داشتم می مردم.


  ـ خب چی می خوای؟!


  ـ تلفن کی بود؟


  ـ زن داییت.


  با خوشحالی گفتم:


  ـ زن دایی رقیه؟


  ـ نه، عطیه.


  ـ چی کار داشت؟


  مامان یه جوری نگام کرد که یعنی به تو ربطی نداره. یا فضولی موقوف.


  ـ مامان تو رو خدا بگو دیگه.


  خم شدم و لیوان شربتی که روی میز بود و مامان برای خودش درست کرده بود رو برداشتم و مشغولِ خوردن شدم.


  ـ عطیه گفت به بابات بگم فردا پس فردا میان برا خواستگاری.


  هر چی خورده بودم از دهنم ریخت بیرون و شروع به سرفه کردم.


  مامان دستپاچه شد. با ترس چند بار محکم کوبید پشتِ کمرم و جعبه دستمال کاغذیو گرفت سمتم و گفت:


  ـ وا، دختر چت شد یهو؟


  ـ زن دایی خودش گفت؟!


  ـ آره دیگه. پس کی؟ البته من بهشون گفتم صبر کنن تا آریا هم از سربازی بیاد، اما قبول نکردن. گفتن باید فردا شب بیان. بیان دیگه نه؟


  ـ نمی دونم.


  ـ بیان؟


  ـ بابا چی میگه؟


  ـ باباتم راضیه. نترس. بیان؟


  سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم.


  ـ دختر نخوابی؟


  وای مامانم چه گیری داده هــا!


  نگاهش کردم.


  ـ چی بگم؟


  ـ بیان یا نه؟


  سرمو انداختم پایین.


  ـ بله.


  تا این کلمه از دهنم خارج شد مامان پرید طرفم و ملچ ملچ شروع کرد به بوسیدنم.


  ـ الهی مامان فدات شه رزیتــا.


  لبخند زدم و بوسیدمش. یعنی به خاطر ازدواجم این قدر خوشحال شده بود؟! واقعا که خودمم خوشحال بودم. این چند وقت از حس خودم نسبت به علی هم مطمئن شده بودم. می دونستم که عاشقشم. از بعدِ عروسی نیما فهمیدم که عاشقشم، اما نمی تونستم از حس اون مطمئن بشم، ولی الان می دونم حسِ اونم عشقه. عشق، فقط عشق. همین و بس.


  صدای نگار از پشت سرمون اومد.


  ـ چی شده؟


  مامان بلند شد و رفت سمت نگار. بوسیدش و دستشو گرفت و گفت:


  ـ اگه خدا بخواد تا چند وقت دیگه از دست این خواهر شوهر غر غروت راحت میشی.


  نگار خندید و اومد سمتم.


  لبخندم محو شد. دلم گرفت. به خاطر نگار. می فهمیدم که حالش خوب نیست. می دونستم حالش داره روز به روز بدتر میشه، اما سعی داره جوری نشون بده که انگار هیچ مشکلی نداره. اگه حالش خوب بود الان جیغ و داد راه می نداخت و می دوید سمتم و محکم بغلم می کرد و می گفت:


  ـ خواهر شوهرم تکه.


  لبخند زورکی زدم و بغلش کردم. بوسیدم و گفت:


  ـ نمردیم و عروس شدن خواهر شوهرمون رو هم دیدیم.


  خندیدم و محکم بوسیدمش و گفتم:


  ـ خواهر شوهرت فدات شه.


  بی اختیار اشکام از چشام ریختن بیرون.


  ازم جدا شد. با تعجب نگام کرد.


  ـ رزی؟ چرا گریه می کنی؟


  ـ ه ... هیچی.


  اشکامو پاک کردم.


  نیما ـ چی شده؟!


  از جام بلند شدم. رفتم سمتِ نیما. گونشو بوسیدم و گفتم:


  ـ سلام.


  نیما ـ چرا گریه می کردی؟


  نگار اومد جلو و گفت:


  ـ دلش برا من تنگ میشه.


  نیما با تعجب گفت:


  ـ چی شده؟!


  خندید و خودشو به نیما نزدیک تر کرد و گفت:


  ـ برادر عروس بیا بریم کارت دارم.


  و پشت بندش هم خندید. منم خندیدم. چشمکی بهش زدم و نیمای متعجب رو دنبالِ خودش کشوند و بردش تو اتاق.


  رفتم سمت اتاقم. باید اخبار رو به میترا می دادم. تصمیم گرفتم چند روز دیگه برم یه سر به زهرا هم بزنم. واقعا براش ناراحت بودم. برای اون، برای آریان. کی فکر می کرد همچین اتفاقی برای اون بیفته؟ هیچ کس.


  



  ****


  



  "علی رضا و حسین"


  



  حسین یه بارِ دیگه حرفشو تکرار کرد.


  ـ خجالتم خوب چیزیه علی رضا. تو واقعا نمی فهمی چه اتفاقی واسه اون سه تا دختر افتاده؟ اون میترای بدبخت که دلشو به کی خوش کرده.


  و با دستش به علی رضا اشاره کرد.


  ـ اون از اون رزیتای بیچاره که فقط و فقط کارشه ناراحتیه. من موندم چطوری قبول کردم واردِ این بازی بشم؟چطوری تونستم خودمو راضی کنم اون دخترو این قدر عذاب بدم؟ اینم زهرا که الان افتاده روی تخت بیمارستان و داره می میره.


  کلافه دستی توی موهاش کشید و گفت:


  ـ فکر نمی کردم تهش این بشه. واقعا برات متاسفم علی رضا.


  داد زد:


  ـ منِ خرو بگو فکر کردم می تونم رو تو حساب باز کنم.


  علی رضا ـ حسین. آروم باش. تهِ چی؟ تازه اولشه. میترا تازه داره خام من میشه. زهرا کارش با توئه.


  ـ من دیگه نمی خوام ادامه بدم. بگم غلط کردم خوبه؟


  علی رضا ـ ساکت باش تا منم حرف بزنم.


  حسین از جاش بلند شد و گفت:


  ـ واقعا که پستی علی رضا. چطور تونستی با میترا همچین کاری بکنی؟ هــا؟ تو که می دونستی اون بدبخت خودشو برات می کشه. چرا این کارا رو باهاش می کنی؟ چرا می خوای اذیتش کنی؟ چرا وعده های الکی پلکی بهش میدی؟


  این بار علی رضا داد زد:


  علی رضا ـ خفه شـــو حسین.


  ـ من دیگه نیستم. تو هم دست از این کارات بردار. همین الان میرم همه چیو می ذارم کف دستِ میترا تا بفهمه تا الان دلشو به کی خوش کرده.


  فرصتی به علی رضا نداد و سریع از خونه خارج شد. اعصابش به هم ریخته بود. باید از رزیتا هم عذرخواهی می کرد. باید به رزیتا می فهموند که همچین آدمی نیست.


  با این سنش فقط گول خورد. پول بود که گولش زد. دختر در ازای پول.


  رفت سمت خونه ی میترا. باید همین الان همه چیزو به میترا می گفت. باید می گفت که علی رضا چطور آدمیه.


  



  ****


  



  "میترا"


  



  با ناراحتی درب خونه رو باز کرد و رفت تو. مهتا دوید سمتش و گفت:


  مهتا ـ آجــــی خــوراکــــی.


  میترا با ناراحتی بغلش کرد. یادش رفته بود برای مهتا شکلات بخره.


  بوسیدش.


  ـ یادم رفت گلم. ببخشید.


  مهتا ناراحت گفت:


  ـ باشه، ولی عصر باید برام دو تا بخری.


  ـ باشه عزیزم. هر چی آجیِ خوشگلم بگه.


  آروم خندید و مهتا رو برد و گذاشت روی کاناپه تلویزیون رو روشن کرد و پرشین تو زد. مهتا با دیدن پلنگ صورتی جیغ کوتاهی کشید و شروع کرد به نگاه کردن. توی یه ثانیه محو برنامه کودک شد. میترا آروم خندید و رفت سمت اتاقِ مشترکشون.


  در اتاقو باز کرد. مثل همیشه اتاق کاملا نامرتب بود. عروسک های مهتا ریخته شده بودن روی تخت میترا و وسایلش هم ریخته بودن روی زمین. رفت سمت تخت مهتا و رو تختیشو که به هم ریخته بود رو مرتب کرد و عروسک ها رو از روی تخت خودش برداشت و توی قفسه چید. وسایلشو از روی زمین برداشت و توی کمدش گذاشت.


  نشست روی تخت و شماره ی علی رضا رو گرفت. هر چی منتظر شد علی رضا جواب نداد. بی حوصله از جاش بلند شد و لباساشو عوض کرد.


  از اتاق رفت بیرون. زنگ خونه شون زده شد. رفت سمت آیفون. مادرش بود. درو براش باز کرد و منتظر شد تا بیاد بالا. با دیدن مادرش که از آسانسور خارج می شد رفت سمتش و پلاستیک خیار و کاهو رو ازش گرفت و برد توی خونه. یه راست رفت توی آشپزخونه و پلاستیکا رو گذاشت روی کابینت.


  ـ از علی رضا چه خبر؟ هیچ نمیاد این جا.


  چی می گفت؟ می گفت خودشم ازش خبر نداره؟


  شونه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ حتما سرش شلوغه.


  ـ این خیار و کاهوها رو بشور. بشین سالاد درست کن برا شام.


  سری تکون داد و گفت:


  ـ باشه مامانی.


  مادرش رفت توی اتاق تا لباساشو عوض کنه.


  میترا خیارا رو برداشت و رفت سمت سینک. بعد از شستن خیارها و کاهوها. اونا رو با یه سینی به پذیرایی برد. رو به روی تلویزیون نشست و کنترل رو از مهتا گرفت و کانال رو عوض کرد که با جیغِ مهتا رو به رو شد.


  ـ نــــه. الان نینجا داره.


  ـ آجی بذار منم یه فیلمی نگاه کنم. می خوام برات سالاد کاهو درست کنمــا.


  مهتا با ناراحتی از روی کاناپه پرید پایین و رفت سمت اتاقشون. درو بست. میترا به صفحه تلویزیون خیره شد. همزمان مشغول خرد کردن خیار هم شد.


  نیم ساعتی گذشته بود که کارش تموم شد. سالاد رو برداشت و برد توی آشپزخونه. روش پلاستیک کشید و گذاشتش توی یخچال. در یخپالو بست و از آشپزخونه بیرون رفت.


  مادرش خوابیده بود. مهتا هم توی اتاق بود.


  زنگ زده شد. رفت سمتِ آیفون. با دیدن حسین استرس سر تا پاشو فرا گرفت. تا حالا نشده بود حسین بیاد درِ خونه شون.


  با دستای لرزونش گوشی رو برداشت و گفت:


  ـ بله؟!


  ـ میترا بیا دمِ در.


  ـ برای چی؟!


  ـ کارِ مهمی دارم. سریع بیا.


  ـ خب بگو چی کار داری؟


  ـ بیا خودت می فهمی.


  و رفت سمت ماشینش.


  میترا دو دل بود. نمی دونست باید بره یا نه. حرفای حسین کنجکاوش کرده بود.


  گوشی رو گذاشت سرِ جاش و رفت سمتِ اتاقشون. مانتویِ مشکیشو از روی چوب لباسی برداشت و پوشید. شالشو زد رو سرش و بدون توجه به مهتا از اتاق زد بیرون.


  مهتا ـ آجی شکلات ...


  از اتاق رفت بیرون.


  سریع درِ خونه رو باز کرد و رفت بیرون. سوارِ آسانسور شد.


  خاله ی علی رضا رو چند وقتی بود ندیده بود. از وقتی که اسباب کشی کرده بودن و از این ساختمون رفته بودن دیگه ندیده بودِشون.


  رفت بیرون. ماشینِ حسین چند متر دورتر خونه شون پارک شده بود. رفت سمتش. درو باز کرد و نشست.


  حسین ـ سلام.


  میترا آب دهنشو قورت داد و گفت:


  ـ سلام. تو رو خدا بگو چی شده؟!


  حسین ـ خودتو کنترل کن میترا.


  ـ حسین؟ تو رو خدا دارم می میرم. بگو چی شده؟ چی می خواستی بگی؟


  حسین ـ راستش ... راستش من ...


  کلافه دست کشید توی موهای قهوه ای رنگش و به میترا نگاه کرد و گفت:


  حسین ـ در موردِ علی رضاس.


  با این حرف میترا وا رفت.


  ـ وای. چی شـــده؟!


  حسین ـ ببین میترا ما هممون گول خوردیم. همش تقصیر من بود. بیشتر از علی رضا گناهکارِ این ماجرا من بودم. من بودم که باعث شدم رزیتا این قدر ازم متنفر بشه. من بودم که باعث شدم زهرا اعتمادشو نسبت به همه از دست بده و بشه یه دخترِ ...


  سرشو چرخوند سمتِ دیگه و ادامه داد:


  حسین ـ ببین برام خیلی سخته برات بگم موضوع چیه.


  میترا که دیگه طاقتش تموم شده بود گفت:


  ـ برو سرِ اصلِ مطلب.


  حسین سریع گفت:


  حسین ـ بهتره از فکرِ علی رضا بیای بیرون.


  میترا با چشمای از حدقه در اومده جیغ زد:


  ـ هــــان؟!


  حسین ـ چون اون دیگه تو فکر تو نیست. از اولشم نبود.


  ـ حسیـــن؟ چی داری میگی؟ هیچ معلوم هس؟


  حسین ـ اون از اول دنبالِ یه چیز بود. منم باهاش بودم، ولی الان دیگه نیستم.


  اشکای میترا صورتشو خیس کردن. هق هقش شدید شده بود.


  ـ یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ مگه ... م ... مگه علی رضا ... خودش نیومد خ ... خواسـ ...


  حسین ـ میترا گفتم که، اون از اول هم به فکر تو نبود. اصلا به تو توجه هم نداشت.


  با صدای بلند گفت:


  ـ داری چرت میگی، داری چرت میگی. اینا همش مزخرفه. مزخـــرف.


  حسین ـ میتـــرا، من و علی رضا فقط دنبال پول بودیم. فقط پول. پول. می فهمی؟! علی رضا در اِزای تو و زهرا و رزیتا می خواد پول بگیره. قرار بود اون زهرِماریا رو نصف کنیم بینمون.


  میترا صورتشو با دستاش پوشوند و بلند زد زیرِ گریه و نالید:


  ـ خـــدا.


  حسین ـ میترا من ... من نمی تونستم. وقتی دیدم داره این کارا رو با تو می کنه جوش آوردم. همین الانم از پیشِ علی رضا اومدم.


  میترا با گریه درِ ماشینو باز کرد و از ماشین پرید پایین و دوید سمتِ خونه شون.


  کیفِ پولشو برداشت و زنگ زد به آژانش و آدرس خونه ی علی رضا رو داد.


  وقتی رسید پایین، پراید سفید رنگی جلوی خونه شون بود. سوار شد و گفت:


  ـ لطفا سریع حرکت کنید.


  راننده به میترا نگاه کرد. چشمی گفت و پاشو گذاشت روی گاز و حرکت کرد.


  سرشو تکیه داد به شیشه و چشماشو بست و اشک ریخت. بدبخت تر از اونم پیدا می شد؟! نه، نمی شد.


  چی فکر می کرد و چی شد. فکر می کرد دیگه علی رضا رو برای همیشه داره.


  با ایستادنِ ماشین از فکر و خیال در اومد. با گفتن: "صبر کنید تا بیام." از ماشین پیاده شد و دوید سمتِ واحدِ علی رضا.


  زنگ خونه شو فشار داد. هنوز هم داشت اشک می ریخت. علی رضا درو باز کرد.


  میترا با نفرت خیره شد بهش و گفت:


  ـ فکر نمی کردم این قدر پست باشی علی رضا.


  دستشو آورد بالا و محکم خوابوند توی صورتِ علی رضا.


  راحت شده بود. تند تند نفس می کشید. این قدر سریع این کارو کرده بود که علی رضا شوک شده بود و نمی تونست هیچ کاری کنه.


  ـ خیلی آشغالی. منِ خرو بگو دلمو به کی خوش کردم.


  بازم گریه کرد. با هق هق گفت:


  ـ دلمو شکستی علی رضا.


  گریش شدیدتر شد.


  ـ خدا دلتو بشکنه.


  بدون هیچ حرفی دوید از ساختمون بیرون. تمام عشقش به علی رضا دود شده بود رفته بود هوا.


  



  ****


  



  کی فکرشو می کرد؟ واقعا کی فکرشو می کرد آخرش این طور بشه؟ کی فکر می کرد علی رضا همچین آدمی باشه. حسین؟ چطوری تونست با ما این کارو بکنه؟


  میترا که یک کلمه هم نمی تونه حرف بزنه. زهرا هم که فقط توی فکرِ آریانه.


  آریان یه هفته ای میشه که به هوش اومده. به خاطر آسیب رسیدن به نخاعش دیگه نمی تونه راه بره.


  در کل حالِ هیچ کس دیگه خوب نیست. نگارم که همون طوره. دکتر میگه خوب نمیشه. می تونه زنده بمونه، اما نمی تونه بچه دار بشه. بدنش ضعیفه. نمی تونه یه بچه رو نه ماه توی شکمش نگه داره. یا به خودش آسیب می رسه یا به بچش.


  نیما حالش بهتر شده. دیگه خیالش راحته که می تونه نگار رو داشته باشه. شاد شده. منم از این بابت خیلی خوشحالم. خودش میگه وقتی نگار رو دارم دیگه هیچی کم ندارم. بچه برام مهم نیست. فقط نگار. با داشتن نگار زنده می مونم.


  زنگِ درِ خونه مون زده شد.


  کسی خونه نبود. خودم رفتم و جواب دادم.


  ـ بله؟


  میترا بود.


  میترا ـ رزی درو باز کن.


  با شوق درو باز کردم و منتظر شدم تا بیاد بالا. وقتی رسید، دویدم سمتش و محکم بغلش کردم.


  ـ میتـــرا، دیوونه تو چت شده؟! چرا هیچی نمیگی؟


  آروم خندید و گفت:


  میترا ـ آشغال، بذار منم حرف بزنم.


  سرشو انداخت پایین و گفت:


  میترا ـ اومدم باهات خداحافظی کنم.


  با تعجب نگاهش کردم. یکی آروم زدم توی صورتش که باعث شد آروم بخنده.


  ـ معلوم هست چی داری میگی میترا؟!


  سرشو آروم تکون داد و گفت:


  ـ خب دیگه، نمی تونم این جا بمونم.


  چونش شروع کرد به لرزیدن و یه قطره اشک ریخت رو گونش.


  میترا ـ تهران داره خفم می کنه رزیتا. نمی تونم این جا بمونم. تهران همش علی رضاس. علی رضاس که داره خفم می کنه. می فهمی؟ آره؟ هر کی رو می بینم در نظرم علی رضاس. همه شکلِ علی رضان. حالم داره به هم می خوره. اون نامرد نابودم کرد رزیتا. حالا فقط می خوام برم.


  ـ میترا درست حرف بزن. اصلا به مهتا فکر کردی؟ فکر کردی چطور می خواد بدون تو سر کنه؟ تو که می دونی اون بدون تو هیچ کاری نمی کنه!


  میترا ـ مهتا هم باید تحمل کنه. هر چند وقت یه بار میام تهران. بهتون سر می زنم.


  دستاشو محکم گرفتم و گفتم:


  ـ کجا می خوای بری آخه؟


  میترا ـ نمی دونم.


  شونه بالا انداخت و گفت:


  میترا ـ اهواز، کرمان، یزد، ارومیه، شاید شمال. اصلا شاید رفتم بندرعباس. هیچی نمی دونم. فقط می خوام از تهران فرار کنم.


  اشکای منم دراومده بودن.


  میترا ـ پیشِ زهرا هم رفتم. می خواستم ازش خداحافظی کنم.


  ـ میتــرا، چطوری دلت میاد از پیشِ ما بری؟ چطوری می تونی من و زهرا رو ول کنی و بری به امونِ خدا؟


  میترا ـ رفتم پیشِ زهرا.


  گریش شدید شد.


  میترا ـ خونه شون نبود. از همسایشون فهمیدم کجاس.


  ـ هــا؟ کجاس؟ تو رو خدا میترا، بگــو.


  میترا ـ خودت بفهمی بهتره. من نمی تونم بگم.


  بغلم کرد. همدیگه رو بوسیدیم. برام سخت بود از میترا جدا بشم. گریه کردم. بوسیدمش.


  ـ خیلی بی وفایی میترا.


  میترا ـ میترا فدات رزی.


  بوسیدم و دسته چمدونشو گرفت توی دستش و یه نگاه دیگه بهم کرد و گفت:


  ـ هر جا که رفتم بهت خبر میدم آجی.


  پشتشو به من کرد و رفت. رفت. رفت. به همین راحتی. به همین راحتی من و میترا از هم جدا شدیم. از هم دور شدیم. هنوزم داشتم گریه می کردم.


  رفتم توی خونه. سریع رفتم توی اتاق.


  روی یه کاغذ نوشتم:


  ـ «دارم میرم پیشِ زهرا. نگرانم نباش مامان.»


  سریع لباس پوشیدم و رفتم توی آشپزخونه. برگه رو با آهنربا چسبوندم به درِ یخچال و از خونه رفتم بیرون.


  با اتوبوس رفتم تا پیشِ خونه ی زهرا اینا. با رسیدنم به اون جا سریع رفتم سمتِ واحدشون، اما درش یه قفل کتابی زده بودن و این نشون می داد که کسی خونه نیست.


  میترا گفته بود همسایشون می دونه کجان. زنگ خونه ی همسایشونو زدم و منتظر شدم تا درو باز کنه.


  یه خانمِ مسنِ چادری درو باز کرد و گفت:


  ـ بفرما دخترم.


  



  ****


  



  جونی تو بدنم نمونده بود. وقتی فهمیدم زهرا کجاست نفسم بند اومد.


  از تاکسی پیاده شدم و پولشو حساب کردم و رفتم تو.


  از خانمی که اون جا ایستاده بود پرسیدم:


  ـ سلام خانم. زهرا شاهد کجاست؟


  توی مانیتورش نگاه کرد و گفت:


  ـ باید برین طبقه دوم. اتاق 419.


  رفتم بیرون. چند تا دختر با لباسای صورتی رنگ نشسته بودن روی صندلیا و بدون هیچ حرف یا حرکتی داشتن به رو به رو نگاه می کردن. پیرزنا و پیرمردا توی محوطه با عصا راه می رفتن. محیط خیلی بدی بود.


  سریع خودمو رسوندم به اتاقی که زهرا توش بود. با دیدنش اشکام از چشام ریختن بیرون. رفتم طرفش.


  صداش زدم:


  ـ زی زی؟ رزی فدات شه. زهرا؟ نگام کن.


  اما اون هیچ حرکتی نمی کرد و به بیرون خیره شده بود.


  با دستم چونشو گرفتم و گفتم:


  ـ نگام کن دیگه خوشگلم.


  نگام کرد. چشماش سردِ سرد بود. چشمای سبزش بی روح بود. بی روح و بی جون.


  ـ حرف بزن باهام. زهرا؟


  زهرا ـ آریان دیشب اومده بود پیشم. این قدر حالش خوب بود.


  ـ آریان؟!


  زهرا ـ آره. هر چی اصرار کردم پیشم بمونه قبول نکرد. گفت باید بره.


  اشکم داشت درمیومد. زهرا داشت هذیون می گفت. آخه آریان چطور می تونست بیاد پیشِ زهرا؟


  گونشو بوسیدم که گفت:


  زهرا ـ اتفاقا بوسیدم. همین جایی که تو الان بوسیدی.


  به دسته گلی که جفتش بود اشاره کرد و گفت:


  ـ دیشب آریان بهم دادش.


  بهش نگاه کردم. دسته گلِ داشت خراب می شد. این نشون می داد که خیلی وقته این جاس.


  ـ زهرا؟ چرا یه دفعه این طوری شدی؟


  زهرا ـ میترا هم اومد گفت داره میره مسافرت. آریانم این جا بود رزیتا.


  با زاری چشامو بستم. دستاشو گرفتم توی دستم و بوسیدمشون و گفتم:


  ـ آجی؟ تو چرا این طوری شدی؟


  زهرا ـ بهم گفت دوستم داره. گفت همه دارن دروغ میگن و اون سالمه. همه ی اینا رو بهم گفت. خودِ خودش.


  سرشو چرخوند سمتِ پنجره و زیرِ لب شروع کرد به حرف زدن.


  دیگه نمی تونستم اون جا بمونم. فضاش داشت خفم می کرد. همون طور که گریه می کردم رفتم سمتِ در و از اتاقش رفتم بیرون.


  خدایا. دیگه چرا با زهرا این کارو کردی؟ چرا؟! چـــرا؟!


  



  ****


  



  گذشت. گذشت. ده ماه گذشت. ده ماه گذشت و ما از تهران رفتیم. به خاطر بابا رفتیم زاهدان. بهتر بود. تهران برام خیلی تحملش سخت بود. اون جا بود که با زهرا و میترا آشنا شدم. اون جا بود که با حسین و علی رضا آشنا شدم. تهران برام پر از اتفاقات خوب و بد بود. اون جا بود که فهمیدم میشه عشقو درک کرد. اون جا بود که عشقو باور کردم. اون جا با علی بود که عشقو فهمیدم.


  به نگار نگاه کردم که ایستاده بود جفتم و داشت بهم نگاه می کرد. از اون موقعی که دکتر گفته نگار حالش رو به بهبوده خیلی می گذره. دیگه نتونستن بچه دار بشن. برای نگار و نیما خیلی سخت بود. نگار نمی تونست تحمل کنه.


  صدای گریه ی آوین بلند شد. نگار سریع رفت سمتش. گرفتش تو بغلش و شیشه شیرو گرفت جلوی دهنش. به آوین نگاه کردم. یه دختر شیش ماهه. تپل و خوشگل. از پرورشگاه آورده بودنش. هیچ کدوممون از این موضوع ناراحت نبودیم. اتفاقا خوشحال هم بودیم.


  آرایشگر بهم خیره شد.


  لبخندی زد و گفت:


  ـ مبارک باشه.


  صاف نشستم و خودمو توی آینه نگاه کردم. خیلی خوب شده بودم.


  دلم برای خودم سوخت. چقدر برای این روز نقشه داشتم. با میترا و زهرا. چقدر خوب می شد اگه اونا هم بودن.


  از جام بلند شدم. لباسمو پوشیدم. چون زیپش از کنار بود تونستم خودم ببندمش. وقتی پوشیدمش تازه فهمیدم چقدر عوض شدم. یه لباس دکلته سبز رنگ که دو تا بند با نگین های درشت بهش وصل شده بود و پایینش کمی پف بود. کلاه گیسِ طلایی رنگی که فر بود روی سرم بود. چون موهام کوتاه بود مجبور شدم کلاه گیس بذارم. مشکلی نبود. اتفاقا به نظرم این طوری بهتر هم بود.


  نگار بعد از آروم کردنِ آوین گذاشتش روی صندلی و اومد سمتم. چادرمو گذاشت روی سرم و گفت:


  ـ علی بیرون منتظرته. رفتم بیرون چند دقیقه بعدش بیا خواهر شوهر جونم.


  خندیدیم و رفت سمتِ آوین. بغلش کرد و از آرایشگاه رفت بیرون.


  چند دقیقه بعد منم رفتم دمِ در.


  فیلمبردار ایستاده بود دمِ در و داشت از تک تک لحظات فیلم می گرفت.


  سرم پایین بود. بوی عطر تلخی رو حس کردم. تلخ، اما خوش بو. از تهِ دل بو کشیدم و سرمو گرفتم بالا. محوِ من شده بود. یه کتِ سفید رنگ پوشیده بود با یه بلوزِ سبز و کراواتِ سفید و سبز.


  به چشمای مشکیش نگاه کردم. همونایی که منو توی خودشون غرق می کردن. به دسته گلی که گرفته بود جلوم نگاه کردم. گلای ریزِ سفید رنگ که دورِ برگای سبز پیچیده شده بود.


  گل رو ازش گرفتم. دستمو گرفت و کمک کرد از پله ها بیام پایین. رفتیم از آرایشگاه بیرون. نشستم تو ماشین. اونم نشست و حرکت کردیم. باید می رفتیم اتلیه.


  با رسیدن به آتلیه دیگه خودم از ماشین پیاده شدم. با هم رفتیم تو.


  چادرمو از سرم درآوردم و گذاشتم روی چوب لباسی. تازه داشت می دیدم. سرمو انداختم پایین. خدا رو شکر عکاس زن بود و من راحت بودم.


  چند تا عکسِ تکی گرفتم و علی هم چند تا تکی گرفت. یکی از عکسای دو نفرمون انتخاب کردیم که بزرگش کنن تا بزنیم به دیوار اتاق. به نظرم بهترینشون بود.


  دراز کشیده بودم روی یه مبل و چشامو بسته بودم. سرمو یه کم گرفته بودم بالا. علی هم از بالای مبل خیره شده بود به صورتم و دستشم گذاشته بود روی دستم که دسته گل توش بود.


  بعد از گرفتن چند تا عکسِ دیگه رفتیم سمتِ خونه ی ما. قرار بود عقد اون جا باشه. به خواسته خودم عروسی نگرفتیم. همین عقد کافی بود. قرار بود بعد از عقد بریم ماه عسل. مشهد.


  با ورودمون به خونه همه شروع کردن به کِل کشیدن و رقصیدن و جیغ و داد کردن.


  دستِ علی رو محکم گرفته بودم. لبخند لحظه ای از روی لبام کنار نمی رفت.


  نشستیم روی صندلیامون.


  با اومدن عاقد همه ساکت شدن. نگار ایستاده بود جفتِ علی. ویدا هم طرفِ من و مینا هم وسط بود و داشت قند میسایید.


  به قرآن توی دستم نگاه کردم. سوره ی مریم برام افتاده بود.


  ـ عروس خانم وکیلم؟


  صدای ویدا اومد.


  ـ عروس رفته گل بچینه.


  ـ عروس خانوم وکیلم؟


  این دفعه مینا گفت:


  ـ عروس رفته گلاب بیاره.


  دیگه بار سوم بود. عاقد گفت:


  ـ عروس خانوم برای بارِ آخر می پرسم، وکیلم؟


  بسم الله گفتم. اومدم جواب بدم که نگار گفت:


  ـ عروس زیر لفظی می خواد.


  به علی نگاه کردم و خندیدم.


  یه چک پولِ صدی گذاشت توی دستم.


  این دفعه همه با هم خوندن:


  ـ بیشتر، بیشتر، بیشتر، بیشتر.


  خندید و دست کرد توی جیبِ کتش و یه چک پولِ صد تومنی دیگه درآورد و بهم داد.


  بازم همه دخترا و پسرا با هم خوندن:


  ـ کمه کمه کمه کمه.


  علی دیگه بلند می خندید. دست کرد توی جیب شلوارش و پونصد تومن درآورد و گفت:


  ـ به خدا فقط همینو دارم دیگه.


  اونم گرفتم و همه خندیدن.


  عاقد دوباره گفت:


  ـ عروس خانوم برای بارِ چهارم دارم می پرسم، وکلیم؟


  چشامو بستم و با لذت گفتم:


  ـ بله.


  



  ****


  



  به ساعت کوچیک روی میز نگاه کردم. پنج و ربع بود. با خستگی دستامو از هم باز کردم و یه کمی هم شونه ها و گردنمو ماساژ دادم. از ساعت هشت شب دارم می نویسم. یه خودکار تموم کردم و اینم آخرش بود دیگه. خودکارو گذاشتم جفت دفتر و نفس عمیقی کشیدم. باقی مونده ی آبمو خوردم و لیوان خالی رو گذاشتم جفت دفترم. عینکمو از روی چشمام برداشتم و با دستام چشمامو مالیدم.


  علی ـ تو هنوز نخوابیدی؟!


  با صدای علی برگشتم سمتش. لبخند زدم. چشماش نیمه باز بودن.


  با صدای گرفتش گفت:


  علی ـ ساعت چنده؟


  یه بار دیگه به ساعت نگاه کردم و گفتم:


  ـ پنج و ربعه حدودا.


  پتو رو کشید روی خودش و گفت:


  ـ دیوونه مریض میشی. بیا بگیر بخواب.


  ـ دیگه تموم شد. همین الانم می خواستم بخوابم.


  از جام بلند شدم. چراغ مطالعه رو خاموش کردم و رفتم سمتِ تخت. دراز کشیدم و گفتم:


  ـ بالاخره تموم شد. نه ساعت تموم یه پشت داشتم می نوشتم.


  خودشو کشید جلوتر. دستِ راستشو حلقه کرد دور کمرم و کشیدم سمتِ خودش.


  علی ـ به فکر چشماتم باش.


  ـ اگه تموم نمی شد خوابم نمی برد.


  لباشو نرم کشید روی موهام و گفت:


  علی ـ اسم چی؟ براش انتخاب کردی؟


  لبخند زدم و صورتمو کشیدم عقب. توی چشماش نگاه کردم و گفتم:


  ـ آره.


  با چشمای خوابالوش که هر لحظه ممکن بود بسته بشن نگام کرد.


  ـ چی می خوای بذاری؟!


  ـ سه دوست.


  لبخندشو که دیدم منم لبخند زدم.


  علی ـ عجب خانومی دارما. یه پا نویسنده شدی واسه خودت.


  لبخند زدم و گفتم:


  ـ خوابم میاد.


  دستشو محکم تر حلقه کرد دور کمرم و با لحنی که خنده توش موج می زد گفت:


  ـ تا تو رفتی، دراز کشیدم رو تخت. منم که خوش خواب، زودی خوابم بــــرد.


  نگاهش کردم و گفتم:


  ـ شب بخیر.


  سرشو آورد بالا. موهامو بوسید و گفت:


  علی ـ صبح بخیر.


  



  ****


  



  با خواب آلودگی بسیار از خواب بیدار شدم. علی تمام پتو رو پیچیده بود دورِ خودش و خواب بود.


  به ساعت نگاه کردم. یازده و نیم بود. دیگه باید بیدارش کنم. رفتم توی دستشویی و صورتمو با آب و صابون شستم. چند باری دستمو کشیدم روی صورتم. از نرمیش کیف کردم. با حوله ی آبی رنگم صورتم رو خشک کردم. از دستشویی رفتم بیرون. صدای بوقای ماشین ها رو از بیرون می شنیدم. زاهدان. دیگه بهش عادت کرده بودم.


  رفتم توی اتاق. علی هنوزم خواب بود. لبخندی زدم و رفتم سمتش. روی شکم دراز شدم جفتش. با شیطنت دستمو گذاشتم روی سینش و سرمو بردم درِ گوشش و گفتم:


  ـ علی؟


  بهش نگاه کردم. توی خواب معصوم تر از همیشه بود. یه پر از توی بالشتم درآوردم و بردم سمتِ دماغش و کشیدم بهش. چشماش جمع شد و صورتشو کشید یه طرف دیگه. یه بار دیگه چرخوندمش دور دماغش. غر زد:


  ـ نکن رزی. خوابم میاد.


  خندیدم و یه بار دیگه هم کارمو انجام دادم.


  زد زیر دستم و گفت:


  علی ـ نکن دیگه رزیتا.


  پر رو زدم به دماغش که سریع ازم گرفتش و پرتش کرد پایین تخت.


  دستمو گذاشتم روی گونش و همون طور که نوازشش می کردم گفتم:


  ـ علی بیدار شو دیگه. می دونی چقدر خوابیدی؟! به خدا بعضی وقتا فکر می کنم معتادی.


  با این حرفم یه لبخند کوچیک اومد روی لبش. چشماشو باز کرد. لبخند بزرگی زد و کشیدم توی بغلش و گفت:


  ـ شایدم باشم. می خوای برم آزمایش بدم؟


  ـ فردا میری؟!


  علی ـ نــــه. من همین جا آزمایش میدم. آزمایشم کن تا بفهمی.


  ـ من که بلد نیستم.


  بوسیدم و گفت:


  علی ـ یادت میدم.


  این دفعه هر دومون بلند خندیدیم.


  ـ مثل این که خواب از سرت پرید.


  با خنده گوشه ی لبمو بوسید و گفت:


  علی ـ حسابی!


  یکی زدم به بازوشو گفتم:


  ـ تو خیلی بی تربیتی.


  



  ****


  



  رسیدم به خط آخر دفترم. باید یه چیزی می نوشتم. دفترِ خاطراتم تمام می شد. با پر کردن این خط دفترم تمام می شد.


  دفترو از اول نگاه کردم. تمام صفحاتش با نوشته هام پر شده بود. با خاطراتم.


  به گوشیم نگاه کردم. میترا پیام داده بود.


  ـ «رزی دارم میام زاهدان. دوست دارم ببینمت. آدرسِ خونه ات رو برام اس کن. منتظرم باش آجی.»


  لبخند زدم و آدرسمو براش فرستادم. بهش پیام دادم:


  ـ «دفتر خاطراتم داره تموم میشه. بهت میدم بخونیش وقتی اومدی. توی نه ساعت نوشتمش. فقط یه خط جا داره. بگو چی بنویسم؟»


  بعد از چند دقیقه جواب اومد:


  ـ «به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست.»


  



  «پایان»


  



  baran . M
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